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 لت سوره و شأن نزول آنای به فضی. اشاره1

و   تلاوت  برای  و  است  مکی  سُوَر  از  مبارکه،  سوره  این 

انُس با آن، فضائل فراوانی ذکر شده است. یکی از فضائلی  

در ـ  سوره  این  تلاوت  برای  البیان    که  مرحوم    مجمع 

مقدس   وجود  از  که  است  این  شده  نقل  ـ  )ره(  طبرسی 

روایت شده اگر کسی این سوره را تلاوت کند    رسول الله

هر   مقابل  در  متعال  باشد، خداوند  مأنوس  این سوره  با  و 

نبی ایشان عیب  اکرمکسی که  از  و  لَمز کرده  و  هَمز  -را 

به او می -جویی کرده و به حضرت طعنه زده، ده حسنه 
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را    1دهد؛ حضرت  که  است  دشمنانی  از  تبرّی  نوعی  کأنّه 

خیلی   سوره  معناکردن  در  روایت  این  کردند؛  لمز  و  همز 

 دخیل است.  

شأن نزول این سوره را، که مناسبت نزول این سوره بوده،  

اند که بعضـی از سـران کفـار و شـری ،  طور بیان فرموده این 

را در پشت سر و پی  رو، موجـب    اکرم وجود مقدس نبی 

دادند؛ یعنی با شـول  جویی و طعن و همز و لمز شرار می عیب 

هرنحوی حضرت را مورد اهانت و تحقیـر شـرار  و عمل و به 

البتـه    2ها نازل شده است. دادند. این سوره در پاسخ به آن می 

ایم که شأن نزول آیات و سور، معنای آیـه  مکرر عرض کرده 

 
بِعَدَدِ منَِ    : منَْ شَرَأَهاَ أُعْطیَِ منَِ الأَْجْرِ عَشرَْ حَسنََات  . »فی حَدیثِ أبی1ّ

بِمُحمََّد البیانوَ أَصحَْابِه«؛    استَْهَزَأَ  ؛ ]مضمون  816، ص10، جمجمع 

نقل شده است، از جمله:    این حدیث در دیگر منابع از رسول خدا

 [. 452، ص المصباح للکفعمی

القرآن، ج2 تفسیر  فی  المیزان  به:  شود  رجوع  »بحث  360، ص20.   ،

 روایی«. 
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تواند از شرائنی باشد که در فهـم  ولی می  1کند؛ را محدود نمی 

آیه و سوره کمک کند؛ لذا عـرض کـردیم از ن ـر روایـات،  

هـر  شـرآن  2است؛   « الشَّمس وَ القَمَر   كَما يَجري يَجري  »   شرآن 

روز تأویلی دارد و این تأویل غیـر از تأویـل دیـروز اسـت.  

مثل خورشید است کـه    شرآن اند،  فرموده   طور که ائمه همین 

هر روز طلوع جدیدی دارد؛ ولواینکه یـک خورشـید بیشـتر  

های متعدد  هم تاویل   شرآن های متعدد دارد؛  نیست ولی طلوع 

-دارد. ]پس نباید سوره را محدود به شأن نـزول کنـیم[؛ بـه 

ها و مصادیقی که هر روز برای آیـات و  خصوص این تأویل 

 
در  1 باب،  این  روایات  از  برخی  سوم.  تکاثر   گفتار  مبارکه  سوره 

 گذشت. 

عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ: مَا مِنَ   . »عَنْ فُضیَْلِ بْنِ یَسَار  شَالَ: سَأَلتُْ أَباَ جَعْفَر 2

بَطْن؟ٌ فقََالَ: ظهَْرُهُ تَنْزِیلُهُ وَ بطَنُْهُ تَأْوِیلُهُ منِْهُ   لهَاَ ظَهرٌْ وَ  الْقُرآْنِ آیَةٌ إِلَّا وَ 

وَ الْقَمرَُ کمََا    الشَّمسُْ   ماَ شَدْ مَضَى وَ منِْهُ ماَ لمَْ یَکُنْ یَجْرِی کَماَ یَجْرِی 

تَأْوِیلُ شَیْ  شَالَ  جَاءَ  الْأَحیَْاءِ  یَکُونُ علََى  الْأمَوَْاتِ کمَاَ  یَکُونُ علََى  منِْهُ  ء  

الْعِلْمِ ﴿  اللَّهُ  الرَّاسِخُونَ فِي  وَ  اللَّهُ  إِلََّّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  نَعْلمَُهمُ«؛   ﴾وَ ما    نَحْنُ 

 . 196، صبصائر الدرجات
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های شبلـی باشـند و  توانند مانع تأویل شود، نمی سور پیدا می 

های بعـدی  توانند مانع تأویل های شبلی نمی طور تأویل همین 

باشند؛ ولی این شأن نزول هم گویاست کـه مقیـاس همـز و  

-ها، خود شخص نبی جویی و طعنه و ایرادگیری لمز و عیب 

 و سران شری  هستند.    اکرم 

 . مروری بر محتوای سوره2

طباطبائی   علامه  بزرگوار  علامه  ن ر  اول  معمول،  روال  به 

لااشل   یا  تفسیر  بهترین  همگان  ن ر  از  شاید  که  ـ  را  )ره( 

می تقدیم  ـ  است  تفاسیر  میان  در  شبولی  شابل  کنیم. تفسیر 

این سوره طبیعتاً لغات سنگینی دارد و بزرگان هم ]درباره 

بحث کردهآن[  فراوانی  لغوی  بههای  کسانی  اند،  خصوص 

و   1که اهل دشت در لغت بودند، مثل علامه مصطفوی )ره(

 
شودر.  1 مصطفوی،  به  جوع  علامه  القرآن  :  کلمات  فی  التحقیق 

 . الکریم 
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دیگران.  هم  ایشان  از  نمی  1شبل  آنمن  به  زیاد  ها  خواهم 

 بپردازم؛ چون اشتضاء این برنامه نیست.

ٌ   ﴿ یکی از لغات این سوره، همز و لمز اسـت؛  ٌ  لُُِْ وَيْْ

وسـیله  . »وَیل« از اَداتی است که خدای متعال به ﴾ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

آن مثلًا »وای« است. یعنـی    کند؛ ترجمه فارسی آن تهدید می 

وای بر کسی که اهل همـز و لمـز اسـت؛ ولـی در روایـات  

کند  اند که خدای متعال آن کسانی را تهدید به ویل می فرموده 

لـذا »ویـل« در بعضـی روایـات دیگـر بـه    2که کافر هستند؛ 

-ها سقوط می ای در جهنم تفسیر شده که اهل آن سال وادی 

بنابراین فقط یک    3اند؛ کنند ولی هنوز به شعر آن وادی نرسیده 

 
 . مفردات الفاظ القرآنغب اصفهانی، را. از جمله 1

[ وَ أَنْزَلَ  عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سَالِم  عَنْ أَبِی جَعْفَر  فی حَدیث طَویل  . »]2

ٌ  ﴿ فِی الْکیَْلِ  وَ لَمْ یَجعَْلِ الْوَیْلَ لأَِحَد  حتََّى یُسَمِّیَهُ کَافِراً   ﴾لِلْمُطَف فِينَ   وَيْ

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  عَظِيمٍ ﴿  شَالَ  يَوْمٍ  مَشْهَدِ  مِنْ  كَفَرُوا  لِلَّذِينَ    ٌ ؛ « ﴾فَوَيْ

 . 32، ص2، جالکافی

النبّی3 الخدری عن  رَوی  »وَ   .   فی واد   الکافِرُ    جَهنََّم   أنَّه  فیه  یَهْوِی 

 . 292، ص1، جمجمع البیان«؛ أَرْبَعیِن خَریفاً شبَلَ أن یبَلغَ شَعرَه
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معنای ظاهریِ لف ی ندارد که مثلًا آن را یک تهدید ظـاهری  

زَةٍ﴿ بگیریم.   ٌ  هُمَزَةٍ لُمَْ ُُ ٌ  لِ ؛ ویـل بـرای هـر هُمـزه و  ﴾ وَيْ

ای. همزه و لمزه، جمع و صـیغه مبالغـه هسـتند؛ یعنـی  لُمزَه 

کسانی که زیاد اهل همز و لمز هستند یـا همـز و لمزکـردن  

زننـد و  کننـد، طعـن مـی جـویی مـی ها شده و عیب آن  ملکه 

 کنند. دیگران را تحقیر می 

معنای این همز چیست؟ ماده »هَمز« در لغت بـه معنـای  

فشار است. بنا به شول لغویین، علت اطلاق »همز« بـر کسـی  

جویی و غیبت کند، این اسـت کـه بـا آن  که از دیگری عیب 

گویا نـوعی فشـار روانـی و روحـی بـه    1ریشه تناسب دارد؛ 

-جویی آورد. پس همز یعنی عیب طرف مقابل خود وارد می 

ای که واشعاً نارواست؛ یعنـی عیبـی  جویی کردن، منتهی عیب 

گویـد و  که در طرف مقابل نیست و انسـان آن عیـب را مـی 

ازاینکـه  کند، اعـم تراشد و طعنی درست می برای او عیبی می 

این عیب و طعن در حضور شخص باشد یـا در پشـت سـر  

 
همََزْتُ 1 یقال:  کالعصر.  »الهَْمزُْ  فی  الشی  .  الهَْمزُْ  منه:  و  کفّی،  فی  ء 

 . 846، صمفردات الفاظ القرآنالحرف، و همَْزُ الإنسان: اغتیابه«؛ 
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جویی در پشت  البته بعضی لغویین معتقدند همز به عیب   1او؛ 

ولی ممکن اسـت مفهـومی    2سر اختصاص دارد، مثل غیبت؛ 

عام داشته باشد؛ یعنی هم پشت سر طرف باشـد، هـم پـی   

 روی او. 

آیا همـز و لمـز بـا اشـاره و کنایـه و حرکـات دسـت و  

هاست، یـا بایـد صـریِ   صورت و افعال و رفتار و امثال این 

ها  تمام این  ه ها مشمول همز است؛ همز لف ی باشد؟ همه این 

طور شـبیه همـز اسـت. البتـه  گیرد؛ لمز هم همین را دربرمی 

خصـوص آنجـا کـه  اند؛ بـه تفاوتی بین همز و لمز ذکر کرده 

دنبال هم    -شان به هم شبیه است  که معانی   -گونه لغات  این 

شوند، ]این تکرار[ حتماً ناظر به آن نقطه اخـتلاف  تکرار می 

است. بعضی از لغویین معتقدند تفاوت همز و لمـز در ایـن  

جـوییِ  جوییِ پشت سر است و لَمز عیب است که همز عیب 

 
. »أى من یکون فی مقام التعییب المطلق بکلام أو إشارة أو غمز أو  1

التحقیق فی کلمات  ة«؛  عمل فی غیبة أو حضرة ما لم یبلغ شدّة و شو
 . 282، ص 11، ج القرآن الکریم

 . 846، صمفردات الفاظ القرآن. 2
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جویی به زبان و  اند که همز عیب بعضی گفته  1پی  رو است. 

جویی بـا ایمـاء و اشـاره و کنایـه و  صری  است و لَمز عیب 

بعضی هـم مثـل مرحـوم علامـه   2است.  شبیه کارهای هنری 

-مصطفوی )ره( تفاوت این دو را در شـدت و ضـعم مـی 

کـار  لحاظ لغوی و حروفی کـه در آن بـه یعنی لَمز، به  3دانند؛ 

جـویی و ایرادگیـری  رفته، نوعی شدت و غل ـت در عیـب 

کـن هسـتند و  هایی که اساسی و بنیان جویی دارد؛ یعنی عیب 

جویی در حضور طـرف اسـت؛ ایـن  عمدتاً هم ناظر به عیب 

 
. »الهمََّازُ و الهُمَزَةُ: من یَهْمزُِ أخاه فی شفاه من خلفه بعیب. و اللُّمَزَة:  1

 . 17، ص 4، جکتاب العینفی الاستقبال«؛ 

. »و اللَّمْزُ: العیب فی الوجه، و أصَله الإشِارة بالعین و الرأسْ و الشفة  2

 . 406، ص5، ج لسان العربمع کلام خفی«؛ 

الضعیم، کما  .  3 النقص  التعییب و  المادّة: هو  الواحد فی  الأصل  »أنّ 

أنّ اللمز هو تعییب و تضعیم شوىّ شدید. و هذا المعنى إنّما یستفاد  

من حرف الهاء فانّه من حروف الهمس و الرخاوة و الصمت و الخفاء.  

بخلاف اللام فانّه من حروف الجهر بین الشدّة و الرخاوة و الانحراف  

 . 282، ص11، جفی کلمات القرآن الکریم ؛ التحقیقو الزلق«
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حـال  أی تفاوتی است که ایشان ]بین این دو[ گذاشتند. علـی 

زدن و عیـب  جویی به ناحق و طعنه معنای عیب همز و لمز به 

کردن برای دیگران است، چـه در حضـور و چـه در  درست 

پشت سر، با فعل و شول و اشاره و کنایه؛ مجموع آیه ایـن را  

ها در ایـن سـوره مـورد  جویی دهد و این نوع عیب نشان می 

 مذمت شرار گرفته است. 

کسی کـه   -این »هُمزَة لُمزَه«  . ﴾ الَّذي جَمَعَ مالًَّ وَ عَدَّدَهُ﴿ 

اش شده و دأب  کند ]و این صفت[ ملکه جویی می زیاد عیب 

خصوصیت     -جویی و همز و لمز کند  او این است که عیب 

؛ مال فراوان و امکانـات و  ﴾ جَمَعَ مالًَّ وَ عَدَّدَهُ﴿ این است که 

شدرت و ثروت و صنعتی جمع کرده اسـت )انـواع مختلـم  

اید(؛ امکاناتی را  کنند، دیده ها جمع می مقدوراتی را که انسان 

دَّدَهُ﴿ برای خود فراهم کرده اسـت،  هـا را مـورد  ؛ ایـن ﴾ وَ عَْ

هـا را  کند و آن ها اعتماد و اتکاء می شمارش شرار داده، به آن 

دهـد. لغـویینِ دشیـق »عـدّ« را بـه  دائماً مورد احصاء شرار می 

ای که همراه با احاطه و احصـاء و... باشـد، معنـا  آوری جمع 
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من ـور شـمارش و احاطـه علمـی اسـت؛ دائمـاً    1انـد؛ کرده 

کند ]تا[ تحت احاطه علمی خودش شرار بدهـد؛  شمارش می 

الَّذي  ﴿ ای که همراه با این خصوصیت است.  یعنی گردآوری 

؛ مـال و امکانـات و شـدرت و ثروتـی را  ﴾ جَمَعَ مالًَّ وَ عَدَّدَهُ

فراهم کرده است )انواع مختلم شدرت از دام تـا صـنعت و  

-ها(؛ امکاناتی را برای خودش فراهم کرده و به این امثال این 

 . ﴾ وَ عَدَّدَهُ﴿ کند،  ها تکیه می 

ُ ﴿ بعـد   ای بــرای  پیــدا شــده اســت.  محاســبه   ؛ ﴾ يَحْسَْْ

وکتابی که همـراه بـا دشـت و ضـبط و  محاسبه یعنی حساب 

خواهد  کند و می هاست؛ انسان نوعی احاطه پیدا می امثال این 

 
و  1 مع جمع،  إحصاء  هو  المادّة:  فی  الواحد  الأصل  أنّ  التحقیق  »و   .

یدلّ   و  غیرهما.  و  الحسب،  الحصى،  موادّ  عن  تفترق  القیدین  بهذین 

فی:   کما  الحسب،  و  الإحصاء  مادّة  مقابلة  فی  ذکرها  هذا  وَ  ﴿على 

الْحِسابَ  وَ  الس نِينَ  عَدَدَ  أَحْصى ﴿ ،  ﴾لِتَعْلَمُوا  وَ  لَدَيْهِمْ  بِما  أَحاطَ  َّ    وَ  كُ

عَدَداً شَيْ  عَدَّهُمْ ﴿،  ﴾ءٍ  وَ  أَحْصاهُمْ  کلمات   ؛« ﴾عَدًّا  لَقَدْ  فی  التحقیق 

 . 50، ص8، ج القرآن الکریم
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یعنی محاسبات    ﴾ يَحْسَُ ﴿   1مورد اختبار و امتحان شرار بدهد. 

دَهُ﴿ دشیق  او را به اینجا رسـانده کـه   ْْلَْ هُ أَ ؛ ایـن  ﴾ أَنَّ مالَْ

کند، از پی ، او را ثابت و خالد  ها تکیه می امکاناتی که به آن 

طور به این امکانات و مال اعتمـاد  و جاودان کرده است. این 

 چنین آدمی است.   « پیدا کرده است. بنابراین »هُمزَة لُمزَه 

فرماید: خیر،  ؛ خدای متعال می ﴾ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ 

این محاسبه غلط است. این امکانات موجـب خلـود انسـان  

شـود؛  شود. این انسان ارتباط  با این جهـان شطـع مـی نمی 

معنای طردکردنی اسـت کـه  . »نبذ« به ﴾ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ 

معنــای »دورانــداختن« اســت؛  همــراه بــا تحقیــر باشــد؛ بــه 

گاهی خدای    2اعتنایی باشد. دورانداختن طردی است که با بی 

 
و  1 الإشراف  هو  المادّة:  هذه  فی  الواحد  الأصل  أنّ  التحقیق  »و   .

الاطّلاع بقصد الاختبار، و الن ر و الدشّة بقصد السبر و الطلب، و یعبّر  

بالفارسیّة بکلمة )رسیدگى(«؛   الکریمعنه  القرآن  ،  التحقیق فی کلمات 

 . 211، ص2ج

الشی 2 »النَّبْذُ: إلقاء  نَبَذْتُهُ .  یقال:  به، و لذلک  لقلّة الاعتداد   ء و طرحه 

 . 788، صمفردات الفاظ القرآن«؛ نبَْذَ النَّعْل الخَلِق 
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کنـد و  برد ولـی تحقیـرش نمـی متعال کسی را در عذاب می 

ذَنَّ  ﴿ طوری نیستند؛  ها این خواهد تطهیرش کند؛ این می  لَيُنْبَْ

اعتناییِ کامل در حطمـه طـرد  ؛ با تحقیر و با بی ﴾ فِي الْحُطَمَةِ

 شوند. می 

معنـای  حطمه یکی از اسامی جهـنم و از مـاده حطـم بـه 

شکستن است. گویا همه ارکان وجـودی ظـاهری و بـاطنی  

لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَ ما أَدْراكَ مَا  ﴿ ریزد؛  انسان را درهم می 

. خدای متعـال در بـاب حطمـه تعبیـری دارد کـه  ﴾ الْحُطَمَةُ

ا  ﴿ علامت نوعی بزرگـی و پیيیـدگی اسـت:   وَ مْا أَدْراكَ مَْ

؛ آتشی است که خدای متعال آن  ﴾ الْحُطَمَةُ * نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

شـده هـم  است که برافروخته   ﴾ نارُ اللَّهِ﴿ را برافروخته است؛  

؛ این آت  بر فؤاد و جـان  ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ  الَّتي ﴿ هست.  

عُ    الَّتْي ﴿ کن.  ها طلوع کرده، نوعی احاطه پیدا می انسان  تَطَّلِْ

دَة  يْهِمْ مُْ  َْْ دَةِ * إِنَّهْْا عَلَْْ ى الَْْفْئِْْ ؛ ایــن آتــ ، آتــ   ﴾ عَلَْْ

ای است که مُطَبَّق اسـت و امکـان نجـات و فـرار و  دربسته 

دَّدَةٍ  فْي ﴿ خروج از آن نیست.   دٍ مُمَْ هـای  ؛ در سـتون ﴾ عَمَْ
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ای ]است[. این، ترجمه ابتدایی و  و برافراشته شده   شده کشیده 

 ظاهری آیه است. 

 بیان علامه طباطبایی در تفسیر سوره . مروری بر3

ازن ر مرحوم علامه طباطبائی بزرگوار )ره(، کسانی که به  

کنند و این اموال را جمع  امکانات مادی دلبستگی پیدا می

میمی اعتماد  آن  به  و  جمعکنند  همین  و  آوری کنند 

آن استکبار  و  غرور  نوعی  موجب  بندگان امکانات،  بر  ها 

می  دیگران  تحقیر  و  که  خدا  امکاناتی  پایگاه  از  و  شود 

پردازند و همز و لمز و توهین دارند، به تحقیر دیگران می 

شوند و این تهدید هم  کنند، توسط این سوره تهدید میمی

  1بسیار سنگین است؛ این معنای کلی سوره است.

 
»وعید 1   الناس  على  به  المستعلین  المال  بجمع   للمغرمین   شدید   . 

  السورة   و  بعیب،  لیس  بما  یعیبونهم  و   بهم  فیزرون   علیهم  المستکبرین

 . 358، ص20، ج المیزان فی تفسیر القرآنمکیة«؛ 
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به امکاناتاعتم  .  3ـ1 اموال و همز اد  لمز و، ریشه جمع 

 دیگران
سه   معانی  بین  که  است  این  ایشان  مبارک  ن ر  هم  بعد 

رابطه علیتی وجود آیه نوعی  در صدر سوره است،  که  ای 

مبدأ    1دارد؛ دوم،  آیه  و  دوم  آیه  معنای  مبدأ  سوم،  آیه 

سیر  شکل اساس  بر  یعنی  است؛  اول  آیه  معنای  گیری 

انسان را جمعسوره،  مادی  امکانات  که  هستند  آوری هایی 

 
 یقنع  لا  الأمل  طول  فی  انغماره  و   الأرض  إلى  لإخلاده الإنسان  . »فهذا1

  أیامه   ضروریات  و  القصیرة  حیاته  حوائج  به  یرتفع  بما  المال  من

  أنه   حاله  ف اهر  له  نهایة  لا  ما  إلى حرصا  زاد   مالا زاد  کلما  بل  المعدودة

  و   تعدیده،  و  بجمعه  یهتم  للبقاء  الغریزی  لحبه  و  یخلده،  المال  أن  یرى

 الطغیان  إلى  الاستغناء  من   شاهده  ما   و   المال  من  عدده   و  جمعه   ما  دغاه

  أَنْ   لیََطْغى  الْإنِْسانَ  إِنَّ: »تعالى  شال  کما  الناس  من  غیره  على  الاستعلاء  و

  هنا   من  و  .اللمز   و  الهمز  التعدی  و  الاستکبار  هذا  یورثه  و  .«استَْغنْى  رَآهُ

ْْلَدَهُ   مالَهُ   أَنَّ   يَحْسَ ُ ﴿:  شوله  أن  ی هر   الَّذِي ﴿ :  لقوله  التعلیل  بمنزلة   ﴾ أَ

» شوله   و   ،﴾عَدَّدَهُ   وَ   مالًَّ   جَمَعَ  :  لقوله  التعلیل  بمنزلة  إلخ  «جَمَعَ  الَّذِی: 

 . 359، ص 20، ج المیزان فی تفسیر القرآن؛ « ﴾لُمزََة   همَُزَة  لِکلُِّ وَیْلٌ»
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میمی شرار  شمارش  و  محاسبه  مورد  و  دائم  کنند  و  دهند 

جمع ]می]مشغول[  هستند.  مادی  امکانات  این  دانید  بندیِ 

خودش   برای  انسان  که  مادی  امکانات  از  مقدار  آن  که[ 

کند، مال اوست و مابقی دیگر مال او نیست. اگر  هزینه می

]مادی رفت،  مادی  امکانات  دنبال  و انسان  خواهی 

پرستی[ تبدیل به اخلاق حرص و بخل شده و طبیعتاً  مادی

شود. گاهی انسان به دنبال  به تجمیع این امکانات منتهی می

امکاناتی که دارد غافل است؛ تجمیع این امکانات، همراه با  

کم حالتی در انسان ایجاد  احاطه و محاسبه و شمارش، کم

یچ  کند؛ این انسانی که هکند که به این امکانات اعتماد  می

انباشته   امکانات  همین  ]به  ندارد،  شراری  و  ثُبات  پایگاه 

می میاعتماد  هستیم؛  کند[.  فناء  حال  در  دائماً  ما  که  دانید 

های  لح ه  1؛ ﴾وَ يُميتُ  يُحْيي ﴿دائماً در حال موت هستیم؛  

ما علی الدوام، لح ه موت و احیاء است. آدمی که دائماً در 

تکیه دنبال  خود  خلود  و  حیات  برای  است،  فناء  گاه  حال 

 
یُحیْی ﴿.  1 الَّذی  هُوَ  یُمیتُ   وَ  فَلا    وَ  أَ  النَّهارِ  وَ  اللَّیْلِ  اختِْلافُ  لهَُ  وَ 

 . 80؛ سوره مؤمنون، آیه  ﴾تَعْقِلُونَ
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محاسبة  می دائماً  و  کرد  جمع  را  امکانات  وشتی  گردد. 

آرام  توجه نبود، آرامامکانات کرد و به این امکانات هم بی

کند  شود؛ احساس میگاه باطنی برای او پیدا مینوعی تکیه

می امکانات  این  و که  خلود  عامل  و  او  متکاء  تواند 

 جاودانگی او باشد. 

تعبیر علامه بزرگوار طباطبائی )ره( ایـن اسـت کـه ایـن  

ْْلَدَهُ»  يحسببأ ّ م له بب   » « است؛ یعنی  يخلده معنای » به   « أَ

ن ـرش  طـور بـه مستمراً این   1« آورده؛ يَحْسَأُ؛ چون » « يخلده 

رساند که این مال او را  آید و محاسبات  او را به اینجا می می 

دارد؛  گاه اوست و جاودانـه او را نگـه مـی دارد، تکیه نگه می 

. البته این بیان ایشان اسـت؛  « يحسأ ّ م له   يخلده » دائماً  

-ولی شاید غیر از این هم معنا شود: محاسبات  به اینجا می 

کشد که این امکانات، از شدیم، پایگاه خلـود و ثبـات و دوام  

 
ْْلَدَهُ   مالَهُ   أَنَّ   يَحْسَ ُ ﴿:  شوله  . »و1  عنه   یدفع  و  الدنیا  فی  یخلده  أی  ﴾أَ

؛ « ﴾»یَحْسَبُ :  شوله  بقرینة  المستقبل  به  أرید  فالماضی  الفناء  و  الموت

 . 359، ص20، جالمیزان فی تفسیر القرآن
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ْْلَدَهُ﴿   او بوده است  ؛ دائماً این محاسبه را  ﴾ يَحْسَُ  أَنَّ مالَهُ أَ

رسد که این امکانـات  کند. در محاسبات  به این نتیجه می می 

کنـد  از شبل، مبدأ ثبات و استقرار و خلود اوست؛ خیـال مـی 

توانند او را نگـه دارنـد، نگهبـان او و  این امکانات مادی، می 

ــد،  عامــل خلــود او هســتند و جلــوی فنــای او را مــی  گیرن

ترند. اگر این محاسبه  ها واشعاً از خود آدم فانی که این درحالی 

افزایی مال ـ جمع و اعداد  در انسان شکل گرفت و در اثر هم 

آرام به این محاسبه اشتباه رسید که این مال عامـل  مال ـ آرام 

کند؛  خلود اوست، از آنجا که میل به خلود دارد جمعِ مال می 

ْْلَدَهُ﴿  -. طبیعتاً انسان فنای خود را نمـی ﴾ يَحْسَُ  أَنَّ مالَهُ أَ

گـاه خـود را  گردد. اگر تکیه گاه می خواهد و دنبال یک تکیه 

-دنبـال جمـع برای بقاء، امکانات مادی دید، طبیعی است به 

کند و برای  ها اعتماد می رود و طبیعتاً به آن آوری امکانات می 

کنـد تـا  کند؛ هرچه بیشتر هم تلاش مـی ها حساب باز می آن 

 این امکانات را بیشتر جمع کند و به خلود بیشتری برسد.  

آرام  آوری مـال اسـت، آرام پس انسانی کـه دنبـال جمـع 

کند و اعتماد به مال هم به یـک  حالت اعتماد به مال پیدا می 
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آوری بیشتر و محاسبه )حساب باز کـردن( بیشـتر  نوع جمع 

شود. وشتی ایـن حالـت در انسـان شـکل  این مال منتهی می 

گرفت ـ امکاناتی را جمع و به آن تکیه کرد ـ طبیعـی اسـت  

کند. این، مبدأ نوعی  دیگرانی را که فاشد آن هستند، تحقیر می 

جویی نسـبت بـه  شود. همز و لمز و عیب تحقیر دیگران می 

گاه مادی بـرای خـود و  دیگران، ناشی از ساختن نوعی تکیه 

-اعتماد به این امکانات است. این، مبدأ تحقیر دیگرانی مـی 

 شود که فاشد این امکانات هستند. 

پس سیر از اینجاست؛ اگر کسی احسـاس کنـد کـه مـال  

تواند جلوی زوال و  گاه خلود است و امکانات مادی می تکیه 

گاه بقای انسان است و بعد به او  فنای انسان را بگیرد و تکیه 

آورد؛ وشتی  تکیه کرد، طبیعتاً به جمع و إعداد اموال روی می 

-این حالت در انسان پیدا شد، مبدأ همز و لمز دیگـران مـی 

شود. طبیعی است کار چنین آدمی، تحقیر دیگران است. این  

داریِ امروز خیلی واضـ  اسـت؛ صـاحبان  در دنیای سرمایه 

کننـد و تعـابیر تحقیرآمیـزی  سرمایه، همه دنیا را تحقیـر مـی 

افتـاده،  یافتـه و عقـب هـا دارنـد؛ مثـل توسـعه نسبت به ملت 
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افتاده، درحال توسعه؛ از این تعبیرهای کـلان  پیشرفته و عقب 

روند، حق  گرفته تا تعابیر دیگر. وشتی به کشورهای دیگر می 

جاسـت؛ بـه  هـا در همـین گیرند. ریشه همه ایـن توح  می 

کنند و بعد دیگران را به فقـدان  امکانات مادی خود تکیه می 

کنند؛ البته این امکانات مادی،  همین امکانات مادی تحقیر می 

کند و طبیعتـاً تکنولـو ی متناسـب بـا  مناسباتی هم ایجاد می 

آورد؛ ولی اگر خوب  خود و اخلاق و ن م خودش را هم می 

داری[ همـین  گاه ]ایـن ن ـام سـرمایه نگاه کنید، سراسر تکیه 

امکانات است؛ بعد این امکانات، بـا مجموعـه روابطـی کـه  

شود؛ مبدأ همـز و لمـز  کند، مبدأ تحقیر دیگران می ایجاد می 

ها به همز و لمزِ همه  کنم که حتی این شود. بعد عرض می می 

شود. الان در دنیای مدرن، همه مقدسـات را  حقایق ختم می 

کننـد؛  تحت عنوان »سـنت« تحقیـر و همـز و لمـز هـم مـی 

شکل[ صری  و با زبان هنـر و ادبیـات و شـعر و  کارشان ]به 

هـای سـنتی  ها، تحقیرِ ـ به شـول خودشـان ـ ارزش امثال این 

هـای  هـا را هـم ذیـل ارزش است؛ دین و بندگی خدا و این 

 دهند. سنتی شرار می 
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شـد،  هایی که در تلویزیون ما پخ  مـی در یکی از برنامه 

داد و دائمـاً ]آن را[  دیدم که گذشته ایران را نشان مـی من می 

کــرد؛ البتــه بعضــی  در مقابــل وضــعیت تجــدد تحقیــر مــی 

هـا[  چیزهای  هم شابل تحقیر هست؛ چون  برخی ]از سنت 

های ساختگی و اوهـام اسـت؛ ولـی در  هم اساطیر و داستان 

کرد )من  های شدسی را هم کاملًا تحقیر می ها، ارزش کنار آن 

خواهم نام برنامه را ببرم(؛ یعنی در کنار بعضی پندارها و  نمی 

های مذهبی مثل صدشه، توسل،  های باطل، برخی سنت سنت 

 کرد. جا با هم تحقیر می ها را یک و همه این 

این، کار دنیای مدرن است که با تکیه به سـرمایه، ن ـامی  

سـالار، بـا مناسـبات  درست کرده و بعد هم این ن امِ سرمایه 

  کند؛ کسی که به ایـن خودش، همه دنیای دیگر را تحقیر می 

داند[، طبیعی  کند ]و آنها را ارزش می امکانات مادی تکیه می 

هـا، ]در دیــد او[  اسـت ]هـر چیــزی در[ مقابـل ایــن ارزش 

شود و طبیعی است کـه آن جامعـه مقابـل، در  ضدارزش می 

 شوند.  سالار تحقیر می نگاه این جمع و این جامعه سرمایه 
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های کشیده ازین به ستونازین و لم تهدید هم  .3ـ2

 بستهآتشی در
از ن ر لمز  و  این همز  کأنّه ریشه  به    شرآن  پس  اعتماد  در 

ها و تحقیر و امکانات مادی ]است[ و طبیعتاً به تجمیع آن

می منتهی  دیگران  لمز  و  برخورد  همز  متعال  خدای  شود. 

اینکند و میتندی می آدمفرماید: اصلاً  این  نیست.  -طور 

می جمع  را  امکانات  که  آنهایی  به  اتکاء  با  و  ها  کنند 

کنند، با خاری در آتشی که همه تار و  دیگران را تحقیر می 

آن میپود  درهم  را  میها  خُرد  و  ]انداخته  ریزد  کند 

الْحُطَمَةِ﴿شوند[؛  می فِي  دراین  .﴾لَيُنْبَذَنَّ  باره مفسرین 

استناد   شابل  خیلی  چون  که  فرمودند  را  دیگری  نکات 

 کنم.نیست، عرض نمی 

فرماید:  دهد و می بعد خدای متعال »حطمه« را توضی  می 

کنـد. بزرگـان و  هـا طلـوع مـی آتشی است که از فؤاد انسان 

مفسرین و ارباب معرفت، خیلی این آیه را مورد دشـت شـرار  

کنـد.  های دنیایی فرق مـی اند و معتقدند آن آت  با آت  داده 

بینـیم، مثـالی اسـت بـرای حقـایق  هرچه ما در این عالم می 
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تری که در عالم هست. این شمسِ ما مثال است؛ مثـال  باطنی 

هـا  در عالم است. شمر مثال است، سـتاره   یک شمس حقیقی 

طور است؛ این نار مثال است؛ یک  مثال هستند. نار هم همین 

تَطَّلِعُ    نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتي ﴿ نار دیگری هم در عالم هست؛  

شـود و رو بـه  . این آت  از ظاهر آشـکار مـی ﴾ عَلَى الَْْفْئِدَةِ

عکس است؛ نقطه طلـوع و  سوزاند ولی آن آت  به باطن می 

معنـای  هاست. این فؤاد را هم به ظهورش فؤاد و باطن انسان 

های لغوی اسـت  اند. این همان دشت شلب و نفس انسان گفته 

که در جای خود باید انجام بگیرد. این آت ، آتشی است که  

کند و از آنجـا ظـاهر  از نقطه مُشرفی بر فؤاد انسان طلوع می 

شود  ور می ؛ این از باطن شعله ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ﴿ شود؛  می 

تواند  سوزاند. این چه آتشی است که می و باطن انسان را می 

فؤاد و باطنیات انسان یعنی حقایق نفسانی انسان را بسوزاند؟  

کأنّه آنجا هم آتشی است از سنخ عالم شلب و فؤاد انسان؛ آن  

سنخ آت  هم ]از مطلعی که در باطن انسـان اسـت[ طلـوع  
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-کند و ]بر او[ مشرف است و به شلب  احاطه پیـدا مـی می 

-تر این است که می . بعد عجیب ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ﴿   1کند؛ 

ها در محاصره ایـن آتـ   ؛ این ﴾ إِنَّها عَلَيْهِمْ مُْ َ دَة ﴿   فرماید: 

هـای عبـور و  ها احاطـه دارد و همـه راه هستند؛ آت  به این 

دَّدَةٍ  فْي ﴿   2 گذر از آن هم بسته اسـت.  دٍ مُمَْ ؛ در بـین  ﴾ عَمَْ

 شده است. های برافراشته ستون 

 
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ ﴿شوله تعالى:  ».  1 الْمُوقَدَةُ  اللَّهِ  النار   ﴾نارُ  إیقاد 

ء الإشراف و ال هور، و الأفئدة  و الطلوع على الشی  إشعالها و الاطلاع 

القرآن مبدأ الشعور و الفکر من   جمع فؤاد و هو القلب، و المراد به فی

النفس الإنسانیة. المراد من اطلاعها على الأفئدة   الإنسان و هو  و کان 

النار الدنیویة التی  أنها تحرق باطن الإنسان کما تحرق ظاهره بخلاف 

تعالى:   شال  فقط  ال اهر  تحرق  الْحِجارَةُ ﴿إنما  وَ  النَّاسُ  ؛  « ﴾وَقُودُهَا 

 . 360، ص20، جان فی تفسیر القرآنلمیزا

طبقة لا مخرج لهم منها و  أی م  ﴾ إِنَّها عَلَيْهِمْ مُْ َ دَة  ﴿. »شوله تعالى:  2

 . 360، ص 20المیزان فی تفسیر القرآن، ج  لا منجا«؛



 همزهتفسیر سوره         32
 

انـد.  ها را توضـی  نداده علامه بزرگوار طباطبائی )ره( این 

ها »شیـل« اسـت؛ خیلـی  فرمایند: این کنند و می اشوالی نقل می 

ای که شده نیستند و با »شیـل« از کنـارش  مُعتَنی به این معانی 

ایــن هــم ســنت ایشــان اســت؛ یکــی از    1کننــد. عبــور مــی 

، که به نسبت زیادی هم نـاظر بـه  المیزان خصوصیات تفسیر 

انـد، ایـن  همان تعهدی است کـه ایشـان در اول تفسـیر داده 

  شـرآن است که ]در تفسیر[ خیلی با ادبیات دیگران به سـرا   

انـد ولـی در ادبیـات، در  نروند؛ البته روایات را ذکر فرمـوده 

کنند؛ یعنی در جاهایی که دیگـران  خیلی موارد کم نفس می 

کننـد،  تازی مـی با داشتن اطلاعاتی خیلی کمتر از ایشان ترک 

ایشان کم نفس کردند، کنترل شلم کردند و هیچ نگفتند؛ این  

ام خیلی جاها دیگرانـی کـه  هم جزو کرامات است. من دیده 

 
»شوله1   و   عمود  جمع  بفتحتین  العمد  ﴾مُمَدَّدَةٍ   عَمَدٍ   فِي﴿:  تعالى  . 

  أهل   على  تطبق  التی  الأطباق  أوتاد  هی:  شیل  المد  فی  مبالغة  التمدید 

  أو   خشب  هی  و  المقاطر  مثل  فیها  یوثقون  ممددة  عمد:  شیل  و  النار،

  و   اللصوص  من   المحبوسین  أرجل  فیها  توضع  خروق  فیها  کبار  جذوع

 . 360، ص 20، ج المیزان فی تفسیر القرآنذلک«؛  غیر شیل و غیرهم،
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واشعاً مشرف به اطلاعات ایشان نیسـتند، از همـان مقـولات،  

اند که خیلی شابل استناد نیسـت؛ ولـی  های زیادی زده حرف 

شوند. اینجا هم  کنند و رد می ایشان کم شلم و کم نفس می 

مثلًا    -اند  را که دیگران بیان کرده   ایشان رد شدند. این معانی 

  –شوند و ...  هایی که بسته می یعنی ستون   ﴾ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ   في ﴿ 

 اند. شرآن خیلی واض  توضی  نداده و ایشان هم عبور کرده 

این نوعی ترجمه برای این سوره مبارکه است. اگر سوره  

شود که خـدای متعـال  طور معنا کنید، اجمال  این می را این 

کسانی را که با اتکاء به امکانات مادی و تجمیـع آن دیگـران  

جویی در پشت سر و پی  رو  کنند و مورد عیب را تحقیر می 

هِ  ﴿ کند به  دهند، تهدید می و طعن و لعن و ... شرار می  نارُ اللَّْ

یعنی بـا حقـارت، وارد    ؛ ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ  الْمُوقَدَةُ * الَّتي 

هایی  لای ستون شود و لابه ها بسته می شوند؛ راه این آت  می 

که در این جهنم برپاست به انواع عـذاب گرفتـار و معـذب  

هستند. این اجمالی از سوره است. تقریر دومـی کـه ممکـن  

است برای سـوره وجـود داشـته باشـد را در ادامـه عـرض  

 کنم. می 
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 مروری بر بیان دوم در تفسیر سوره. 4

اول   نگاه  بر  علاوه  گذشت    -]اما  علامه  از  نگاه    -که 

مبارکه همزه وجود دارد.[   بدیگری هم به سوره  نگاه  ا  که 

 . 1دارد مشترکات زیادی  اول 

سستگی صفات باطنی و امکانات ظاهری، مبدأ گ.  4ـ1

 جوییها و عیبرابطه
می شروع  لمز  و  همز  با  سوره  و این  همز  باب  در  شود؛ 

این   اول  نکته  است.  گرفته  شرار  توجه  نکته مورد  دو  لمز، 

گسستگی   و  بُریدن  نوعی  از  ناشی  لمز،  و  همز  که  است 

کردن نسبت  زدن و غیبتجویی و تحقیر و طعنهاست؛ عیب

ها ارزش  ها پیوند دارد و برای آنبه جمعی که انسان با آن

ها دارد، معنا ندارد. اگر آدم  شائل است و روابط خوبی با آن

نمی لمز  و  همز  را  او  ببیند،  خود  فرزند  از  و عیبی  کند 

 
ص  1 علی  به:  شود  رجوع  ش.  جاری  با  تطهیر  جفایی،  ،  1رآن، 

 . 492ـ398ص
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آید  پوشاند، یا دنبال رفع آن برمیمعمولًا آن عیب را یا می 

کند. اگر اهل نباشد و نتواند برای اصلاح اشدام  یا توجیه می 

توجیه می  را  آن  لااشل  نتوانست، عیب کند،  اگر  پوشی  کند. 

میمی لمز  و  همز  به  با یک جمع  انسان  کار  اینکه  -کند. 

الا اگر  کشد، ناشی از بریدگی رابطه ها و جدایی است؛ و 

گیرد. انسان  جدایی نباشد، تحقیر و همز و لمز صورت نمی

آن با  که  را  لمز  جمعی  و  همز  و  تحقیر  دارد،  پیوند  ها 

 کند؛ این نکته اول.نمی

ریشه این همز و لمز چیست؟ ریشـه همـز و لمـز، یـک  

صفت باطنی و یک امکانات ظاهری است. آن صفت باطنی،  

ــزر   ــر و خــودبینی و خــود را ب ــرای خــود  تکب دیــدن و ب

شخصیتی جدای از دیگران دانستن است. اینکه انسان خـود  

را تافته جدابافته بداند، یکـی از خصوصـیاتی اسـت کـه در  

صـورت  گیرد. البته وشتی ظاهر شود، به باطن انسان شکل می 

شود؛ این تکبر بـاطنی انسـان، بـه صـورت  استکبار ظاهر می 

کند. همينـین یـک امکانـات  استکبار و تحقیر ظهور پیدا می 

عَ مْالًَّ وَ  ﴿ بیرونی هم هست؛ این همان اموالی است که  جَمَْ
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دهنـد،  دست هـم مـی به . این چند صفت وشتی دست ﴾ عَدَّدَهُ

جویی و همز و  موجب شطع رابطه با دیگران و تحقیر و عیب 

شـوند: یکـی تکبـر و اسـتکبار و  لمز نسبت به دیگـران مـی 

-ای که انسان فراهم آورده و به آن دیگری هم امکانات مادی 

تواننـد متّکـای  هـا مـی کند که ایـن ها تکیه کرده و گمان می 

خوبی برای او باشند. البته پیداست که نوع همـز و لمـز هـم  

ها و امکاناتی است که او دارد؛ کسانی که  متناسب با خودبینی 

 شوند.  فاشد این امکانات هستند، متناسب با او تحقیر می 

آورد.  عرض کردم کـه ثـروت، تناسـباتی ]بـا خـود[ مـی 

کنـد، مناسـباتِ مقابـل  انسانی که به ثروت تکیه و اعتماد می 

کنـد؟ هـر  کند. چـه چیـزی را تحقیـر می ها را تحقیر می این 

سازد. در دنیای امروز حتـی  چیزی را که با این امکانات نمی 

کننـد؛ مـثلًا  اخلاق را تـابع توسـعه تکنولـو ی تعریـم مـی 

هایی که شائل به حجاب  معتقدند در نسبت بین اششار، عاطفه 

هـای  شده ]بین زن و مـرد[ هسـتند، عاطفـه و روابط تعریم 

نابالغ و ناشی از رشدنیافتگی هستند! چـون اگـر جامعـه بـه  

دوران رشدیافتگی برسد، اخلاقِ متناسب با تکنولـو ی بایـد  
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پیدا شود؛ بنابراین روابـط بایـد تغییـر کنـد؛ پـس مناسـبات  

شود و بعد متناسب بـا ایـن  داری به اخلاق تبدیل می سرمایه 

 شوند. زیباشناسی، دیگران تحقیر می 

های ها، مبدأ رنجتوقع از امکانات و تعلق به آن.  4ـ2

 انسان
ارتباطات   در  بریدگی  نوعی  از  ناشی  لمز،  و  همز  پس 

ریشه  و  است  در  اجتماعی  و  اش  استکبار  و  باطنی  تکبر 

هاست. وشتی این روابط  اتکاء به امکانات مادی و امثال این

دلیل تکیه بر اموال و تکبر، ارتباطات را  بریده شد و شما به

می  درون  از  عامل عذاب  این خودش  آدمی  بریدید،  شود. 

تعبیر دیگر   به  دارد؛  دارد، رنج زیادی هم  توشع زیادی  که 

بهرنج انسان  اگر  های  اوست.  تعلقات  و  توشعات  اندازه 

می اندازهازدواج  هر  به  ازدواج،  این  در  که  کنید،  ای 

می پیدا  افزای   رنجتان  باشد،  بالا  استاد  توشعاتتان  کند. 

روم، متوشع نیستم؛ فرمود: »من وشتی به خانه میعزیزی می 

باشد  عالم طبیعت است؛ ممکن است حادثه ای پی  آمده 
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می وشتی  نباشد.  زنده  دیگر  همسرم  میو  در  و روم  زنم 

میمی کیست؟  است. صدای  گوید:  زنده  الحمد لله،  گویم: 

می که  میپای   وشتی  آید،  است.  سالم  لله،  الحمد  گویم: 

میمی است،  گشاده  روی   مشکلی  بینم  لله،  الحمد  گویم: 

می که  سفره  است؛  نیامده  پی   خانه  میدر  گویم: اندازد، 

بینم  الحمد لله، فرصت کرده غذا هم پخته است. وشتی می

پخته، می لذیذی  الحمد لله«. همهغذای  شود  اش میگویم: 

با   خانه  در  باید  الان  کند  خیال  کسی  اگر  ولی  لله؛  الحمد 

پی    خانه  در  مشکلی  اگر  شود،  مواجه  آراسته  یک سفره 

که اگر توشع  پایین باشد،  برَد؛ درحالی آمده باشد، رنج می

شنود[،  زند ]و جواب میبرَد؛ وشتی که در میدائماً لذت می

 گوید: الحمد لله. می

دهد. وشتی آدم  های ما را شکل می بنابراین توشعات ما رنج 

هـا  که امکان وصول به آن   -در این دنیا توشعات زیاد داشت  

ها ]که بـه امکانـات  برد. این آدم رنج می  -در این دنیا نیست 

کننـد[، دارای  کنند و برای آنها حساب بـاز می مادی تکیه می 

کننـد دنیـا  حرص و توشعات فراوان از دنیا هستند. خیال مـی 
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که دار الخلود نیست. تعلقاتشان هم  دار الخلود است؛ درحالی 

آورد[. انسان وشتـی بـه  به اضافه توشعاتشان ]برایشان رنج می 

کند که فانی است، پیداسـت بـا بـودن آن  امری تعلق پیدا می 

برد. انسانی که دلخوش به بهار است، در بهار هم  هم رنج می 

نگران ]آمدن[ پاییز است؛ لازم نیست پاییز بیاید. وشتی ]هم[  

پاییز آمد، دائم محزون است. این خـوف و تـرس ]از پایـان  

بهار و آمدن پاییز[، در خود بهار ]هم با او[ هست. پاییز کـه  

َْوْف  عَلَيْهِمْ وَ  ﴿ آید، دیگر حزن است.  می  أَلَّ إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَّ 

یک معنای این آیـه شـریفه آن اسـت کـه    1؛ ﴾ لَّ هُمْ يَحْزَنُونَ

ای  ]اولیای خدا[ هیچ خوفی از رفتن عالم ندارند، هیچ غصـه 

 ها ندارند. هم نسبت به گذشته 

بار انسـان یـاد  دو نوع مواجهه با گذشته وجود دارد: یک 

رفتـه و  هـای ازدسـت کند، فقط بـر گذشـته ها که می گذشته 

-خورد؛ گاهی هم ایـن های جوانی غصه می جوانی و صحنه 

-کند، به یـاد نعمـت ها را یاد می طور نیست و وشتی گذشته 

 
 . 62. سوره یونس، آیه 1
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هایی که خدای متعال در گذشته به او داده و به یاد آغاز انعام  

افتد. این در دعاها هست که »ای خدایی که تو آغـاز  خدا می 

ایـن در    1ای! به همان دلیلی که آغاز کردی، شطع نکن«؛ کرده 

انسان، به جای یأس، توشع و انت ـار و رجـاء و امیـد ایجـاد  

هایی کـه فـانی شـده تعلـق داشـته  کند. اما اگر به گذشته می 

 برد. باشد، پیداست که رنج می 

پس رنج انسان، به اندازه تعلق و توشع اوست. کسانی که  

با تکیه بر امکانـات مـادی، توشـع و انت ـاراتی در دنیـا پیـدا  

اند و تعلقات فراوانی دارند، همین تعلق و توشعی که در  کرده 

شود؛[ طبیعتاً در دنیایی کـه  باطن آنهاست ]عامل رنجشان می 

دائم در حال تحول است ایـن توشعـات و انت ـارات تـأمین  

رود؛ یعنی بالاخره چیـزی  شود و آن تعلقات ازدست می نمی 

شوم یا او از من؛  ام، یا من از او جدا می که من به او دل بسته 

کنـیم؛ اینجـا کـه جـای  یکی از ما زودتر همدیگر را رها می 

 
»بَدَأتَْ 1 إِتْمَامهُاَ    .  فَکَذَلکَِ  بِهَا  السُّؤاَلِ  شبَْلَ  وَ  استِْحقَْاشِهاَ  شبَْلَ  بِالنِّعَمِ 

الْإفِضَْال  ذَا  یاَ  فَضلِْکَ  مِنْ  الزِّیَادَةِ  وَ  الاعمال«؛  بِالْکَمَالِ  جاشبال   ،1  ،

 . 524ص
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ماندن نیست. بنابراین نفسِ این توشع و تعلق، عامـل رنجـی  

هاست. تنها راه ]رهایی از این  درونی و عذابی در باطن انسان 

رنج[ هم این است که انسـان توشعـات  را از عـالم محـدود  

کند، امیدش به خدای متعال باشد و تعلقات  را از عالم شطع  

کند؛ و الا چارة دیگری برای نجـات از ایـن رنـج و عـذاب  

   نیست. 

و .4ـ3 بــا تعلوــات  تناسب عذاب اخروی همــازین 

 ها در دنیاهای آنرنج
تَطَّلِعُ عَلَى  ﴿ بنابراین کأنّه خواستند بگویند: این عذابی که  

نـوعی بـا  بـه   -کند  یعنی از باطن انسان طلوع می  - ﴾ الَْْفْئِدَةِ

این مقدماتی که خودش چیده هماهنگ است. آدمی کـه بـه  

کند و انت ارات و توشعـات  در دنیـا،  امکانات مادی تکیه می 

توشعِ خلود با تکیه به امکانات مادی اسـت، تـا اینجـا پـی   

توانـد بـرای انسـان خلـود  ها می کند این رود که خیال می می 

ایجاد کند؛ انسانی با این توشع و با این تعلقات، طبیعی است  

شود که او را  که از درون دچار نوعی رنج و آت  و شعله می 
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معنای آن نیست که ما آتـ   سوزاند؛ البته این به از درون می 

آخرت را انکار کنیم! آت  آخرت و جهنم آخرت در جـای  

خودش ]باشی است[؛ ]بلکه[ کأنّه نوعی تجسم عمـل اسـت؛  

جا، درون رنجِ تعلقـات خـود و درون  یعنی این آدم از همین 

آتشی است که خودش بـا تعلقـات خـودش درسـت کـرده  

أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ  ﴿ شوند آت ؛  های  می است؛ یعنی پناهگاه 

ُْسِبونَ  1. ﴾ بِما كَانُوا يَ

این تعلقات و انت اراتی که در شلب انسـان هسـت، ایـن  

احساس نسـبت بـه عـالم، ایـن احسـاس تعلـق و توشـع از  

توانند کاری برای ما بکنند و نه بقائی دارند  امکاناتی که نه می 

بــه  و نــه خودشــان خالدنــد تــا مــا را خالــد کننــد، باتوجــه 

محدودیت و تحول این عالم، مبـدأ پیـدای  نـوعی رنـج و  

 . ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ﴿ شوند؛  عذاب از درون انسان می 

  نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتْي ﴿ فرماید:  وشت آیات بعدی می آن 

؛  ﴾ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ * إِنَّها عَلَيْهِمْ مُْ َ دَة  * في 

 
 . 8. سوره یونس، آیه 1
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عنوان یک ربط بین این آیات و آن صدر سـوره  این را هم به 

کـه روابـط    ای اند؛ یعنی این انسـان هُمَـزه و لُمَـزه بیان کرده 

اجتمـاعی را شطـع کـرده و بـا تکیـه بـه تکبـر و اسـتکبار و  

کند، ]به چنـین آتشـی درونـی  امکانات، دیگران را تحقیر می 

برد[. حال یا یک شـخص ایـن  شود و از آن رنج می مبتلا می 

شود[ و یـا یـک ن ـام.  کند ]و به این رنج مبتلا می کار را می 

کند؛ بـا تکیـه بـه امکانـات و  ن ام مادی هم همین کار را می 

اش، همـه  تربینـی مقدورات خود و تکبر باطنی و خودبزر  

کند؛ یعنی روابطی  دیگران را تحقیر و همه روابط را شطع می 

که باید رابطه محبت و انـس و صـمیمیت باشـد، بـه رابطـه  

 شود. ها تبدیل می تحقیر و طبیعتاً تنفر و امثال این 

هـا و عُمـد و  گـاه پس کأنّه گویـا در جامعـه یـک تکیـه   

توانید این روابـط را اسـتوار نگـه  روابطی هست که شما می 

طور است. در جامعه ایمانی باید  دارید؛ در جامعه ایمانی این 

اعتماد عمومی رشد کند؛ شاخص جامعه ایمانی این است که  

اعتماد عمومی به همدیگر باید رشد کند؛ در این جامعه نباید  
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ظن، بدبینی و هَمز و لمز شکل بگیرد؛ ایـن  اعتمادی، سوء بی 

 ]رذائل[ خلاف جامعه ایمانی است.  

ریختة روابط اجتمـاعی،  هم های به بنابراین گویا این ستون 

شود که خیمه اجتماعی فرو بریـزد و ایـن انسـان  موجب می 

ــه  ــای فروریخت ــه ـ بن ــه فروریخت ــک خیم ــه  درون ی ای ک

معنای  گیرد؛ البته این باز به های  کشیده شده ـ شرار می ستون 

انکار جهنم و شیامت نیست! یک نوع تجسم است؛ کأنّه ایـن  

هـا، روابـط  ها و با همز و لمزها و تحقیـر گاه آدم با این تکیه 

اجتماعی را تخریب کرده، عِماد و عُمدَ اجتمـاعی را کشـیده  

طور  ای که روابط  این وشت خیمه جامعه )جامعه است و آن 

شـود؛ مثـل  ریـزد و جامعـه آوار مـی شکل گرفته( فـرو مـی 

هـم  شود؛ یـک جامعـة بـه وضعیت کنونی جامعه جهانی می 

ریخته. در آینده باید ]تفصیل این مطلب[ را بگوییم که گویـا  

کنـد و بعـد همـین مـدیریت  مدیریت مادی چنین کاری می 

شود که خود جامعه بر سر او آوار شود و گویا در  موجب می 

کند و به عـذاب آخـرت  آخرت هم صورت حقیقی پیدا می 

 شود.  تبدیل می 
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این نگاه دوم است که مقداری احتیاج بـه تبیـین دارد تـا  

معنای تأویل و ـ العیاذ بالله ـ انکار جهنم ]تصـور[ نشـود.  به 

جهنم در جای خود محفوظ است؛ این آیه نـاظر بـه جهـنم  

اینکه ناظر به جهنم و بعـد المـوت اسـت،  است؛ ولی درعین 

 ناظر به حقایق این عالم هم هست. 



 

 

 

 

 

 گفتار دوم 

  لمزوهمز مویاس 

 ( سوم)مودمات رویکرد 

 



 

 

 

 

 

 

 

این سوره مبارکه که ظاهراً از سُوَر مکـی اسـت، نُـه آیـه  

دارد. سه آیه اول ، به دو صفت رذیله همز و لمز و علت و  

دهد[ که چگونه  مبادی این دو صفت پرداخته ]و توضی  می 

آورند؛  هایی به همز و لمز روی می ای و انسان شود جامعه می 

هایی را که دچار صـفت همـز و لمـز  در ابتدا هم این انسان 

-هستند، به عذاب تهدید کرده که مبتلا به عذاب الهـی مـی 

ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴿ شوند؛   ُُ ٌ  لِ . ایـن »ویـل« کلمـه تهدیـد و  ﴾ وَيْ

 افتند. این سه آیه اول.  عذاب است؛ یعنی به رنج می 

در ش  آیه بعد، سرانجامِ ایـن همـز و لمـز را بـا بیـانی  

در بـاب عـذاب    قرآن بسیار سنگین توضی  داده است؛ تعبیر  

ةِ﴿ ها این است که در شدم اول،  آن  .  ﴾ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَْْ

عَ  ﴿ در سه آیه اول فرموده:  ذي جَمَْْ ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّْْ ُُ ٌ  لِ وَيْ
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دَهُ ْْلَْْ فرمایـد:[  ]و بعـد می   ﴾ مالًَّ وَ عَدَّدَهُ * يَحْسَُ  أَنَّ مالَهُ أَ

کـردن و  معنـای پرتـاب ؛ »نبذ« بـه ﴾ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ 

دورانداختن است. گاهی کسی عـذاب  چیزی را با خواری به 

کند متوجه اوسـت؛  شود ولی آن کسی که او را عذاب می می 

کند، بعد هـم  کند، تکریم  می از سر محبت او را عذاب می 

گیرد؛ ]مثل اینکه[ او را در آب رها کرده تا شناگری  او را می 

بـار  گیـرد. ولـی یـک یاد بگیرد، بعد هم یک جایی او را مـی 

ي  ﴿ کند و اصلًا به فکرش هم نیست؛  رهای  می  ذَنَّ فِْْ لَيُنْبَْْ

معنای آتشی است که انسان را از درون  . »حطمه« به ﴾ الْحُطَمَةِ

 شکند. ریزد؛ تاروپود و شوائم وجودی انسان را می درهم می 

کند؛[  این حطمه را با چهار صفت ]معرفی می  قرآن ظاهراً 

ى  ﴿ ؛ آتِ  برافروخته الهی است؛  ﴾ نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴿  تَطَّلِعُ عَلَْْ

؛ از فؤاد و شلب انسان ظاهر شده و بر شلـب انسـان  ﴾ الَْْفْئِدَةِ

سـوزاند و از بـاطن بـه  شود و از درون او را مـی مُشرف می 

؛ خصوصیت دیگر حطمه  ﴾ إِنَّها عَلَيْهِمْ مُْ َ دَة ﴿ آید.  ظاهر می 

بسـت شـرار  ها را مورد احاطه خود و در بـن این است که آن 

« اسـت.  لققا البققاب غ ا « بـه معنـای » اوصد الباب دهد. » می 
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هـا و  « یعنی او را در تنگنا و فشار شـرار داد. در اوصد عليه » 

ابواب این آت  بسته است؛ راه خـروج و نجـاتی نیسـت و  

دهد. خصوصیت آخـر ایـن  ها را در تنگنا و فشار شرار می آن 

دَّدَةٍ فْْي ﴿ است کـه  دٍ مُمَْْ لای  ؛ ]ایـن حطمـه[ در لابـه ﴾ عَمَْْ

اسـت.    1شده یـا فروافتـاده شده و برافراشته های کشیده ستون 

 این تصویری از عذاب این عده است.  

اش  پس در شـدم اول، دو صـفت همـز و لمـز و مبـادی 

شـوند، بعـد بـه  شود و تهدیدی اجمالی مـی توضی  داده می 

شود کسانی که مبتلا به همـز و لمـز  تفصیل توضی  داده می 

انـد:  شوند؛ گفته شدند، به چنین گرفتاری و جهنمی مبتلا می 

حطمه یکی از اسامی جهنم اسـت. ایـن را بزرگـان توضـی   

 اند. داده 

 
اده  های فروافتبه ستون   ﴾عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ   في﴿  بیان دوم از سوره،. در    1

معناهم ودر رجوع    ریخته  است.  صفائشده  علی  به  با  شود  تطهیر  ی، 

 . 427و421و 419، ص 2جاری شرآن، ج
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تحلیــل بنــب بیــان علامــه طباطبــایی ). جمع1

 (همزولمز و سرانجام آن

معنای مشهور هم بسیار نزدیک است،    ، که بهیکی از معانی

-در سه آیه اول، ابتدا این 1بیان علامه طباطبائی )ره( است؛ 

که   است  کسانی  به  ناظر  آیات،  این  که  کردند  بیان  طور 

می  مال  این  تجمیع  و  دارند  مال  جمع  به  وافر  میل  کنند، 

می  دیگران  تحقیر  موجب  مال،  آیه جمعِ  سه  بعد  شود. 

ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذي جَمَعَ مالًَّ وَ عَدَّدَهُ * يَحْسَُ   ﴿ ُُ ٌ  لِ وَيْ

ْْلَدَهُ أَ مالَهُ  این  ﴾أَنَّ  ]چنین  را  که  بودند  داده  توضی   طور 

کند از دل  ای که دارد، خیال میآدمی با[ اشتباه در محاسبه

می  ختم  هم  شدرت  به  احیاناً  که  ـ  مادی  ـ  امکانات  شوند 

به میشدرت  میدست  خیال  که  اعتماد  این  اینآید.  ها  کند 

تکیهمی و  توانند  خلود  و  ثبات  او  به  و  باشند  انسان  گاه 

دنبال جمع مال و  شود که بهجاودانگی ببخشند، موجب می 

هم دنبال  دائم  و  برود  دو  امکانات  این  باشد.  مال  افزایی 

 
 . 360  - 359، ص 20، ج المیزان فی تفسیر القرآن. 1
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بیاورد و موجب می تحقیر دیگران روی  به  شود که انسان 

به تقریباً  لمز  و  همز  کند.  لمز  و  همز  را  معنای  دیگران 

جویی از دیگران، طعن به کسی که دارای آن عیب و  عیب

ایجاد عیب  و  نیست  است،  طعن  دیگران  تحقیر  و  کردن 

از اینکه پی  رو باشد یا پشت سر باشد و با فعل باشد اعم

 ها همز و لمز هستند. یا با شول؛ همه این

، ریشه این صفت رذیله همز و لمـز،  قرآن بنابراین از ن ر 

در تجمیع مال است و ریشه تجمیع مال هم در این محاسـبة  

توانـد پشـتوانه  کند امکانات می غلط است که انسان خیال می 

خوبی برای او باشد و به او جاودانگی ببخشد. اول، محاسبة  

غلط است که اعتماد به این امکانات است، بعـد تجمیـع آن  

امکانات و بعد هم تحقیر دیگران است. نتیجة این چیسـت؟  

. اما چه نسبتی بین این  ﴾ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ آتشی است که  

نوع عذاب و این دو صفت رذیله هست که انسان، دیگران را  

ها  جویی و تحقیر، بر آن مورد تعییب شرار دهد و با این عیب 

ها چطور  دهم که این تحقیر بعد توضی  می فشار ایجاد کند؟  

 . واشعاً مبدأ فشار بر دیگران است 
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ر و فشاردادن و فشـار  ص معنای عَدانید که اصل همز به می 

کـردن کسـی بـه کـاری و  معنـای وادار کردن اسـت؛ بـه وارد 

هـا  معنای دفع و دورکردن است؛ به همه این معنا همينین به 

معنای »تعییب« هم آمده است؛ کأنّه با  نهایت به آمده است. در 

این تعییب و ایرادگیری و عیب و طعنی که به دیگـران وارد  

-کند، نوعی تحمیل و فشار برای طرف مقابل ایجـاد مـی می 

جویی  دهد. صرفاً غرض  عیب شود و او را در تنگنا شرار می 

خواهد تنگنا ایجاد کنـد و مسـیر او را تغییـر  نیست؛ بلکه می 

شود کـه در آن، تحریـک و  دهد. از مجموع لغت استفاده می 

آوردن و دفع و راندن هست؛ فشار واردکردن هم  در حرکت به 

از تعییب است. این همز و لمزی اسـت کـه درصـدد ایجـاد  

 تنگنا و تغییر مسیر شخص است. 

اش و  حال چه نسبتی هست بین این دو صفت و مبـادی 

کند کـه بـا حقـارت در  این جهنمی که خدای متعال بیان می 

هـم  افتند که شکننده است، انسان را از درون در ای می حُطَمه 

ریزد، بعد آت  برافروخته الهـی اسـت کـه از دل انسـان  می 

مـا     ـ  سوزاند زند( و درون انسان را می کند )سر می طلوع می 



 53         قدمات رویکرد سوم: ممدوگفتار 

 

هـایی کـه  با این آت  ]با این توصیم[ مأنوس نیستیم؛ آت  

ای از آن آت  عذاب الهی اسـت کـه از  بینیم، ]تنها[ نمونه می 

هـا]ی  سـوزاند؛ ایـن آتـ  آید و دل انسـان را مـی دل برمی 

کنند و  وشت به جان انسان سرایت نمی ظاهری دنیای ما[ هیچ 

بعـد هـم انسـان را در  ـ   سـوزانند درنهایت فقط جسم را می 

مُؤصده است، مسدود است،    -دهد  محاصره و تنگنا شرار می 

هــای  لای ســتون و بعــد هــم در لابــه   -راه خــروج را بســته  

برافراشته یا در هم فروریخته است؛ بین این دو چـه نسـبتی  

است؟ البته مرحوم علامه دیگر به این بحث نپرداختند؛ چون  

ــد و   ــرار کنن ــن دو را برش ــین ای بعضــی خواســتند نســبتِ ب

هایی زدند که از ن ر ایشان، ارزش نقل نداشته اسـت؛  حرف 

اند. خود ایشـان  برخی را هم با شیل )شول ضعیم( ذکر کرده 

اند که رابطه بین این صـفت ]همـز و لمـز[ و  تبیینی نفرموده 

یعنی تجمیع مال و اعتماد به آن که مبدأ تحقیـر    -اش  مبادی 

شود و تحقیـر اجتمـاعی  و همز و فشارآوردن به دیگران می 

با این عذاب چیست؟ نسبت بین این دو فراز   -کند  ایجاد می 

 اند. سوره را خیلی توضی  نداده 
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لمز همزوتحلیل  بنب بیان دوم )تکمیل و جمع.  2

 (اسب آن با تهدیدهای الهیو تن

شول دوم ]که به آن اشاره کردیم[ تقریباً مشابه همین شول  

تفاوت1است  با  البته  با  ،  سوره  این  آغاز  اینکه  یکی  هایی: 

دهد انسانی که دارای این صفت  »وَیْلٌ« است؛ یعنی خبر می

می عذاب  و  رنج  گرفتار  صفت  است،  اینکه[  ]دوم  شود. 

همز و لمز که تحقیر دیگران و توهین و تعییب و اشکالِ با  

این امثال  و  اشاره  و  فعل  و  نوعی  شول  از  ناشی  هاست، 

ای  بریدگی و شطع رابطه است. انسان هرگز کسی و جامعه

-شود مورد سرزن  و عیبرا که مورد پسندش واشع می

نمی شرار  یا عیبجویی  بلکه  میدهد؛  توجیه  پوشی  یا  کند 

برمیمی عیب  اصلاح  درصدد  یا  به  کند  کارش  اگر  آید. 

آن  و  او  بین  اول  پیداست  بکشد،  تعییب  و  تحقیر 

کند شطع رابطه شده است.  ها را تحقیر میهایی که آنانسان

 
 . 429 ـ398، ص1رجوع شود به: تطهیر با جاری شرآن، ج.  1
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ریشه است،  رابطه  شطع  با  همراه  که  تحقیر  باطنی  این  ای 

و   استکبار  شالب  در  که  است  انسان  تکبر  که  دارد 

کند. ]عامل[ دیگری ]هم وجود  کبریافروشی ظهور پیدا می

دارد که[ تکیه به امکانات است. استکبار درونی و تکیه به  

تافته دیدن،  جدابافتهامکانات، مبدأ نوعی خودبینی، خود را 

بینی، احساس ع مت در خود و احساس حقارت در  بزر 

 شود.  شود؛ این هم، مبدأ همز و لمز میدیگران می 

 همزولمز های جامعه باوریختن ستونفر . 2ـ1
ریزد؛ یعنی هم میهای اجتماعی بهبا این همز و لمز، اعتماد

جامعه در  و  اگر  روابط  داشت،  وجود  لمز  و  همز  ای 

بهاعتماد آن  میها  کأنّههم  بنابراین  فرماید: می   قرآن  ریزد؛ 

جمعی هستند که با تکبر درونی خود و استکبار و اتکاء به  

این و  ثروت  و  شدرت  به  که  میامکاناتی  ختم  شود، ها 

خودبزر  می نوعی  پیدا  را  بینی  دیگران  طبیعتاً  و  کنند 

اعتماد تحقیر می و  تحقیر، روابط اجتماعی  این  در  کنند و 

ای بدانید  ریزد؛ کأنّه اگر جامعه را خیمههم میاجتماعی به

ای دارد و همه مردم زیر این خیمه  های برافراشتهکه ستون
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منزله ستون این خیمه  کنند، آن اعتماد عمومی بهزندگی می 

ستون این  لمز[  و  همز  ]با  و  شده است  ریخته  هم  در  ها 

 است.  

ای با استکبار و اتکـاء  است که عده   قرآن   این تصویرِ اول 

آورنـد و روابـط  به امکانـات، بـه تحقیـر دیگـران روی مـی 

زنند. عذاب این دسته  هم می اجتماعی و اعتماد عمومی را به 

چه نسبتی با این فعلشان دارد؟ کأنّه این عذابی که بعـد ذکـر  

کنند، با این فعل تناسب دارد؛ چرا؟ چون این آدمی که به  می 

کنـد، توشعـاتی از ایـن  مال اتکاء کرده و دیگران را تحقیر می 

مال و امکانات دارد و تعلقـی بـه آنهـا دارد؛ ایـن تعلـق بـه  

امکاناتی که آنها را به منزلـه خـدای خـود گرفتـه و بـا آنهـا  

کند، ]خـودش موجـب رنـج و عـذاب او  احساس خلود می 

کنم و خودم را در پناه  شود[؛ وشتی من به اسباب تکیه می می 

بینم، بعد وشتی ایـن اسـباب در حـال  این اسباب جاودانه می 

  -بینم که نه من خالدم نه آنها، این تحول تحول هستند و می 

ایجاد اضطراب    -در همان حالی که این اسباب با من هستند  

 کند. می 
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-ام که بعضـی وشتـی مـی شبلا این مطلب را عرض کرده 

-هایشان فرو می گاه میرند؛ تکیه میرند، درواشع خدایانشان می 

ریزد؛ به همین دلیل است که مر  برایشان خیلی وحشتناک  

-است؛ و الا اگر با مر ، خدای انسان از دستِ انسان نمـی 

رود، ]اگـر[  رود، ]اگر[ داری اسـت و از داری بـه داری مـی 

همان خدای شبلی است، ]اگـر[ همـان رحمـت واسـعه هـم  

گاهِ انسان فـانی اسـت،  هست، اینکه خوف ندارد. وشتی تکیه 

گاه[ هست انسان مضطرب است؛  در همان حالی که ]آن تکیه 

 کردن نیستند. داند شابل تکیه چون می 

 ناسب عذاب الهی با همزولمز. 2ـ2
هایی که به مال تکیه کرده و در کنار مال احساس  پس آدم

کنند ـ مال و شدرتی که ماندنی نیست و یا من از  خلود می

میآن جدا  آنها  یا  اتکاء،  شوم،  و  اعتماد  این  ـ  من  از  ها 

می درونی  آت   و  اضطراب  نوعی  و مبدأ  خوف  شود؛ 

می درون  در  اضطراب  و  بهناامنی  این  ریختگی  همآورد. 

ریختگی محیط اجتماعی برای  روابط اجتماعی، نوعی درهم

ها به امکانات فانی  کند. پس تعلقی که اینانسان ایجاد می
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دارند ـ که خیال می امکانات  از  توشعاتی که  کنند  دارند و 

میاین و  ها  رنج  مبدأ  ـ  ببخشند  خلود  انسان  به  توانند 

 شود. ها میآن عذاب

طرف آتشـی اسـت  یک پس عذابی که دارند این است: از 

شود؛ طبیعی است آدمی که به  ور می که در درون انسان شعله 

امکانات و امکانات فانی تکیه کرده، خود این تعلقـی کـه از  

درون انسان به طرف این امکانات هست، آت  انسان است؛  

ــعله  ــه ش ــی، از درون ب ــق درون ــن تعل ــه ای ــذا کأنّ ــای  ل ه

شود که همه شوای انسان را درهـم  ای تبدیل می شکننده درهم 

شود و در عالم  شکند. ]این آت [ از همین دنیا شروع می می 

آخرت هم هست. در واشع ایـن آیـه نـاظر بـه عـذاب عـالم  

آخرت است؛ اما این عذاب عالم آخرت، تناسبی بـا شـرایط  

اش دارد. انسانی که در این دنیا به مال فانی تکیه کرده  دنیایی 

خواهد با تکیه به مال فانی خلود پیدا کند، این تعلـق و  و می 

به زوال این امکانات ـ  توشعی که نسبت به مال دارد ـ باتوجه 

ورشدن نوعی نـاامنی و اضـطراب و عـذاب از  موجب شعله 

شود که در آخرت هم در آتشی  درون او ]در همین دنیا[ می 
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کنـد؛  است ظهور پیدا می   ﴾ تَطَّلِعُ عَلَى الَْْفْئِدَةِ﴿ که ]وصف [  

]پس آنيه بیان کردیم،[ به معنای آن نیست که این آیـه تنهـا  

 هایی دنیایی است.   ناظر به رنج 

ــر آتشــی کــه از درون ســر برمــی عــلاوه  دارد، فضــای  ب

عَمَدٍ  ﴿ های فروریخته هست.  ای هم در کنار ستون بسته درهم 

اند. این ]عـذاب[  هایی که فرو ریخته معنای ستون ؛ به ﴾ مُمَدَّدَةٍ

چه نسبتی با این فعل دارد؟ این مربوط به کـار دوم اوسـت.  

هـا، موجـب  تکیه بر اموال و امکانات فانی و توشع بقاء از آن 

ور  اضطراب داخلی و آن آتشی است که از درون انسان شعله 

شود. با اتکاء به این مال، به هم ریختن روابط اجتماعی و  می 

شود که این خیمه بر سر  های خیمه اجتماع، موجب می ستون 

ریخته کـه راه  هم های به لای ستون انسان فرود بیاید و در لابه 

برد ]گرفتار شود[؛ تناسـب آن عـذاب بـا  نجات را ازبین می 

طور که در دنیـا، روابـط  فعلی که انجام داده این است. همان 

هم ریخته و جامعـه را فروریختـه، ایـن بنـای  اجتماعی را به 

-ریزد و در لابه اجتماعی و خیمه اجتماعی بر سر او فرو می 

شود[. او  هم ریخته ]گرفتار می هایی که خودش به لای ستون 
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هـم ریختـه اسـت؛  با همز و لمز خود، اعتماد اجتماعی را به 

این، شاعده کلی است؛ حتی اگر در یک خانواده همز و لمـز  

کننـد و  جویی و تحقیر مـی بود، همه نسبت به همدیگر عیب 

کنند؛ پیداسـت ایـن خـانواده  های همدیگر را خرُد می ارزش 

خـورد. جامعـه  هم می شود؛ اعتماد عمومی به ریخته می درهم 

بنـدی باشـد و  ای شطـب طور است؛ اگر در جامعـه هم همین 

همه همدیگر را تحقیر کنند، در این جامعه اعتمـاد عمـومی  

ای است که ستون اعتماد عمومی در آن  ریزد؛ جامعه هم می به 

 فرو ریخته است. 

ای کـه ایـن کـار را  پس این هم بیان دوم است؛ کأنّه عده 

ٌ ﴿ کنند، خودشان مبتلا به رنـج هسـتند؛ می  طـور  . ایـن ﴾ وَيْْْ

هـا تحقیرشـان  نیست که رنج فقط مال کسانی باشد کـه ایـن 

کننـد و در فشارشـان شـرار  گیری می ها عیب کنند و از آن می 

دهند؛ بلکه خودشان در رنج هستند. از آنجا که رنجشـان  می 

شود و از آنجا که  ور می چنین رنجی است که از درون شعله 

خیمه جامعه را بر سر خود خـراب کردنـد و سـتون اعتمـاد  

هــم ریختنــد و روابــط را  اجتمــاعی و روابــط جامعــه را بــه 
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اعتماد کردند، عذاب آخرتشان هم چنین  غیراستوار و غیرشابل 

شوند[ که  عذابی است که با حقارت درون آتشی ]گرفتار می 

شود، همه شائمه وجودی انسان را  ور می از درون انسان شعله 

ریزد، شکننده است و انسان را در محاصره خودش  هم می به 

کند و بعـد هـم  بست درست می دهد، برای انسان بن شرار می 

گیرند. پـس  های فروریخته از آت  شرار می لای ستون در لابه 

در این تعبیر دوم، بین سه آیه اول ـ که صفت همز و لمـز را  

کند ـ و آیاتی که جهنم افراد همز و لمزکننده را  یابی می ریشه 

 کند، نسبتی برشرار شده است. بیان می 

ام، اشاعه فاوت اقد. مودمه ورود به بیان سوم: ت3

 و اقامه

نگاه سومی هم هست که از بیانات بعضی بزرگان استفاده  

 دهم:ای توضی  میشود که آن را با مقدمهمی

ها، سه گام داریم؛  ها و هم در باب بدی هم در باب خوبی 

یک گامِ اشدام و عمل یا ارتکاب، یک گام اشاعه و یک گـام  

خواند و نمازخوانِ خوبی اسـت؛ کسـی  اشامه: کسی نماز می 
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کنـد؛  سازد و ترویج نمـاز مـی کند، مسجد می اشاعة نماز می 

کند. ]اشامه نماز به این معناسـت کـه[  کسی هم اشامة نماز می 

-ای می کند؛ جامعه فرهنگ نمازخواندن را در جامعه برپا می 

سـازد کـه  ای می اش، نماز است؛ جامعه سازد که ستون خیمه 

نماز در آن یک ارزش حقیقی و والاست؛ یعنـی نمـاز جـزو  

شود؛ به یک ارزش مسلم تبدیل  های شطعی جامعه می ارزش 

 شود اشامه. شود؛ این می می 

تغ.  3ـ1 و  زیهمزولمز  مودمییر  جامعه،  اقامه باشناسی  ه 

 اجتماع 
تصرف   جامعه  زیباشناسیِ  در  شما  که  است  وشتی  اشامه 

بغض  می و  حب  اجتماعی،  تجلیل  و  تحقیر  و  کنید 

می شکل  اجتماعی  نفرت  و  میل  و  یعنی  اجتماعی،  گیرد؛ 

شود  شود؛ یعنی تمایل به یک امر پیدا میسازی میفرهنگ

شود. گاهی نمازخواندن تحقیر  عکس، نفرت پیدا میو یا به

میمی ]معرفی[  عملی  واشعاً  به  شود؛  مربوط  که  شود 

دورانانسان ترسهای  از  که  اوهام  های گذشته است  و  ها 
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-بار اینآوردند؛ یکخیالی خود به مناسک عبادی روی می

می نگاه  نماز  به  یکطور  ولی  میکنید  »الصَّلَاةُ  گویید:  بار 

قُرْبَانُ   2، «المُْ مِنِ  الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ»  1،«عَمُودُ الد ينِ   »الصَّلَاةُ 

ٌِ می  3؛ «تَقِيٍ  كُ فرهنگ  به[  تبدیل  ]نگاه  این  واشعاً  -یعنی 

 شود.

کنید و با این تجلیـل و  پس وشتی شما تجلیل و تحقیر می 

بریـد، ایـن مرحلـة  کنید یا ازبین می تحقیر، امری را احیاء می 

خوانـدن در  اشامه است؛ بنابراین ممکن است یک موشع نمـاز 

ای اشامــه شــود؛ ]ممکــن اســت[ صــوم و صــلات و  جامعــه 

مناسک، اخلاق خوب، زهد و فراغت از دنیا اشامه شود تا به  

شود و  کلمه توحید برسید؛ یعنی ارزش اصلی، خداپرستی می 

 
علَِی1ٍّ بنِْ  مُحَمَّدِ  جعَْفَر   أبَِی  عَنْ  جَابِر   »عَنْ   .    ُعَمُود الصَّلاَةُ  شَالَ: 

کمَثََلِ  مثََلُهاَ  وَ    الدِّینِ  الْأَوْتاَدُ  یثَبُْتُ  الْعمَُودُ  ثبََتَ  إذَِا  الْفُسطَْاطِ  عَمُودِ 

طنُُبٌ«؛   لاَ  وَ  وَتِدٌ  یثَبُْتْ  لمَْ  انْکسََرَ  وَ  العَْمُودُ  مَالَ  إِذَا  وَ  الْأطَنَْابُ 

 . 44، ص1، ج المحاسن

 .  268، ص2، جسفینة البحارشیخ عباس شمی، . 2

 . 265، ص3، جالکافی ،کلینی .3
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اندازه خداپرستی ارزش ندارد؛ توحید محور همه  هیچ چیز به 

هـای  « محـور همـه ارزش لا الـه الا الله شـود؛ » ها مـی ارزش 

« بـود، در  لا الـه الا الله شود. هر چیزی بر مدار » اجتماعی می 

«  لا الـه الا الله این جامعه محترم است و هر چیزی بر مـدار » 

نبود، محترم نیست؛ اخلاشی که با توحید سازگار باشد محترم  

است، سنتی که با توحید سازگار باشد محترم است، تمـدنی  

عکس، دنیـا  سازد محترم است. ولی گاهی به که با توحید می 

ای است که  شود. مرحله اشامه، مرحله و امکانات دنیا اصل می 

خـواهم  کنیـد. نمـی شما کأنّه نوعی جبر اجتماعی ایجاد مـی 

ای[ آدم مجبـور اسـت، ولـی تحـت  بگویم ]در چنین جامعه 

فشار است؛ مثل اینکه به تن آدم لباس آهنی بپوشـند و او را  

در فضای مغناطیسی شرار بدهند و بگویند: راحـت راه بـرو!  

ظاهر هیچ جبری نیست؛ اما این فضای مغناطیسی و  حسب به 

کنـد و آدم را بـه سـمتی کـه  این لباس، نوعی جبر ایجاد می 

برد و خیلی دشـوار اسـت  کش  مغناطیسی هست پی  می 

سـازی  که انسان برخلاف آن عمل کند. این، فضای فرهنـگ 

 اجتماعی است.  
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-سازی، گاهی زبانی اسـت؛ یعنـی بـه این فضای فرهنگ 

مثال: فرض کنیـد  عنوان وسیله تحقیر و تجلیل زبانی است؛ به 

های غلط غرب به دنیای اسلام،  در دوره هجوم جدی ارزش 

یک چیزهایی واشعاً به ارزش یا ضدارزش تبدیل شـد؛ مثـل  

پوش . پوش  بانوان در خود کشـورهای اروپـایی هـم تـا  

ای بود. وشتی لباس و  شده یکی دو شرن پی ، پوش  تعریم 

نوع پوش  هجوم آورد، در یک دوره با تحقیر زبانی ]همراه  

گفتند:[ چادر سیاه است و کـلا ،  بود[؛ ]مثلًا درباره چادر می 

ها و تعـابیری کـه در اشـعار و  سیاه؛ کفن سیاه؛ از این حرف 

ادبیات شعرای سکولار آن دوران هم آمده. با تحقیـر زبـانی  

-شروع به تحقیر پوش  و حجاب و چادر و روابط تعریم 

ها مال دوره گذشته است  شده اششار کردند ]و گفتند[ که این 

و دوران  تمام شده است. با ایده ترشی و پیشرفت، که ایـده  

های ملی و دینـی  ها و ارزش اصلی آن دوران بود، همه سنت 

 ما را تحقیر کردند؛ پس تحقیر گاهی زبانی بود.  

ریـزی اجتمـاعی تبـدیل  کم تحقیر زبانی به یک برنامه کم 

شد؛ یعنی به زور و با شدرت پلیسی، چادر را از سر بانوان ما  
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ولی    کردند. ها در مقابل  مقاومت می داشتند؛ البته خانم برمی 

عکس در یک دوره، بستری ایجاد کردند که چادر، علامت  به 

فقط چادر، بلکه حداشلِ  افتادگی و حقارت بود؛ حتی نه عقب 

افتادگی و نـوعی تحجـر بـود؛  پوش  اسلامی، علامت عقب 

طوری که در اوایل دهه پنجاه، بانوان، محجبه بـه دانشـگاه  به 

فقـط پوشـ  و  آمدنـد. نـه پوش  بیرون مـی رفتند و بی می 

طور بـود؛ نمازخوانـدن هـم یـک  چادر، بلکه نماز هم همین 

ای را  رفتند و گوشه ضدارزش بود؛ باید مخفیانه به مسجد می 

کردند. دعـای کمیـل و مناجـات و  برای نمازخواندن پیدا می 

هـا  خلوت که هیچ! حتی مبارزینی که شب جمعه در زنـدان 

شناسـم ـ  ها را مـی خواندنـد ـ مـن بعضـی دعای کمیل مـی 

هـا نبینـد؛  کشیدند کـه کسـی آن عبایشان را روی سرشان می 

شدند. نقل شده که در کلاس درس یکی از  وگرنه تحقیر می 

که دیـن را    -شناسی دانشگاه تهران  اساتید کمونیست جامعه 

دانند  ناشی از تحولات اجتماعی و روابطِ وا گونه جامعه می 

و معتقدند اگر روابط تولیدی روابط غلطی باشد، دیـن پیـدا  

گـردد کـه  شود و این روابط زمانی به مدار صحی  برمـی می 
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داننـد ـ یکـی از  ها می دین حذف شود و دین را افیون ملت 

پرسـد:  گیرد که بیرون برود؛ اسـتاد مـی دانشجویان اجازه می 

-خواهم ـ دانشجو مـی »چرا؟«؛ ـ از بینندگان محترم عذر می 

خواهم بروم  گوید: »تا حالا خر بودم و روزه گرفتم؛ حالا می 

-ام را بخورم«. این معنای همز و لمز است؛ یعنی سنت روزه 

های دینی را، اخلاق دینی را، مناسـبات و روابـط اجتمـاعی  

طوری که اگـر کسـی بخواهـد آن  کنند؛ به دینی را تحقیر می 

روابط و سنن را حفظ کند، تحت فشار است. در آن فضا اگر  

کسی بخواهد حجاب داشته باشد، واشعاً تحت فشار است. به  

ضـا نجـات پیـدا  این دلیل است که فقط یک دسته در ایـن ف 

فشـار اسـت؛    1. ﴾ إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿ کنند؛  می 

ر است؛ ولی فشـار، فشـار  ص همز است )همز یعنی فشار(؛ عَ

 اجتماعی و جبر اجتماعی است. 

زور چادر از سـر  بینید به در دهه بیست به بعد، دیگر نمی 

ها را ببندند. در اوایل دهه ده مسـاجد  کسی بردارند یا مسجد 

 
 . 3. سوره عصر، آیه 1
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بستند و به زور جلوی عـزاداری را  ها را به زور می و حسینیه 

هـا حیوانـات  ها و حسینیه طوری که در مساجد گرفتند، به می 

بینیـد بـه  های بعد، دیگـر نمی کردند؛ ولی در دهه زندگی می 

کننـد کـه  زور مساجد را ببندند؛ ولـی بسـتری درسـت مـی 

شود و م اهر تمدن غرب و پرداختن  مسجدرفتن، تحقیر می 

شود؛ یعنی تحقیر و تجلیل اجتماعی، حب  ها تجلیل می به آن 

شـود؛  و بغض اجتماعی، و میل و نفرت اجتماعی ایجاد مـی 

شـود؛ بـه چـادر و  نوعی بغض نسبت به سنن دینی پیدا مـی 

ها با نگاه  پوش  و حجاب و نماز و روزه و حج و همه این 

ها را در فرهنگ آن زمـان  شود؛ این حقارت و نفرت نگاه می 

مـا شابـل    خصوص در ادبیات نثر و ن م بینید. این به شما می 

سازی، یک تفکر و مدیریتی  مشاهده است. پشت این فرهنگ 

 کند. است که تجلیل و تحقیر می 

جایی رسـید  نمونه بارزترش در اروپاست. در اروپا کار به 

-که اصل خداپرستی تحقیر شد؛ یعنی به اسم علم ـ جامعـه 

های علمی ـ و بـا ادبیـات  شناسی و سایر رشته شناسی، روان 

هـا[ دیـن یـک  کردنـد. ]از ن ـر آن علمی، دین را تحقیر می 
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هـا، تـرس و  هـای روانـی ناشـی از محرومیـت سلسله عقده 

پـوش کـه هرگـاه  شود خـدای رخنـه جهالت است؛ خدا می 

توانسته علـل و عوامـل طبیعـی را بفهمـد،  انسانِ جاهل نمی 

کـرده اسـت. ایـن  ها را تفسیر می ازطریق یک مبدأ غیبی، آن 

 بدترین نوع تحقیر دین است؛ همز است.  

ها از دنیـای  این همز و لمز فشاری کرد که وشتی مسلمان 

-کردند؛ نمـی رفتند، دین خود را مخفی می شرق به اروپا می 

کشیدند. تـا  بودن خجالت می گفتند ما مسلمانیم و از مسلمان 

طور  شبل از دهه پنجاه و در اوایل دهه پنجاه هم ]شرایط[ این 

خصوص بـا انقـلاب اسـلامی،  بود )البته بعد از دهه پنجاه به 

هـا  موج عوض شـد(؛ در همـین دانشـگاه تهـران، مسـلمان 

کشیدند از اعتقادات خودشان دفـاع کننـد؛ ولـی  خجالت می 

ها رسماً با داس و چک  و با مارک بـه دانشـگاه  کمونیست 

گفتنـد: دیـن  صـراحت مـی دادند و به آمدند و جولان می می 

 هاست. افیون ملت 



 همزهتفسیر سوره         70
 

و تغیــیر ولات کفر، محور  .  3ـ2 اجتمــاع  همزولمــز 

 های جامعهارزش
آدم کار  کیست؟  کارِ  اجتماعی  لمز  و  همز  عادی  این  های 

پرچم کار  نه،  و  است؟  اجتماعی  مدیران  اگر  است.  داران 

انبیاء مثل  جامعه  ولات  و  جامعه  والیان صالحی    متولیان 

ارزش میباشند،  تجلیل  آن جامعه  در  دینی  اگر  های  شود؛ 

شود. من  های دینی تحقیر می اولیای طاغوت باشند، ارزش 

های دینی تحقیر  ای که ارزشخواهم بگویم در جامعهنمی

بیمی کلیمشود، همه  خیر، موسای  در کاخ    دین هستند؛ 

های توحیدی است. کار  ار ارزشدفرعون است ولی پرچم

های دینی و  ارزش  1. ﴾فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴿ فرعون تحقیر است؛  

میملت تحقیر  را  نمیها  در  کند.  هرکس  بگویم  خواهم 

بی متدیناروپاست  است؛  آدمدین  پیدا  ترینِ  اروپا  در  ها، 

اند؛ اتفاشاً چون برای  شوند؛ دین خودشان را حفظ کردهمی

 
؛ سوره زخرف،  ﴾فَأطَاعُوهُ إنَِّهُمْ کانُوا شَوْماً فاسِقینَ  شَوْمَهُ  فَاستَْخَمَ ﴿.  1

 . 54آیه 
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می مبارزه  دینشان  هستند؛  حفظ  ارزشمند  هم  خیلی  کنند، 

به که  اروپا  در  هستند.  فشار  و  تنگنا  در  ظاهر  حسب ولی 

نگاه هم   دارد  به کسی که چادر  آزادی هم هست و حتی 

فشار  نمی فضای  یک  دارد  چادر  که  کسی  برای  کنند، 

مسلمان نوع  که  دارد  وجود  چادری،  اجتماعی  های 

کنند  دارند یا حداشلِ حجاب را حفظ میچادرشان را برمی

-که آنجا هیچ کسی بهکنند؛ درحالییا آن را هم حفظ نمی

ظاهر اصلاً کار ندارد حسبکند؛ به ظاهر نگاه بد نمیحسب

پوشیده  چه  شما  تجلیل،  که  و  تحقیر  فضای  آن  ولی  اید؛ 

چنین   فضا  آن  در  که  اجتماعی  فرهنگ  فشار  آن  هست؛ 

 لباسی مناسب نیست، وجود دارد. 

طلبـد. آدم اگـر اهـل  هر بسـتری مناسـبات خـود را مـی 

، ناخودآگـاه حجـاب  حجاب هم نباشد، در حرم امام رضـا 

زنم؛ اصل ایـن ]همـز و  باره مثال دیگری می پوشد. دراین می 

همـین کـار را    است؛ فراعنه با انبیاء   لمز[، نسبت به انبیاء 

را، کـه   کند که مردم ابراهیم خلیـل کردند. نمرود چه می می 

سـوزانند؟  اندازنـد و مـی منادی توحید اسـت، در آتـ  مـی 
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ُُمْ﴿  یعنـی توحیـدی را کـه ابـراهیم    1. ﴾ حَر قُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَ

کند ـ آیـات  در  کند چنان تحقیر می به آن دعوت می  خلیل 

  کننـد حضـرت ابـراهیم هست ـ که مردم احساس می  قرآن 

کننـد؛  هاست. مردم حقیقتاً آت  درست مـی ضد همه ارزش 

سازند؛ بعد هم  حضرت را  کنند و آت  انبوه می مشارکت می 

آیـد،  مـی   اندازند. وشتی موسای کلـیم با منجنیق در آت  می 

ذَرُ  ﴿ گویند:  شوم فرعون می  وْنَ أَ تَْْ وْمِ فِرْعَْْ نْ قَْْ وَ قالَ الْمَلََُ مِْْ

خواهند فسـاد  ها می این  2؛ ﴾ وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الَْْرْضِ مُوسى 

عنـوان  بـه   کنی؟! یعنی موسای کلـیم پا کنند، رهایشان می به 

شود! این همان همز است. به این دلیل  یک مُفسدِ شناخته می 

گفتند: »تو که نیامده بودی مـا  به او می   است که شوم موسی 

 
؛ سوره انبیاء، آیه ﴾وَ انْصُرُوا آلهِتََکُمْ إِنْ کنُتُْمْ فاعِلینَ  شالُوا حرَِّشُوهُ ﴿.  1

68 . 

مُوسى ﴿.  2 تَذَرُ  أَ  فِرْعَونَْ  شَوْمِ  مِنْ  المَْلَأُ  شالَ  فِی   وَ  لیُِفْسِدُوا  شَوْمَهُ  وَ 

نِساءَهُمْ وَ إنَِّا   الْأَرضِْ وَ یَذَرَکَ وَ آلِهتََکَ شالَ سنَُقتَِّلُ أَبنْاءَهُمْ وَ نَستَْحیْی 

 . 127؛ سوره اعراف، آیه ﴾فَوشَْهُمْ شاهِرُونَ 



 73         قدمات رویکرد سوم: ممدوگفتار 

 

  1ای باز تحـت فشـاریم«؛ تحت فشار بودیم، الان هم که آمده 

 شوند. ]چون[ تحقیر می 

حـدی  اصلًا در دوران ما هم دفاع از حکومـت دینـی بـه 

دانند که بگویند مـا  تحقیر شده که گاهی متدینین هم بهتر می 

کاری به حکومت نـداریم! ایـن ناشـی از آن تحقیـر اسـت،  

تحقیری کـه در جهـان بـر ضـد حکومـت دینـی در مقابـل  

گیـرد. متـدینین هـم بـرای  های لاییک صـورت می حکومت 

گویند که  اینکه خود را حفظ کنند و سپر ایمنی پیدا کنند، می 

هـا کـار  خواهم بگـویم ایـن گیریم. من نمی ما هم حاشیه می 

خواهم فضا را نشان بدهم. پـس  کنند یا نه، بلکه می بدی می 

 فضای همز و لمز، فضای فشارِ یک فرهنگ فاسق است. 

کـرد، حضـرت را  دعوت به توحیـد مـی   اکرم وشتی نبی 

کردند. این پیغمبری که نبی رحمت است، چطـور  تحقیر می 

 
رَبُّکُمْ   تَأْتیِنَا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئتْنَا شالَ عَسى  أَنْ  شبَْلِ  شالُوا أُوذینا مِنْ ﴿.  1

تعَْمَلُونَ کیَْمَ  فیَنَْ ُرَ  الأَْرضِْ  فِی  یَستَْخلِْفَکُمْ  وَ  عدَُوَّکمُْ  یُهلِْکَ  ؛  ﴾أَنْ 

 . 129سوره اعراف، آیه 
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طـوری سـنگ     1کردنـد؟ سران شری  و مردم تحقیرش می 

این غیـر    2شد؛ های پای حضرت پیدا می زدند که استخوان می 

از تحقیر است؟ غیر از همز و لمز اسـت؟ چـرا ایـن کـار را  

کردند؟ چون اگر او را ضدارزش نشان ندهند، جامعـه بـا  می 

کردند؛  را تحقیر می  کمااینکه امیرالمؤمنین   کند. او مقابله نمی 

گوید: »در هفتاد هزار منبر، حضرت را لعن  الحدید می ابی ابن 

 این، همز و لمز است.    3کردند«. می 

 
، »باب المبعث و إظهار  148، ص18، ج بحار الانوار. رجوع شود به:  1

 الدعوة و ما لقی ص من القوم و ما جرى بینه و بینهم«. 

النَّبِی2ُّ کَانَ  »وَ   .    ُیَرْمُونَه الْمشُْرکِیِنَ  أَحْدَاثُ  تبَِعَهُ  بیَتِْهِ  مِنْ  خَرَجَ  إِذَا 

علَِی   کَانَ  وَ  عُرشُْوبیَهِْ  وَ  کَعبَْهُ  أَدْمَوْا  حتََّى  عَلیَْهِمْ    بِالحِْجاَرَةِ  یَحْملُِ 

فَنَزَلَ  قَسْوَرَةٍ ﴿  فیَنَْهَزِمُونَ  مِنْ  فَرَّتْ   * مُسْتَنْفِرَة   حُمُر   مناشب ؛  « ﴾كَأَنَّهُمْ 

 . 68، ص2، ج آل ابیطالب علیهم السلام

الأبرار».  3 ربیع  فی  الزمخشری  بالخاطرـ    شال  یعلق  ما  و    ـ  على 

منبر،    ألم  الحافظ السیوطی: إنّه کان فی أیّام بنی أمیّة أکثر من سبعین

ذلک.  من  معاویة  لهم  سنّه  بما  طالب،  أبی  بن  علیّ  علیها    « یُلعن 

»روى عبد الله بن عثمان الثقفی شال حدثنا ابن   ؛(159، ص 2)الغدیر، ج 
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خواهد با  حالا کسی که به این همز و لمز مبتلا شد و می 

خواهد؛ اصل همز  گاه می های الهی بجنگد، تکیه خدا و ارزش 

هاست؛ لمزِ توحید و لمز خداسـت. حـالا  و لمز، همزِ ارزش 

درباره تعبیر به ]همز و لمز[ حضرت حق هم عـرض کـردم  

را همز و لمز    که خدای متعال، همز و لمزِ انبیاء و اولیائ  

داند. ]پس اصل همز و لمز،[ تحقیرِ اصل توحیـد  خودش می 

و دین و سنن دینی و اخلاق دینی و اولیای الهی است. ایـن  

تحقیر و تجلیل، مربوط به مرحله اشامـه اسـت؛ یعنـی وشتـی  

  داری و اصل انبیـاء خواهند کفر را اشامه کنند، اصل دین می 

شود. نمـرود همـین کـار را  و اصل حکومت دینی تحقیر می 

کرد، سران شری  همین کـار  کرد، فرعون همین کار را می می 

 
← 

شال ابن لعامر بن عبد الله بن الزبیر لولده لا تذکر یا بنی   أبی سیم شال 

ثمانین سنة فلم یزده الله    منابرهم   علیا إلا بخیر فإن بنی أمیة لعنوه على

بنت   ما  على  رجعت  إلا  شط  شیئا  تبن  لم  الدنیا  إن  رفعة  إلا  بذلک 

شرح نهج البلاغه لابن  فهدمته و إن الدین لم یبن شیئا شط و هدمه«؛  

 . 221، ص13، جابی الحدید



 همزهتفسیر سوره         76
 

فهمیدنـد چـه کـار  خوبی هـم می کردند؛ به را با حضرت می 

فهمیدند که این تنها راه جلـوگیری از گسـترش  کنند؛ می می 

دین است؛ باید همز و لمز کرد؛ باید تجلیـل و تحقیـر کـرد؛  

ای  باید ایجاد میل و نفرتِ معکوس کرد. ایـن همـان مرحلـه 

 شود معروف. شود منکر، و منکر می است که معروف می 

های الهی اسـت و  ولاتی هستند که کارشان تحقیر ارزش 

های مادی را تجلیل  ازطریق این تحقیر و تجلیلِ غلط، ارزش 

عنوان  ها به کنند؛ مثلًا کارناوال های الهی را تحقیر می و ارزش 

هـای  شود؛ ولی دسته یک میل طبیعی و نیاز فطری تجلیل می 

شود. در جشن هنری که پنجاه سال پی   عزاداری تحقیر می 

دادنـد.  در شیراز برگزار شد، هنرهای سنتی را هم نشـان مـی 

ها عـزاداری بـود؛  یکی از هنرهای سنتی هم در یکی از غرفه 

زد، یکی... ؛ هنر مدرن  زد، یکی زنجیر می آنجا یکی سینه می 

را هم در صحنة دیگری نشان دادند و جایزه را هم بـه هنـر  

ای است کـه  شده مدرن دادند؛ یعنی عزاداری، هنر سنتی کهنه 

]هنر مدرن[ ـ که سروصدا    گرایی دوران  گذشته و آن عریان 
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شـود تجلیـل و  پا کرد ـ هنر پیشرفته اسـت. ایـن مـی هم به 

 تحقیر اجتماعی. 

گاه ولات جور در تحویر و . امکانات مادی، تکیه3ـ3

 تجلیل اجتماع 
تکیهکار می ها چهحالا این فقیر  کنند؟  ما  گاهشان چیست؟ 

-گاهی برای خود درست نکنیم، نمیو محتاجیم و تا تکیه

به میتوانیم  که  کسی  ببریم.  حمله  طرفی  به  هیچ  خواهد 

ها را همز و لمز و  دین و اصول ثابت عالم حمله کند و آن

تکیه کند،  میتحقیر  تکیهگاه  چیست؟  خواهد؛  گاه  

می خیال  است.  امکانات  بُت   اینامکانات؛  جای  کند  ها 

می را  همینخدا  همیشه  حتی  گیرند.  است؛  بوده  طور 

می آدم تحقیر  کم  که  هم  امکاناتشان  هایی  به  تکیه  با  کنند، 

تواند بدون پشتوانه، تحقیر  کنند؛ آدم فانی که نمیتحقیر می 

می درست  خود  برای  اله  یک  کند.  تجلیل  به  و  و  کنند 

روند. روند؛ به جنگ دین و توحید میجنگ اله حقیقی می

أَنَّ مالَهُ  ﴿الهشان چیست؟ امکانات مالیشان است؛   يَحْسَُ  
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ْْلَدَهُ کنند واشعاً این مال ـ که از دل آن شدرت  . خیال می﴾أَ

می بیرون  چیز  همه  و  اطلاع  نرمو  تمدن   آید،  و  افزار 

می  میدرست  منتهی  شدرت  و  تمدن  یک  به  ـ  شود،  شود 

پشتوانه جاودانگی و خلود و ثبات انسان است. بعد حول  

شود کنند؛ میسازی میاند، فرهنگاین بتی که درست کرده

سرمایه فرهنگ  و  مثل  پیشرفت  با  و  ثروت  با  کسی  داری. 

نباید   مادی  امکانات  و  سرمایه  اما  نیست!  مخالم  تعالی 

نفع امکانات مادی تغییر  محور شود؛ نباید کرامت انسان به

نفع مناسبات توسعه سرمایه تحقیر شوند  ها بهکند و انسان

می اتفاق  الان  که  هزینه  )آنيه  انسان  کرامت  نباید  افتد(؛ 

 توسعه سرمایه شود.

هـا را[ پـی  روی  کنید فقـط در شـدیم ]انسـان خیال می 

کردنــد!؟ امــروز هــم در ن ــام  هــای ســنگی شربــانی مــی بت 

طور است؛ کرامت جامعه جهانی در مقابل  داری همین سرمایه 

شـوند،  هـا شربـانی مـی شود، انسـان توسعه سرمایه تحقیر می 

های مادی و سوخت فسیلی خرج  عواطم انسان مثل انر ی 

طور که سوخت فسـیلی را بـه  شود؛ همان توسعه سرمایه می 
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هـا و  کننـد، انـر ی های مصرفی تبدیل مـی بنزین و فرآورده 

کننـد؛ اصـلًا  عاطفه انسان را هم به ثروت بالفعل تبـدیل مـی 

 داری و چرخه توسعه، همین است.  فرایند ن ام سرمایه 

بنابراین وشتی بتی به نام امکانـات مـادی شـکل گرفـت،  

-شود که همه چیز حول این اله شکل می فضایی درست می 

گاه انسانی و اولیای طاغوتی امکانات شـود،  گیرد؛ وشتی تکیه 

ها، جذب و  بندی ها، طبقه از تحقیر و تجلیل   -دیگر همه چیز  

باید حول این امکانات شکل بگیـرد. الان مناسـبات   -ها دفع 

بندی کنند، چطور  خواهند گروه المللی را ببینید! وشتی می بین 

  ، دفع، جنگ کنند؟ یارگیری، جذب بندی و یارگیری می گروه 

بنـدی شـدرت مـادی در  ها بر اساس همان طبقـه و صل  آن 

جهان است، ]بر اساس[ مناسبات شـدرت مـادی و مناسـبات  

 توسعه سرمایه و مناسبات اعتماد به امکانات است. 

وشتی چنین اتفاشی افتاد، کأنّه فرهنگـی در جامعـه شـکل  

ای  گیرد. فرهنگ، یک امر حقیقـی اسـت؛ ]گویـا[ خیمـه می 

کنـیم. فرهنـگ  گیـرد کـه مـا زیـر آن زنـدگی مـی شکل می 

ای اسـت کـه انسـان در آن  اجتماعی، به منزله بَلَـد و خیمـه 
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کند؛ یا بلد امن است؛ بلد امین اسـت. جـایی کـه  زندگی می 

شـود بلـد  کند، مـی در یک فرهنگ تجلی می   اکرم روح نبی 

  2هسـتند،  الْبِلَادِ«  »أَرْكَانَ بیت طور که آنجا اهل همین   1امین. 

این طرف هم اولیای طـاغوت ارکـان الـبلاد هسـتند؛ یعنـی  

شود که جامعه در آن  ای تبدیل می ها به خیمه تجسد روح آن 

شود. در این سـتون  کند؛ چنین ستونی درست می زندگی می 

-و در این شهر مادی که در آن همه فرهنگ الهی تحقیر می 

شود، مؤمنین جایی ندارند. اینجا فضای امن دنیاپرستی است  

و فضای ناامن برای توحیـد. در جامعـه فرعـونی، موحـدین  

 
ابتدایی سوره مبارکه بلد:  1 به آیات  وَ  ﴿. اشاره  الْبَلَدِ *  أُقْسِمُ بِهذَا  لَّ 

الْبَلَدِ  بِهذَا   ٌّ حِ تین:    ﴾أَنْتَ  مبارکه  سوره  ابتدایی  آیات  وَ  ﴿ و  الت ينِ  وَ 

الْبَلَدِ الَْْمينِ الزَّيْتُونِ * وَ طُورِ سينينَ   و روایات مربوط به    ﴾* وَ هذَا 

از  آیات،  »  این  الباشرجمله:  التين ﴿  : شال  الزيتون﴿  الحسن   ﴾و   ﴾و 

المؤمنین  ﴾ و طور سينين﴿  الحسین  الْمين﴿  أمیر  البلد  ذاک    ﴾ و هذا 

شال حین أخذ الله   ﴾ لقد ْلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴿  رسول الله 

 . 301، ص1؛ مناشب آل ابی طالب، ج میثاشه لمحمد و أوصیاءه بالولایة«

 . تعبیری در زیارت جامعه کبیره.  2
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هـا و مـِ   ناامن هستند؛ در جامعه فرعون، فضا بـرای شِبطـی 

و    اطراف فرعون امن است، ولی فضا بـرای موسـای کلـیم 

کنم ـ از  من گمان می  شوند. ها ناامن است و تحقیر می سِبطی 

چنـین    قققرآن شـود ـ کـه  بیان بعضی بزرگان هم استفاده می 

 دهد.  فضایی را توضی  می 

سوره همزه، تصویری از تلاش فراعنه تــارید در .  3ـ4

 امه کفرهمزولمز توحید و اق
ای  بحث از[ همز و لمزی است که فراعنـه در این سوره  ] 

با تکیه به بت و امکانات، نسبت به دین و نسبت به توحیـد،  

کننـد. بعـد همـه  و نسبت به خداپرستی می   نسبت به انبیاء 

-تَنَند و یک فضای فرهنگی درست مـی چیز را حول آن می 

های مادی اسـت؛ ایـن  کنند. ستون این شهر فرهنگی، ارزش 

های مادی ]اسـتوار[ اسـت؛ کمااینکـه  خیمه بر محور ارزش 

دین واشعاً یک شهر است؛ بلد امینـی    1. « »الصَّلَاةُ عَمُودُ الد ينِ

است که ستون  بندگی است؛ سـتون  سـجده و رکـوع و  

 
 . 44، ص 1، جالمحاسن. 1
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هـا، حـول رکـوع و  خشوع است. ]در این بلد[ همـه ارزش 

گیرند. در آن بلد هم همه چیز حـول  سجود و نماز شکل می 

-های آن شهر، ارزش گیرد. ستون های مادی شکل می ارزش 

  هـای شـهر الهـی، انبیـاء و اولیـاء های مادی هستند. ستون 

الْبِلَادِ«   »أَرْكَانَهستند؛  
« الد ين  مُ»دَعَائِهستند؛    1

هستند. رکن   2

خود    3؛ « »أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِاست.    اکرم و ستون شهر، خود نبی 

حضرت، شهر است. ما ممکن اسـت در ایـن شـهر زنـدگی  

کنیم و ممکن است در شهر طواغیت زنـدگی کنـیم؛ سـتون  

اینجا هم خود طواغیت هستند؛ محور همـه صـفات رذیلـه،  

 
 . تعبیری در زیارت جامعه کبیره. 1

که در موارد متعددی از زیارات و    بیت. تعبیری در وصم اهل 2

دعََائِمُ أنََّکُمْ  »وَ  جمله:  از  شده،  وارد  الأَْرضْ   الدِّینِ  ادعیه  أَرْکَانُ  «؛ وَ 

 . 559، ص4، جالکافی

مدینه حکمت،  3 علم،  )مدینه  مختلم  الفاظ  با  که  معروفی  روایت   .

مدینه جنت، دار علم، دار حکمت( در کتب متعدد شیعه و عامه نقل  

مؤمنان امیر  بودن  باب  و  نبی    شده  مختلم  شئون  به  نسبت  را 

، »باب  200، ص40، جبحار الانوارکند؛ رجوع شود به: بیان می  اکرم

 باب مدینة العلم و الحکمة«.  أنه



 83         قدمات رویکرد سوم: ممدوگفتار 

 

ٌُّ بِرٍّ... وَ  خودشان هستند؛   َْيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُ   ٌ ٌُ كُ »نَحْنُ أَْ 

ٌُ ٌِ  عَدُوُّنَا أَْ  ٌُّ قَبِيحٍ وَ فَاحِشَةٍ«   كُ  1. شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُ

نقـل    البرهققان روایت مستند و لطیفی است که در تفسـیر  

مْ وَ    »الَّذِينَ هَمَزُوا آلَاند؛ حضرت فرمودند: کرده  مُحَمَّدٍ حَقَّهُْْ

این همز و لمز، همز و لمز اولیای تاریخی اسـت    2؛ لَمَزُوهُمْ« 

 
شَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْر  وَ مِنْ    . »عَنِ ابْنِ مسُکَْانَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ 1

وَ   الْغیَْظِ  کَ ْمُ  وَ  الصِّیَامُ  وَ  الصَّلاَةُ  وَ  التَّوْحیِدُ  الْبِرِّ  فَمِنَ  بِرٍّ  کُلُّ  فُروُعنِاَ 

ءِ وَ رَحْمَةُ الْفقَِیرِ وَ تَعَهُّدُ الجَْارِ وَ الْإشِْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأهَْلِهِ  الْعَفْوُ عَنِ الْمسُِی 

وَ عَدُوُّناَ أَصلُْ کلُِّ شرٍَّ وَ مِنْ فُروُعِهمِْ کُلُّ شبَیِ   وَ فاَحِشَة  فَمنِْهمُُ الْکَذبُِ  

وَ البُْخْلُ وَ النَّمیِمَةُ وَ الْقَطیِعَةُ وَ أَکلُْ الرِّباَ وَ أَکلُْ مَالِ الیْتَیِمِ بِغَیْرِ حَقِّهِ وَ  

الْفوََاحِ ِ  رُکُوبُ  وَ  اللَّهُ  أَمَرَ  الَّتِی  الْحدُُودِ  ما  ﴿  تَعَدِّی  وَ  مِنْها  ظَهَرَ  ما 

وَ الزِّناَ وَ السَّرِشَةُ وَ کُلُّ ماَ وَافَقَ ذَلِکَ مِنَ الْقبَیِ ِ فَکَذبََ مَنْ زَعَمَ    ﴾بَطَنَ 

 . 243و  242، ص8، جالکافیأَنَّهُ مَعنَاَ وَ هُوَ متَُعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَیْرنَِا«؛ 

لأَِبِی  2 شُلْتُ  شَالَ:  سُلیَْمَانَ  أَبیِهِ  عَنْ  الدَّیْلَمِیِّ  سُلیَْمَانَ  بْنِ  مُحمََّدِ  »عَنْ   .

ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿  ماَ معَنَْى شَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََ   عبَْدِ اللَّهِ ُُ ٌ  لِ شَالَ الَّذِینَ    ﴾وَيْ

مُحمََّدِ   آلُ  کَانَ  مَجْلِساً  جَلَسُوا  وَ  لمََزُوهُمْ  وَ  حَقَّهُمْ  مُحمََّد   آلَ  هَمَزُوا 

علی استرآبادی، تأویل الآیات،    .756، ص 5، ج البرهان«؛  أَحَقَّ بهِِ منِهُْم 

 . 778ص
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را ـ که محور اشامه حق در تاریخ هستند    که اولیای معصوم 

داران  کننـد؟ پـرچم کنند. چه کسانی لمز مـی ـ همز و لمز می 

ها هـم یـک جامعـه تـاریخی و ن ـام  کفر در تاریخ. ذیل آن 

سازند؛ در این ن ـام ارزشـی فاسـدِ  ارزشیِ فاسد تاریخی می 

شود. در  تاریخی، اولیای خدا و دین و حقایق همیشه لمز می 

-در هفتاد هزار منبر سبّ مـی   امیه، حضرت امیر دولت بنی 

 العیاذ بالله! پناه بر خدا. پس این معنای همز و لمز بود.    شود؛ 

باید مقداری بحث کنیم که این همز و لمز بر سر جامعـه  

آورد؛ بعد ببینیم چه تناسبی با عذابی که خدای متعال  چه می 

فرماید دارد؛ خدای متعال ـ به تعبیر غلط من ـ به کل این  می 

ای کرده است؛ کمااینکه خدای متعـال در  تمدن نگاه ماهواره 

فرماید: همه دسـتگاه  کند و می ای می جای دیگر نگاه ماهواره 

مادی، فقط یک زَبدَ و کم روی آب است. ]در اینجـا هـم[  

گوید: ]به این گستردگی و سیطره  ای کرده و می نگاه ماهواره 

ظاهری[ نگاه نکنید! کل حیات دنیایی در دستگاه ع یمِ مـن،  

است؛ یعنی دستگاه شـیطان بـا همـه    ﴾ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ 

که همه همز و لمز هم مال شیطان است؛ روایـت    -وسعت  
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ایجـاد    بیـت خوانیم؛ غضب نسبت به اهل را ]در آینده[ می 

 . ﴾ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴿ ای است که  شده امر تحقیر   -کند  می 



 

 

 

 

 

 گفتار سوم 

 وضوع همز و لمز م

 ( سوم)رویکرد 

 



 

 

 

 

 

 

 

همزولمز . اولیاء الهی و دستگاه توحید، موضوع  1

 در سوره همزه

ظاهر، دو فراز  حسبمبارکه، به  عرض کردیم که این سوره

که   و کسانی  لمز  و  دو صفت همز  به  فراز،  در یک  دارد. 

اشاره   دارند،  لمز  مبالغه در همز و  و  به آن هستند  مبتلای 

میمی هم  مبالغه،  این  کمّی  کند.  کثرت  به  اشاره  تواند 

کنند( باشد، هم کثرت کیفی )همز و  )فراوان همز و لمز می

فرمودهلمز هستند(.  لمّاز  و  همّاز  و  دارند  بزر   اند:  های 

تکیه    ریشه امکانات  به  وشتی  انسان  که  است  این  هم  آن 

و خیال می می امکانات می کند  آن  را  کند  تواند جای خدا 

کم نسبت به  برای انسان پرُ کند و به انسان خلود بدهد، کم
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می بدبین  متعال  خدای  آندستگاه  لمز  شود؛  و  همز  وشت 

عیب متعال،  خدای  دستگاه  به  و  نسبت  بدگویی  و  جویی 

می شروع  خدا  اولیای  و  مؤمنین  کردن  لمز  و  شود.  همز 

می متعال  خدای  چیست؟  با  پایان   دستگاه  این  فرماید: 

بی  همه با  آت   وسعت ،  و  حطمه  در  کامل  اعتنایی 

-ها سرمیشود، آتشی که از جان آنای پرتاب میشکننده

شود:[ گونه توصیم میکند و بعد هم ]اینزند و طلوع می 

ستون میان  در  دربسته،  جهنمی  و  از  آت   ع یمی  های 

في﴿آت ؛    * مُْ َ دَة   عَلَيْهِمْ  مُمَدَّدَةٍ  إِنَّها  تصویری  ﴾عَمَدٍ   .

تصویری   شده،  ارائه  سوره  این  در  حطمه  و  جهنم  از  که 

بحث  العادهفوق محتاج  آن  تصویرگری  البته  های  است؛ 

 جدی هنری است که از وسع من خارج است. 

 ، مبدأ همه خیرات و صفات حمیده. نبی اکرم1ـ1
چند معنا را برای همز و لمز اشاره کردیم. معنای آخر این  

مرحله در  آنيه  که  می  اشامه  بود  اتفاق  و  باطل  همز  افتد، 

های الهی است. ممکن لمز نسبت به دستگاه حق و ارزش

دیگری همین سوره را دوباره ترجمه کنم که   است از زاویه
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بزرگان  بعضی  بیان  شود؛  استفاده  روایات  از  آن  در  شاید 

  جا برگردد؛ آن این است که ما سرچشمه هم شاید به همین

و   اکرمخیرات را خدای متعال و بعد به اذن الله، نبی  همه

همهمی  بیتاهل حق  خوبی  دانیم؛  حضرت  به  ها 

همهبرمی مدار  زیبایی  گردد؛  و  مدار  حُسن  خداست.  ها 

خداست.زشتی  همه دشمنان  و  خدا  با  دشمنی  هم  در    ها 

مدار   ببینیم،  مخلوشات  عالم  در  بخواهیم  اگر  بعد  منزلت 

ذُكِرَ الْخَيْرُ    إِنْ »هستند.    بیتو اهل  اکرمها نبیخوبی  همه

اصل    1؛ «وَ أَْ لَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ  أَوَّلَهُ   كُنْتُمْ 

نبی  و فرع همه   نَحْنُ »   هستند.  بیتو اهل  اکرمخیرات، 

 ٌُ ٌِ   أَْ  ُّ بِرٍّ َْيْرٍ وَ مِنْ  كُ خیرات عالم، فرع    ؛ همه«فُرُوعِنَا كُ

ُّ  »  است.  اکرمبر نبی ٌ  شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُ ٌُ كُ عَدُوُّنَا أَْ 

فَاحِشَةٍ وَ   هم ریشه  بیتو اهل  اکرم؛ دشمنان نبی«قَبِيحٍ 

 2ها هستند. ها از فروع آنبدی ها هستند؛ همهبدی همه

 
 . زیارت جامعه کبیره 1

شَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْر  وَ مِنْ    . »عَنِ ابْنِ مسُکَْانَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ 2

وَ   الْغیَْظِ  کَ ْمُ  وَ  الصِّیَامُ  وَ  الصَّلاَةُ  وَ  التَّوْحیِدُ  الْبِرِّ  فَمِنَ  بِرٍّ  کُلُّ  فُروُعنِاَ 
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هم عرض کردم که شـاید از آن   1در حدیث عقل و جهل 

-حدیث نورانی استفاده شود که اصل بندگی، متعلق به نبـی 

است؛ حضرت است که خدای متعال به او فرمان اشبال   اکرم 

مقامات، خـدای متعـال را بنـدگی کـرد.   و ادبار داد؛ در همه 

صفت حمیـده، از ایمـان و    75جنود و لشکر نورانی و    همه 

خیر و توکل و یقین و رضا و صـبر، همگـی جنـود نـورانی  

به این    اکرم تواند مستقل از نبی هستند. احدی نمی   اکرم نبی 

ها هـم  این خوبی  صفات دست پیدا کند )کمااینکه اصل همه 

محور اخلاق حمیـده    اکرم حضرت حق است(. اخلاق نبی 

در کائنات است. هـر کسـی توکـل دارد، شـعاعی از توکـلِ  

 
← 

ءِ وَ رَحْمَةُ الْفقَِیرِ وَ تَعَهُّدُ الجَْارِ وَ الْإشِْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأهَْلِهِ  الْعَفْوُ عَنِ الْمسُِی 

وَ عَدُوُّناَ أَصلُْ کلُِّ شرٍَّ وَ مِنْ فُروُعِهمِْ کُلُّ شبَیِ   وَ فاَحِشَة  فَمنِْهمُُ الْکَذبُِ  

وَ البُْخْلُ وَ النَّمیِمَةُ وَ الْقَطیِعَةُ وَ أَکلُْ الرِّباَ وَ أَکلُْ مَالِ الیْتَیِمِ بِغَیْرِ حَقِّهِ وَ  

الْفوََاحِ ِ  رُکُوبُ  وَ  اللَّهُ  أَمَرَ  الَّتِی  الْحدُُودِ  ما  ﴿  تَعَدِّی  وَ  مِنْها  ظَهَرَ  ما 

وَ الزِّناَ وَ السَّرِشَةُ وَ کُلُّ ماَ وَافَقَ ذَلِکَ مِنَ الْقبَیِ ِ فَکَذبََ مَنْ زَعَمَ    ﴾بَطَنَ 

 . 243  - 242، ص8، جالکافیأَنَّهُ مَعنَاَ وَ هُوَ متَُعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَیْرنَِا«؛ 

 . 10، ص 1، جالکافی. 1
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شـعاعی از یقـین    افتد. یقین انبیاء حضرت در وجود او می 

شـدن بـه  هـا[ در نـورانی است. یعنی ]همـه خوبی   اکرم نبی 

وَ  ﴿   -اسـت؛ حضـرت آن شمسـی اسـت    اکـرم پرتوی نبی 

تابد و  که پرتواش بر شلوب مؤمنین می   -  1﴾ الشَّمْسِ وَ ضُحاها 

شـوند. اصـل نـور  دارای صفات کریمه می   2شوند؛ مؤمن می 

اصـل    3. ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ﴿ از کجاست؟  اکرم نبی 

ٌَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى  » از کجاست؟   اکرم خُلق نبی  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ

﴾ عَظِيمٍ  ُْلُقٍ  لَعَلى   وَ إِنَّكَ﴿   مَحَبَّتِهِ فَقَالَ
4
تأدیـب خـدای    5؛ « 

خود حضرت    اکرم نبی  اخلاق کریمه  متعال است؛ سرچشمه 

 
 . 1. سوره شمس، آیه 1

شَالَ:    . اشاره به تفسیر آیه شریفه: »عَنْ أَبِی مُحَمَّد  عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّهِ 2

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  شَوْلِ  عَنْ  الشَّمْسِ ﴿ سَأَلتُْهُ  ضُحاها   وَ  الشَّمسُْ    ﴾وَ  شَالَ 

،  8، جالکافیبِهِ أَوضَْ َ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ لِلنَّاسِ دِینَهُمْ شَالَ«؛    رسَُولُ اللَّهِ

 . 50ص

 . 35. سوره نور، آیه  3

 . 4. سوره شلم، آیه  4

 . 265، ص 1، جالکافی. 5
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حضـرت حـق   از ناحیـه   اکـرم صفات نبـی   حق است؛ همه 

 است.  

حسن ظن به خدای متعال و اقرار به موامات اولیاء .  1ـ2

 حمیدهیرات و صفات الهی، راه وصول به همه خ
اشاره کردیم که اگر بخواهیم به این صفات برسیم، راه   

شدر دستور داده شده که  ظن است. اینکه ایناشرار و حسن

ها را از خدا  خوبی  1ظن داشته باشید؛ به خدای متعال حسن

بدانید؛  بدانید، بدی از خودتان  حَسَنَةٍ  ﴿ها را  مِنْ  أَ ابَكَ  ما 

نَفْسِكَ فَمِنْ  سَي ئَةٍ  مِنْ  أَ ابَكَ  ما  وَ  اللَّهِ  اگر    2؛﴾فَمِنَ  اینکه 

خیرات به روی او   ظن بالله پیدا کرد، باب همهکسی سوء

می مأیوس  شود؛بسته  اع م  اینکه  خدا  رحمت  از  شدن 

 
بِاللَّهِ عَزَّ وَ  71، ص2، جالکافی. رجوع شود به:  1 ال َّنِّ  ، »بَابُ حُسْنِ 

 «. جَل 

 . 79. سوره نساء، آیه 2



 93       رویکرد سوم : سومگفتار 

 

است؛  از    1گناهان  گناهکار  اگر  آمده  روایات  در  اینکه 

شود   مأیوس  خدا  بدبین    -رحمت  متعال  خدای  به  یعنی 

نمی دیگر  متعال  »خدای  بگوید  و  صفت  شود  و  بخشد« 

نبیند   را  خدا  بزر    -رحمت  گناهان   از  ]یأس[  تر  این 

حسن  2است؛  اهمیت  همین  بیانگر  همه  به  ]اینها  ظن 

ظن به خداست.  خداوند است.[ اصلاً باب نجات ما حسن

نبیازآن بر  ما صلوات  نجات  باب  یک    اکرمطرف  است. 

اشرار،  یعنی  صلوات  کردم؛  عرض  را  صلوات  بحث  بار 

 
اللَّه1ِ عبَْدِ  أَباَ  شَهدِْتُ  شَالَ:  الْجَمَّالِ  صَفْوَانَ  »عنَْ   .    َالْقبِْلَة استَْقبَْلَ  وَ 

شَالَ:   وَ  التَّکبِْیرِ  مِنْ "شبَْلَ  تُقنَِّطنِْی  لاَ  وَ  روَْحِکَ  مِنْ  تُؤْیِسنِْی  لاَ  اللَّهُمَّ 

  " مَکْرَ اللَّهِ إلَِّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ   رَحْمتَِکَ وَ لاَ تُؤْمنِِّی مَکرَْکَ فَإنَِّهُ لاَ یَأْمنَُ

أَکْبَرِ   مِنْ  إِنَّ  فقََالَ  شبَلَْکَ  أَحَد   منِْ  بِهذََا  سمَِعْتُ  ماَ  فدَِاکَ  جُعِلْتُ  شُلْتُ 

الْأمَْنَ   اللَّهِ وَ  الْقنُُوطَ مِنْ رَحْمَةِ  اللَّهِ وَ  الیَْأْسَ مِنْ روَْحِ  اللَّهِ  الْکبََائِرِ عنِْدَ 

 . 544، ص 2، جالکافیمِنْ مَکْرِ اللَّهِ«؛ 

»رُویَِ 2 الْحُسیَْنِ   .  بْنَ  علَِیَّ  ]بِالزُّهرِْیِ   أَنَّ  بالزهوی  هُوَ  مَرَّ  وَ   ]

یَضحَْکُ شَدْ خُولِطَ فقََالَ ماَ بَالُهُ فقََالُوا هَذَا لَحِقَهُ مِنْ شتَْلِ النَّفسِْ فقََالَ وَ  

شتَْلِهِ«؛   مِنْ  عَلیَْهِ  أشََدُّ  اللَّهِ  رَحمَْةِ  مِنْ  لَقنُُوطُهُ  القلوباللَّهِ  جارشاد   ،1  ،

 . 109ص
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همه به  آیه  خوبی  اشرار  ذیل  روایات  طبق  وَ  ﴿ها.  اللَّهَ  إِنَّ 

أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا َ لُّوا عَلَيْهِ  َُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي  يا  وَ    مَلائِ

تَسْليماً نبی  1، ﴾سَل مُوا  بر  متعال  تنزیه    اکرمصلوات خدای 

است   نقائص  از  است؛    -ایشان  عیوب  از  مبرای  ایشان 

 2و صلوات ما اشرار و تع یم است.  -معصوم مطلق است  

 این شبلاً گذشت. 

پس ما یک سلوک با صلوات داریم که سالک با اشرار بـه  

درجـات را طـی کنـد. در بـاب   تواند همه می  مقامات ائمه 

هـا اولـوالعزم شـدند چـون  آمده است: آن   انبیای اولوالعزم 

را    و ائمه   بیت و اهل   اکرم وشتی خدای متعال مقامات نبی 

 
 . 56. سوره احزاب، آیه 1

2« المْلََائِکَةِ  شال:  .  صَلَوَاتُ  وَ  عَلیَْهِ  ثنََاءٌ  وَ  لَهُ  تَزْکیَِةٌ  عَلیَْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ 

التَّصْدِ وَ  لهَُ  دُعاَؤُهُمْ  النَّاسِ  صَلاَةُ  وَ  لَهُ  بِفَضْلِه مَدْحُهمُْ  الْإشِْرَارُ  وَ    « یقُ 

الحسن شال    (؛196، ص 2، جقمیالتفسیر  ) یزید بن  »شال حدثنی أبی 

بن جعفر بن محمد   حدثنی موسى  الصادق جعفر  من   : شال شال 

النبی على  المی  صلى  على  أنا  أنی  شبلت فمعناه  الذی  الوفاء  و  ثاق 

   .116 ـ115؛ معانی الاخبار، ص« ﴾أ لست بربُم قالوا بلى﴿ حین شوله
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  1درنـگ اشـرار کردنـد. ها عرضه کرد، بی به آن   تا امام زمان 

شـود؛ لـذا  ها محقـق مـی وشتی اشرار کردند، آن حقایق در آن 

ها در اشرار از دیگران سـبقت  شوند. آن دار می خودشان پرچم 

دار شدند؛ کمااینکه طبق روایات متعدد، اولین  گرفتند و پرچم 

کسی که در عالم میثاق، ربوبیت و اولوهیت حضرت حق را  

]لذا[ آن حقایق، به وجودش   2اکرم )ص ( بود؛ شبول کرد، نبی 

 عطاء شد و ولیّ کل عالم شد. 

 
وَ لَقَدْ عَهِدْنا  ﴿فِی شَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:    . »عَنْ جَابِر  عَنْ أَبِی جَعْفَر  1

ٌُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ   إِلى شَالَ: عَهدِنْاَ إِلیَْهِ فِی مُحَمَّد     ﴾ عَزْماً   آدَمَ مِنْ قَبْ

وَ الأَْئمَِّةِ مِنْ بعَْدِهِ فَتَرَکَ وَ لمَْ یَکُنْ لَهُ عَزْمٌ أنََّهمُْ هَکَذاَ وَ إنَِّماَ سمُِّیَ أُولُو  

وَ    الْعزَْمِ  بَعدِْهِ  مِنْ  الْأوَْصیَِاءِ  وَ  مُحَمَّد   فِی  إِلیَهِْمْ  عَهدَِ  لأِنََّهُ  العَْزْمِ  أُوْلِی 

بِهِ«؛  الإِْشْراَرِ  کذََلِکَ وَ  ذَلِکَ  أَنَّ  أَجْمَعَ عزَْمُهمُْ عَلىَ  الْمهَْدیِِّ وَ سِیرَتِهِ وَ 

 . 416، ص1، جالکافی

اللَّهِ».  2 عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  سهَْل   بْنِ  صَالِ ِ  اللَّهِ  عَنْ  رسَُولُ  سُئِلَ    شَالَ: 

شَیْ  أَخَذَ  بِأَیِّ  اللَّهَ  إِنَّ  برَِبِّی  أَشَرَّ  مَنْ  أَوَّلُ  إنِِّی  شَالَ  آدَمَ  وُلدَْ  سبََقْتَ  ء  

النَّبِي ينَ ﴿ عَلى  مِيثاقَ  أَشْهَدَهُمْ  بَلى   وَ  قالُوا  ُُمْ  بِرَب  لَسْتُ  أَ   ﴾ أَنْفُسِهِمْ 
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طور است؛ اصـل سـلوک مـا،  هم این   اکرم نسبت به نبی 

  سلوک با صلوات است؛ وشتی اشرار کردیم، این اشـرار، همـه 

وَ جَعَلَ صَلَواَتِنَا عَلَیْکُمْ وَ مَا  »   آورد؛ خیرات را دنبال خود می 

خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَایَتِکُمْ طِیباً لخَِلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ تزَْکِیَةً لَنـَا  

وشـت[  اگر صـلوات آمـد، اشـرار آمـد، ]آن  1؛ «وَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا 

هـا را در وجـود انسـان جـاری  خدای متعال انوار ولایت آن 

؛ اصلِ سرشت انسـان  «طِیباً لخَِلْقِنَا » کند. وشتی جاری شد،  می 

شـود؛  ؛ خُلقیات انسان پاک مـی «طِیباً لخُِلْقِنَا » شود؛ یا  پاک می 

شود؛ یعنی توحید و  ؛ طهارتِ نفس پیدا می «وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا » 

؛ موجـب رشـدونمو و  «وَ تزَْکِیَةً لَنـَا » آید؛  نورانیت توحید می 

؛ خطاهای ما ـ  «وَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا » شود؛  شدن ما می موجب پاک 

شـود؛ یعنـی  که ما همیشه با خطا همراهیم ـ پرُ و جبران می 

کنـد.  و گناهان ما را هم پاک می   ، صفات رذیله اکرم نور نبی 

 
← 

،  10، ص2، ج الکافیرجوع شود به:  «. همينین  نْ أجََابَفَکنُْتُ أَوَّلَ مَ

 أَوَّلُ مَنْ أجََابَ وَ أَشَرَّ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ باِلرُّبُوبیَِّة«.  »بَابُ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ

 زیارت جامعه کبیره. . 1
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یک معنای شفاعت هم همین است؛ حضرت با عبادت خود،  

کنند؛ البته معنای  این نیست که مـا  های ما را جبران می بدی 

گناه کنیم! نه، ما باید خجالت بکشیم؛ ولی حقیقت این است  

ا فَتحَْنـا  ﴿ کنند. که حضرت با عبادت خود، ما را تطهیر می  إِنّـَ

لَکَ فَتحْاً مُبیناً * لِیَغْفرَِ لَکَ اللَّـهُ مـا تَقَـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـکَ وَ مـا  

-یعنی خدای متعال برای تو فت  مبینـی کـرد، مـی   1؛ ﴾ تَأَخَّرَ

  ات را بیامرزد. پیغمبری که نقطـه خواهد گناه گذشته و آینده 

هـم  عصمت عالم است و کمترین لغزش  مدار کائنات را به 

؟! امـام  ﴾ ما تَقدََّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ﴿ ریزد، یعنی چه که می 

وَ لَکِنَّ  » فرمود: حضرت نه گناه کرده و نه نیت گناه،   صادق 

حَمَلَـهُ  » )یا ]در روایت دیگر آمده[    2«اللَّهَ حَمَّلَهُ ذُنُوبَ شِیعَتِهِ

 
 . 2  - 1. سوره فت ، آیات  1

شَال2َ السَّابرِِیِّ،  بیََّاعِ  یَزِیدَ  بْنِ  عُمَرَ  »عَنْ  اللَّهِ.  عبَْدِ  لِأَبِی  شُلْتُ   :    ُشَوْل

َّرَ ﴿ اللَّهِ فِی کتَِابِهِ   شَالَ: ماَ کَانَ    ﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَ

لاَ هَم   منِْ ذنَْب  وَ  ثمَُّ غَفَرهَاَ    بِذنَْب    لَهُ  اللَّهَ حَمَّلَهُ ذنُُوبَ شیِعتَِهِ  لَکنَِّ  وَ 

 . 314، ص 2، جتفسیر القمیلَهُ«؛ 
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یعَةِ عَلِــی   اللَّــهُ ذُنُــوبَ (؛ یعنــی حضــرت بــار گناهــان  »1شــِ

خواهند با عبادت خود،  دوستان  را برداشته است؛ ایشان می 

کنند که برایشان  این گناهان را پاک کنند. حضرت عبادتی می 

امـت    گناهان گذشته و آینده  شود؛ یعنی همه فت  الفتوح می 

 شود. پاک می 

تـوانیم سـالک باشـیم.  می  پس ما با صلوات بر نبی اکرم 

در مـا   اکرم شود؟ صفات نبی اگر اهل صلوات شدیم چه می 

شـود.  هـای نـور مـی صـفات مـا شائمـه   کند. همـه تجلی می 

از بخل و حسد و کبر و ریا یا    -دانید که[ صفات انسان  ]می 

شوائم وجـودش هسـتند. اگـر    -عکس، جود و توکل و...  به 

وجـودی او را    انسان ]مؤمن[ و خیمه   کسی بتواند باطن یک 

اش صفات کریمـه او هسـتند. روح  های وجودی ببیند، شائمه 

صفات، صلات اوست، خضوع اوست، خشوع اوست،    همه 

 
لِيَغْفِرَ  ﴿  أنََّهُ سُئِلَ عَنْ شَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ:   . »عنَْ أَبِی الْحسََنِ الثَّالث1ِِ

َّرَ  لرِسَُولِ    فقََالَ  ﴾ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَ وَ أَیُّ ذنَْب  کَانَ 

ذنُُوبَ   اللَّهِ اللَّهُ  حَمَلهَُ  إنَِّماَ  وَ  متَُأَخِّراً  أَوْ  علَِی    متَُقَدِّماً  ممَِّنْ    شیِعَةِ 

 . 575، ص تأویل الآیاتمَضَى منِْهمُْ وَ بَقِیَ ثمَُّ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ«؛ 



 99       رویکرد سوم : سومگفتار 

 

عکس، رکن اصـلی  به  1. « الصَّلَاةُ عَمُودُ الد ينِ» اوست؛  بندگی 

هـای  وجود انسان کافر، اسـتکبار و تفـرعن اوسـت و شائمـه 

اش  اش، صفات رذیلـه او هسـتند؛ خیمـه وجـودی وجودی 

 همین است. 

هستند؛ باطن    بیت ایم که حقیقت بهشت، اهل مکرر گفته 

ها در مقامات تجسد پیدا  هاست؛ ولایت آن بهشت، ولایت آن 

شود مقامات بهشت. نِعم بهشتی، تجسد ولایت  کند تا می می 

هستند. اگر کسی به حضـرت متـولی    بیت و اهل   اکرم نبی 

شد و صفات حضرت در او پیدا شد، چند خصوصیت پیـدا  

صدر پیـدا  شود و شرح کند: اول اینکه وجودش منفت  می می 

هـای غیـب بـه  شود؛ پنجره ها به روی  باز می کند؛ درب می 

شود؛ وجودش وجود مسدود و ضَیّق و حَـرَج  روی  باز می 

دْرَهُ  ﴿  شرآن نیست؛ به تعبیر  فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  َْ

 
علَِی1ٍّ بنِْ  مُحَمَّدِ  جعَْفَر   أبَِی  عَنْ  جَابِر   »عَنْ   .    ُعَمُود الصَّلاَةُ  شَالَ: 

کمَثََلِ  مثََلُهاَ  وَ    الدِّینِ  الْأَوْتاَدُ  یثَبُْتُ  الْعمَُودُ  ثبََتَ  إذَِا  الْفُسطَْاطِ  عَمُودِ 

طنُُبٌ«؛   لاَ  وَ  وَتِدٌ  یثَبُْتْ  لمَْ  انْکسََرَ  وَ  العَْمُودُ  مَالَ  إِذَا  وَ  الْأطَنَْابُ 

 . 44، ص1، ج المحاسن
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کنـد  های وجودش را باز می خدای متعال دریيه   1؛ ﴾ لِلِْْسْلامِ

  اکـرم شود؛ حقایق از ساحت نبی و حقایق به شلب  وارد می 

ٌْ َ دْرَهُ ضَي قاً حَرَجاً  ﴿ شوند.  نازل می  وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَ

-؛ کسی هم که خـدای متعـال مـی ﴾ كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ

شود  بندد و مسدّد می خواهد اضلال کند، درهای شلب  را می 

 افتد.  و در حرج و تنگنا می 

این صلوات چیست؟ وسعت وجود اسـت. نتیجـه    نتیجه 

شـود. از  پـا مـی صلوات این است که درون انسان، بهشتی به 

-جا درون بهشت است؛ بهشت در وجودش محقق می همین 

است    اکرم شود. بعد در بیرون هم، درون فضای ولایت نبی 

شود و  که بهشت بیرونی ماست. پس هم درون  بهشت می 

هـای وجـودش بـاز  شود و هم پنجره هم بیرون  بهشت می 

  شود صلوات؛ باب همـه ظن، می شود حسن شود؛ این می می 

خیرات هم همین است؛ اصل رسیدن به خیـرات، اشـرار بـه  

 
للِْإسِْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ    صَدْرَهُ   فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یهَْدِیَهُ یَشْرَحْ ﴿.  1

اللَّهُ   یَجْعلَُ  کَذلِکَ  السَّماءِ  فِی  یَصَّعَّدُ  کَأنََّما  حَرَجاً  یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضیَِّقاً 

 . 125؛ سوره انعام، آیه  ﴾الرِّجسَْ عَلَى الَّذینَ لا یُؤْمنُِونَ
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ظن به خـدای متعـال و اولیـای  حسن حضرت حق و حسن 

 اوست. 

سوء ظن به خدای متعال و اولیاء الهی و عداوت با .  1ـ3

رذیله و محرومیــت از رحمــت ایشان، مبدأ همه صفات  

 الهی
ظن بالله و بدبینی به اولیای خداست. اگر  مقابل  سوء نقطه 

سوء  رسید،  کسی  عداوت  به  کارش  و  کرد  پیدا  بالله  ظن 

می بسته  روی   به  خدا  رحمت  دیگر  درهای  این  شود؛ 

تُخَل دَ    وَ أَنْ »اید:  مخلّدِ در نار است. در دعای کمیل خوانده

الْمُعَانِدِينَ  خیلی«فِيهَا  می.  جهنم  به  پای  ها  با  روند، 

دهد. روند، ولی خدای متعال نجاتشان میخودشان هم می

با  ای مخلّد هستند، آنولی عده هایی که اهل عنادند. آنکه 

بدبینیخدا دشمنی دارد و سوء  اش به خدای متعال  ظن و 

گوید: »اصلاً  کند و میرسد که عداوت پیدا میجایی میبه

نمی را[  تو  می]خیر  تو  طرف  از  هرچه  بد  خواهم؛  آید 

است«، آنکه نسبت به دستگاه خیر خدای متعال نفرت پیدا  
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میمی دیگر مسدّد  این  »کند،  در« میلُؤْصَدَةٌشود؛  ها  شود؛ 

می  ]بسته[  روی   ]واشع  به  مسدود  جهنمِ  یک  در  شود. 

 شود.شده[ و دیگر بابی به روی  باز نمی

  ظن، مبدأ همه کند، این سوء ظن بالله پیدا می آدمی که سوء 

،  اکـرم شود؛ به جای صـفات نـورانی نبـی صفات رذیله می 

شـود. بـه  طور می آید؛ این آید، ریا می آید، بخل می حسد می 

هایی کـه از  خوبی   کند و باب همه ظن پیدا می سوء   اکرم نبی 

-شود، به روی او بسته مـی در عالم نازل می  اکرم طرف نبی 

کننـد و ]از  شود. در نقل است که حضرت از جهنم عبور می 

هـا کـه در  وزد؛ بعضـی از آن عبور ایشان[ نسیم رحمتی مـی 

گویند:  گویند: »چه شده است؟«؛ می اعماق جهنم هستند، می 

»این وجود مقـدس از مسـیر جهـنم عبـور کردنـد و نسـیم  

گویند: »درب جهنم را ببندیـد!  ها می رحمت الهی وزید«؛ آن 

باب رحمت بـه روی ایـن آدم    خواهیم«. ما این نسیم را نمی 

کنـد،  شود. بدترین صفتی که شیطان در ما ایجاد می بسته می 

  ظن بالله و بدبینی نسبت به اولیای خداست که منشأ همه سوء 

و   اکرم شود؛ یعنی وشتی شما نسبت به خیرات نبی رذایل می 
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شود جهـنم؛ سـوم نـدارد. اینکـه  به بهشت بدبین شدید، می 

ولایت ابلیس بدترین محیط جهنم و محیط عذاب است، بـه  

بنـای    1؛ « فَعَدُوُّ اللَّهِ» خاطر آن است که با خدا دشمنی کرده؛  

ظن بالله پیـدا کـرده؛ خـدای متعـال را  عداوت گذاشته؛ سوء 

  -العیاذ بالله   -یعنی    2؛ ﴾ رَب  بِما أَغْوَيْتَني ﴿ متهم کرده به اینکه  

هـزار سـال  خدای فریبکاری که من را فریب داد؛ مـن شـ  

عبادت کردم، ولی مزد من را به دیگری داد! او چنین عدوی  

است. ]آدمی را تصور کنید که[ اگر یک روز برای خـدا کـار  

کند و مزدش را نگیرد، مثلًا یک شب نمـاز شـب بخوانـد و  

گوید: عجب! من نماز شـب خوانـدم  صب  پای  بشکند، می 

 
. تعبیری در خطبه شاصعه در وصم ابلیس: »اعْتَرضَتَْهُ الْحَمیَِّةُ فَافتَْخَرَ  1

وَ   الْمتَُعَصِّبیِنَ  إِمَامُ  اللَّهِ  فَعَدُوُّ  لأَِصلِْهِ  عَلیَْهِ  تَعَصَّبَ  وَ  بخَِلْقِهِ  آدَمَ  علََى 

سَلَمُ الْمسُتْکَْبِرِینَ الَّذِی وضََعَ أسَاَسَ الْعَصبَیَِّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الجَْبْرِیَّةِ  

التَّذَلُّل«؛   شنَِاعَ  خلََعَ  وَ  التَّعزَُّزِ  لبِاَسَ  ادَّرَعَ  البلاغةوَ  خطبهنهج   ،192  ،

 . 286ص

أَغْوَیتْنَی﴿.  2 بمِا  ربَِّ  لَأُغْوِینََّهُمْ    شالَ  وَ  الأَْرضِْ  فِی  لهَُمْ  لَأزَُیِّنَنَّ 

 . 39؛ سوره حجر، آیه  ﴾أَجْمَعین 
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هزار سال عبادتی کـرده  ولی پایم شکست! حالا شیطان ش  

ِْرَةِ  سِنِي   لََّ يُدْرَى أَ مِنْ» که   « الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْْ
و بعـد   1

گویـد: »تـو مـن را  کنند؛ ]حالا[ می هم از بهشت بیرون  می 

خیرات بسته   فریب دادی«. به اینجا که رسید، دیگر باب همه 

 شود.  می 

نَ  ﴿ دربــاره آیــه   تُ مِْْ ي كُنْْْ بْحانَكَ إِنْْ  تَ سُْْ لَّ إِلْْهَ إِلََّّ أَنْْْ

کردم که اگـرآدم عیـب را از خـودش  عرض می   2﴾ الظَّالِمينَ

گوید:[ من گناهکـارم، تـو کـه  دید، هیچ مشکلی نیست؛ ]می 

وَ مَا أَنَا يَا رَب   » اید:  گناهکار نیستی. در دعای ابوحمزه خوانده 

َْطَرِي  ؛ خدایا! تو من را بـبخ ، مـن و  « بِفَضْلِكَ هَبْنِي  وَ مَا 

 
وَ  1 الطَّوِیلَ  عَمَلَهُ  أَحبَْطَ  إِذْ  بإِِبْلیِسَ  اللَّهِ  فِعلِْ  مِنْ  کَانَ  بِماَ  »فاَعتْبَِرُوا   .

یُدْرَى  لَا  سنََة   آلَافِ  ستَِّةَ  اللَّهَ  عبََدَ  شَدْ  کَانَ  وَ  الْجهَیِدَ  مِنْ   جَهْدَهُ   سنِِی  أَ 

وَاحِدَة«؛   ساَعَة   کِبْرِ  عَنْ  الْآخِرَةِ  سنِِی  مِنْ  أَمْ  البلاغةالدُّنیْاَ  ،  نهج 

 . 287، ص 192خطبه

فنَادى﴿.  2 عَلیَْهِ  نَقْدِرَ  لَنْ  أَنْ  فَ َنَّ  مغُاضبِاً  ذَهَبَ  إِذْ  النُّونِ  ذَا  فِی    وَ 

أنَْتَ سبُحْانَکَ إلِاَّ  إِلهَ  أَنْ لا  ؛ سوره  ﴾ال َّالمِینَ  مِنَ  کنُْتُ  إنِِّی  ال ُّلُماتِ 

 . 87انبیاء، آیه 
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هایم را؛ با اینکه ]گناهانم[ خیلی ع یم اسـت، ولـی  کل بدی 

آید. پس اگـر مـن  حساب نمی در دستگاه رحمت تو اصلًا به 

شود؛ ولی ـ العیاذ بالله  عیب پیدا کنم، عالَم خیلی خراب نمی 

ریـزد؛  هـم مـی عیب پیدا کرد، کائنات به   ـ اگر امیرالمؤمنین 

 توان اعتماد کرد. کس نمی دیگر به هیچ 

را معصـوم شـرار داده اسـت. کـل    خدای متعـال انبیـاء 

دستگاهشان دستگاه عصمت اسـت؛ صفاتشـان، عملشـان و  

ينَ» شان عصمت دارد؛  فکرشان معصوم است؛ سرپرستی    أَمِْ

« أَرْضِهِ فِي  اللَّهِ
کننـد.  هستند؛ کمترین خیانتی در امانات نمی  1

هسـتند؛   و ائمـه  اکـرم عباد الله امانات الهی در دست نبـی 

یعنی همین؛ کمتـرین    « أَرْضِهِ  فِي   اللَّهِ  أَمِينَ» گوییم:  اینکه می 

 کنند. تخلفی نمی 

 
اهل 1 وصم  در  تعبیری  )از    بیت.  ایشان  زیارات  بیشتر  در  که 

 جمله در زیارت امین الله( آمده است. 
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ایجاد عداوت و بدبینی نسبت   تلاش شیطان برای.  1ـ4

 به خدای متعال و اولیاء الهی
  تلاش   ، همز و لمز است.سیر باحالا کار شیطان چیست؟ 

سوء  ما  در  که  است  ایجاد  این  خدا  اولیای  و  خدا  به  ظن 

]دراین بدبین کند،  را  ما  توانست  اگر  صورت[ کار ما  کند؛ 

نقطة  است.  هم    تمام  گناهی  هر  ما  است؛  صلوات  مقابل، 

بخشیده می نباشیم،  بدبین  به خدا  اگر  ]اگر[ بکنیم،  شویم؛ 

تو   کار  ما[  نگوییم ]خطای  و  نباشیم  بدبین  اولیای خدا  به 

می بخشیده  گفتیم: بود،  اگر  ـ  بالله  العیاذ  ـ  ولی  شویم؛ 

توان کاری کرد؛  اهل گناه است«، اصلاً دیگر نمی   »پیغمبر

معصوم پاک وشتی  دیگر  این  کردید،  متهم  را  کردنی  ترین 

 نیست.
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اولیاء ا2 با محوریت لهی در مویاس جامع. همز  و  ه 

 ولات اجتماع

کند؛ ولی گاهی اولیای یک  گاهی یک آدمی همز و لمز می 

می لمز  و  همز  میجامعه  شبول  هم  جامعه  و  کند؛  کنند 

این جامعه، جهنم می  اجتماعیسراسر  که  شود. صفات  ای 

رذیلهاین    شائمه صفات  هستند،  صفات    جامعه  و 

چه  جهنمی به  صفات،  این  اصل  کنید!  دشت  خوب  اند. 

برمی میکسی  او خود، محور جهنم  ولیّ کل.  به  -گردد؟ 

جهنم   اینکه  آلِ »شود.  عَدُو   یعنی   1است،  «مُحَمَّدٍ  وَلََّيَةُ 

می هستند.  جهنم  محور  شرآن  خودشان  بیان  ]به  که  دانید 

که   داریم  )جهنمی(  آتشی  یک  خلق[  عالم  در  کریم، 

 
كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة رُوِيَ مَرْفوُعاً عَنِ ابْنِ . »1

ِ )عَن أبي عَبد الله ادٍ عَنِ الْحَلَبيِ  الي أن قال( وَ    أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

ا قَوْلهُُ  أيَْ إنَِّ الْمُتيَقََّنَ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ   ﴾ كَمَنْ هُوَ ْالِد  فِي النَّارِ ﴿   أمََّ

دٍ هِيَ النَّارُ مَنْ دخََلهََا فقَدَْ   ِ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ وَلََيَةُ عَدوُ  ِ آلِ مُحَمَّ وَلََيَةِ عَدوُ 

عَنْهُمْ  سُبْحَانهَُ  أخَْبَرَ  ثمَُّ  النَّارَ  فَقَطَّعَ  ﴿   دخََلَ  حَمِيماً  ماءً  سُقُوا  وَ 

 . 321، ص24، جبحار الانوار ؛« ﴾أَمْعاءَهُم 
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الْحِجارَةُ﴿ وَ  النَّاسُ  آت   1؛ ﴾وَقُودُهَا  یعنی  که  »وشود«  گیره 

شود؛ پا نمیاصلاً مبدأ آت  است و اگر او نباشد، آتشی به

می ناشی  آنجا  از  عدهشعله  هستند؛  شود.  جهنم  وشود  ای 

نار هستند. پس شیطان  آن ها که وشود جهنم هستند، عُمد 

ظن به خدا دمد و غضب و بدبینی و سوءگاهی در من می

ظن، یک  کند؛ ولی گاهی حول سوء و اولیای خدا ایجاد می 

می  همهجامعه  جامعه[،  این  ]در  اجتماعی،   سازد.  روابط 

سوءمبتنی سوء بر  و  بالله  انبیاءظن  و  خدا  اولیای  به    ظن 

مبتنی صماست،  اولیاءبر  و  انبیاء  مقابل  است،    بندی 

هاست. شیطان صم دشمنان  بر دوستی با دشمنان آنمبتنی

گیرد. اگر  دهد و آدم در آن صم شرار میها را شکل میآن

اید؛  همز و لمز شده  وارد صم دشمنان شدید، وارد جبهه

 صلوات.  یعنی مقابل جبهه

بینید: یکی جبهه صلوات و »مصلین«  در عالم دو جبهه می 

مصلین همین است که اهل صلوات هسـتند؛    )یکی از معانی 

 
الَّتی ﴿.  1 النَّارَ  فاَتَّقوُا  تَفعَْلُوا  لَنْ  وَ  تَفْعَلُوا  لمَْ  النَّاسُ   فَإِنْ  وَ    وَشُودُهاَ 

 . 24؛ سوره بقره، آیه ﴾الْحجِارةَُ أُعِدَّتْ للِْکافِرینَ
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ُُمْ»  ٌَ َ لَوَاتِنَا عَلَيْ « وَ جَعَ
  معاندین و جبهـه   (؛ یکی هم جبهه 1

ها را به  اهل همز و لمز که عیب از خودشان است ولی عیب 

کننـد.  دهنـد و خـود را تطهیـر مـی نسبت می   خدا و رسول 

خـدا را   شیطان خودش پر از عیب بود ولـی خـدا و خلیفـه 

هُ  ﴿ گفت:  کرد و می دانست و تکبر می معیوب می  َْيْر  مِنْْ أَنَا 

َْلَقْتَهُ مِنْ طينٍ  َْلَقْتَني  -یکی از اسـاتید مـی   2. ﴾ مِنْ نارٍ وَ 

َْيْر  مِنْهُ﴿ " فرموند: »شیطان وشتی گفت:  ، خدای متعال  " ﴾ أَنَا 

او را به عالم دنیا آورد و به او نشان داد که از گِل، همه چیـز  

ا  ﴿ گویـد:  شود، نه از آت ؛ ولی شیطان باز هم می سبز می  أَنَْ

ها از گِل است، نـه از آتـ ؛ حتـی  روی   !«. همه ﴾ َْيْر  مِنْهُ

 روی  است، چه رسد به روح .   گل آدم سرچشمه 

گیرد، آدمی که بـه  پس وشتی دستگاه همز و لمز شکل می 

عُ  ﴿ شود آتـ  وجودش می  همز و لمز مبتلا شد، خیمه  تَطَّلِْ

نسبت بـدهم! ولـی اول    شرآن خواهم به نمی  - ﴾ عَلَى الَْْفْئِدَةِ

 
 . زیارت جامعه کبیره. 1

 . 76. سوره ص، آیه  2
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وجـودی،   و این خیمه  -افتد  واشع را ببینیم که چه اتفاشی می 

ولایـت شـیطان    دیگری است که خیمـة  دربسته  درون خیمه 

است. خیمه ولایت شیطان، یک خیمه مُؤصدَه اسـت؛ هـیچ  

بعضـی شلـوب را   شـرآن اینکـه  شود؛ کما خیری واردش نمی 

نْ  ﴿ فرماید:  نامد و می »شلوب شاسیه« می  ُُمْ مِْ وبُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُْ

وَةً دُّ قَسْْ مثـل سـنگ یـا    1؛ ﴾ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجْارَةِ أَوْ أَشَْ

تر از سنگ هستند و دادوستدی ندارد؛ یعنی کسی کـه  سخت 

به وادی همز و لمز شدم گذاشت و اهلِ همز و لمز شد، باب  

 بندد. خیرات را به روی خود می   همه 

شود که  بر محور ولات جور درست می   گاهی یک جامعه 

-کارشان همز و لمز است. گاهی انسان عضو این جامعه می 

  صـفات رذیلـه   وشت همه پذیرید؛ آن شود و این جامعه را می 

  کند. ایـن انسـان جـزء جامعـه آن جامعه در او هم ظهور می 

شود؛ اصل همز و لمز، از او نیست ولی  هَمّازین و لَمّازین می 

  اکـرم رود که نبی ای می گیرد. کسی که به جامعه او را هم می 

 
 . 74. سوره بقره، آیه 1
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شود، ]هرچند[ جزو سرانشان  ها می کنند، جزو آن را همز می 

گیرد، امکانـات  هم نیست. وشتی انسان در آن جامعه شرار می 

گـاه  کنـد تکیـه دهد؛ خیال می ها او را هم فریب می مادی آن 

محکمی ]است[؛ ]بااینکه[ خودش هم چیزی ندارد! »من آنم  

شود و همز و لمز  که رستم بود پهلوان«! جزو این جامعه می 

شود. ممکـن نیسـت انسـان  کند. این هم مخلدّ در نار می می 

ها باشد، ولـی خـودش  هَمّازین شود و عضو آن   وارد جامعه 

ای دیـن را  همز و لمز نکند؛ این شدنی نیسـت. اگـر جامعـه 

تواند ]عضو آن جامعه باشـد و  کند، انسان نمی همز و لمز می 

 همّاز و لمّاز[ نباشد؛ 

شـود. در  فرستد روح  بهشت می انسانی که صلوات می 

بیرون هم یک بهشت بیرونی هسـت؛ درهـا]ی وجـود ایـن  

شـود؛  باز مـی   اکرم انسان[ به روی بهشت و عوالم غیب نبی 

شود و هم در بهشتِ بیرون است. این  هم درون  بهشت می 

بهشت، مقاماتی هم دارد، تجسدی هم دارد، باطنی و ظاهری  

طرف هم جهنمی هست و همـّازین و لمـّازینی کـه  دارد. آن 

هـا  هستند؛ کـار اصـلی آن   اکرم شیطان و دشمنان انسی نبی 
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است. کسی که    بیت و اهل   اکرم ایجاد بدبینی نسبت به نبی 

شـود، زیـر  بدبین شد، شوائم وجودی خودش هم آتـ  مـی 

خیمه شیطان است کـه آن هـم خـودش آتـ  اسـت، یـک  

اش آتـ   جهنمی هم هست که آن هـم آتـ  اسـت؛ همـه 

 شود. این آت  مُؤصدَه است و درش بسته است. می 

ای هستند که ممکن است به گناه کشیده شوند ولـی  عده 

اهل همز و لمز نیستند. ریشـه گنـاه در همـز و لمـز اسـت؛  

وشـت گنـاه  انسان اگر به خیرات بدبینی نداشته باشـد، هـیچ 

کند. ولی مؤمنی  شود، گناه می کند؛ انسان وشتی بدبین می نمی 

هم هست که واشعاً اهل همز و لمز نیست، بلکه پَـر همـز و  

اند »ایـن کـار  لمزِ دیگران او را هم گرفته است؛ دیگران گفته 

ها گذشته است«، ایـن ]مـؤمن[  بد است« یا »دوره این حرف 

کند یا چشـم  را حفـظ  کم حجاب  را رعایت نمی هم کم 

را همـز و لمـز   شـرآن خواهد دین خدا و آیات کند؛ نمی نمی 

بخشد )روایت  را بعداً  شود؛ خدا او را می کند، ولی مبتلا می 

آیـد. بعـد کـه  خوانم(؛ به جهنم هم که برود، بیـرون مـی می 

شود. کسی که اصلًا بـه  آید، درهای جهنم بسته می بیرون می 
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بدبین نیسـت ولـی یـک جـایی پَـرِ بـدبینیِ    خدا و رسول 

دیگران او را هم گرفته است، ]عذاب[ این کاری را که کرده  

ها کـه داخـل  ماند. اما آن چشد ولی ]در عذاب[ باشی نمی می 

جمع شدند و همز و لمز و صفات و بدبینی آن جمع نسبت  

را شبول کردند، درهای جهنم ]به رویشان[    به خدا و رسول 

 مانند. شود و ]در جهنم، باشی[ می بسته می 

. همز و نفد و نفث، سه اقـدام شـیطان بـرای 3

 جداسازی عباد از جبهه اولیاء الهی

نقل    این روایت از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

ایشان   شده است؛ خود متن مؤید این است که حدیث از 

؛ حضرت از وجود مقدس  « : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ »  1است. 

 
نقل  1 رو،  پی   ]عبارات  مجلسی.  حسن    علامه  امام  تفسیر  از 

است که در نسخه موجود از این تفسیر، عبارات دیگری   عسکری

با   و  عینا  عبارات  این  تمامی  بهرحال،  است.  آمده  آن  ضمن  در  نیز 

است؛  موجود  شریم  تفسیر  این  از  موجود  نسخه  در  فاصله  کمی 

 [584، صتفسیر الامام الحسن العسکریرجوع شود به: 
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تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ  »کنند که فرمود:  نقل می  اکرمنبی

رانده«الرَّجِيمِ که  شیطانی  از  خدای  ؛  به  خداست،  شدة 

و  نکند  دور  درگاه خدا  از  را هم  تا شما  ببرید  پناه  متعال 

ندهد.   تسری  شما  به  را  خودش  تَعَوَّذَ    مَنْ   فَإِنَ »بیماری 

-؛ آنکه به خدا پناه ببرد، خدا به او پناه می«اللَّهُ   أَعَاذَهُ   بِاللَّهِ 

 
← 
اللَّهِ  »شَالَ رسَُولُ  مَنْ    شَالَ  فَإِنَّ  الرَّجیِمِ  الشَّیْطَانِ  مِنَ  بِاللَّهِ  تَعَوَّذُوا 

وَ نَفَخاَتِهِ وَ نَفثَاَتِهِ أَ تَدْرُونَ ماَ  تَعَوَّذَ بِاللَّهِ أَعاَذَهُ اللَّهُ وَ تَعَوَّذُوا مِنْ هَمزََاتِهِ 

یَا   شَالُوا  البْیَْتِ  أَهلَْ  بغُْضنِاَ  منِْ  شلُُوبِکُمْ  فِی  یلُْقیِهِ  فَماَ  همََزَاتُهُ  أَمَّا  هِیَ 

مَنْزِلتََکُمْ  اللَّهِ وَ  مِنَ  مَحلََّکُمْ  ماَ عَرفَنْاَ  بَعْدَ  نُبْغِضُکُمْ  کیَْمَ  اللَّهِ وَ  رسَُولَ 

شَالَ أَنْ تبُْغِضُوا أَوْلیَِاءنَاَ وَ تُحبُِّوا أَعْدَاءنَاَ شیِلَ یَا رسَُولَ اللَّهِ وَ ماَ نَفَخَاتُهُمْ  

علََى   یَحْمِلُونَهُ  الَّذِی  الْإنِْسَانِ  فِی  الْغَضبَِ  عنِْدَ  بهِِ  ینَْفُخُونَ  ماَ  هِیَ  شَالَ 

هلََاکِهِ فِی دِینِهِ وَ دنُیْاَهُ وَ شَدْ ینَْفُخُونَ فِی غَیْرِ حَالِ الْغضََبِ بمِاَ یُهْلِکُونَ  

أَنَّ أَحَداً   یُوهِموُا  بِأَنْ  ینَْفُخُونَ  ماَ  ینَْفُخُونَ وَ هُوَ  أَ تَدرُْونَ مَا أشََدُّ مَا  بِهِ 

مِنْ هذَِهِ الْأُمَّةِ فَاضِلٌ عَلیَنْاَ أَوْ عِدْلٌ لنََا أَهْلَ البْیَْتِ وَ أَمَّا نَفثَاَتُهُ فَإنَِّهُ یُرِی  

أَحَدَکُمْ أنََّ شیَْئاً بَعْدَ الْقُرْآنِ أشَْفَى لهَُ منِْ ذِکْرنِاَ أَهْلَ البْیَْتِ وَ مِنَ الصَّلاَةِ 

  . 204، ص 60، جبحار الانوار«؛ عَلیَنَْا
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دهد. محال است کسی به خدا پناه ببرد و خدا او را با این  

 ای است.دشمن و این عدو مبین رها کند؛ این یک نکته

 تفسیر همزه به الواء عداوت اولیاء الهی و دوستان.  3ـ1

 ایشان
وَ »فرمایند: ـ  مقصودم این شسمت است ـ  بعد حضرت می 

؛ شیطان همزاتی دارد  «تَعَوَّذُوا مِنْ هَمَزَاتِهِ وَ نَفَخَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ

-دمد، نفخاتی دارد که در شما میو همزش را در شما می

روزهای ادعیه  در  چیز.  سه  این  دارد؛  نفثاتی  ماه    دمد، 

مبارک رمضان گاهی حدود بیست مورد از شوای شیطان و 

آن ]از  ما  که  است  شده  ذکر  او  پناه وساوس  خدا  به  ها[ 

خدامی رسول  بعد  هِيَ»فرمودند:    بریم.  مَا  تَدْرُونَ  ؛  «أَ 

هَمَزَاتُهُ»دانید این همزات، چه چیزهایی هستند؟  می ؛  « أَمَّا 

ُُمْ مِنْ بُغْضِنَا  »همزات شیطان، این است:  فَمَا يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ

ٌَ الْبَيْتِ  کند. ؛ در شلب شما، دشمنی ما را القاء می «أَهْ
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شـود. در  شود؟! بله؛ مـی آدم ممکن است بگوید: مگر می 

دَهُ﴿ فرماید:  می   شرآن   آیه  هُ وَحْْ وشتـی فقـط    1؛ ﴾ وَ إِذا ذُكِرَ اللَّْ

گوییـد: »فقـط خـدا؛ دنیـا نـه،  بحث از خداست، وشتی مـی 

اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ  ﴿ امکانات نه، اهداف توسعه نه، فقط توحید«،  

ِْرَةِ ها که به آخرت ایمان ندارنـد،  ؛ آن ﴾ الَّذينَ لَّ يُْ مِنُونَ بِالْْ

وَ إِذا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ إِذا  ﴿ شود.  دلشان مشمئز و متنفر می 

گویند:  ؛ وشتی گفتی: خدا و دنیا ]با هم[، می ﴾ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

شـوند. امـا  خوشحال می   ﴾ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴿ خوب شد؛  

گوینـد:  «، فقط خدا، مـی لا ا   الا الل فرمودند: »  اگر پیغمبر 

یعنی چه؟! فقط خدا!؟ پـس ایـن همـه امکانـات و لـذت و  

شود؟! بنابراین ممکن است کسی نسـبت  بهجت و ... چه می 

شـود! کمااینکـه بودنـد. آدم  غضب پیدا کند. می   اکرم به نبی 

 شود.  وشتی غضب پیدا کرد، از صم حضرت جدا می 

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ  » عرض کردند:    بعد اصحاب رسول خدا 

ُُمْ زِلَتَ ُُمْ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْْ ُُمْ بَعْدَ مَا عَرَفْنَا مَحَلَّ ؛ بـا  « كَيْفَ نُبْغِضُ

 
 . 45. سوره زمر، آیه  1
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شناسـیم و جایگاهتـان نـزد  وجود مقامـاتی کـه در شـما می 

شـود؟  خدای متعال، چگونه غضب شـما در دل مـا وارد می 

مگر شدنی است؟! بله؛ آن هم شدنی است! حضرت با ایشان  

را در دل   مسامحه کردند؛ ولی واشعاً جاهایی غضب پیغمبـر 

قَالَ أَنْ تُبْغِضُوا أَوْلِيَاءَنَا وَ  » گرفتند که جای باز کردن  نیست.  

؛ فرمودند اگر بغـض دوسـتان مـا را ]در دل[  « تُحِبُّوا أَعْدَاءَنَا 

گرفتید، این دشمنی و بغض ]با[ ماست. دوستی دشمنان مـا،  

دشمنی ماست. شـیطان در دل شـما دوسـتی دشـمنان مـا و  

دمد؛ یعنی همز، صـم آدم را جـدا  دشمنی دوستان ما را می 

کند؛ کارِ همز این است. وشتی زیباشناسی آدم عوض شد،  می 

رود؛ خیلـی  شود و در صم بدان می از صم خوبان جدا می 

شـود، ایـن  آدم از صم خوبان جدا مـی اینکه    راحت! ریشه 

کـم از کارشـان و از  بیند؛ کـم ها را زشت می است که کار آن 

های اهل خیر را  کند. وشتی آدم خوبی خودشان نفرت پیدا می 

گوید: این  شود؛ مثلًا می بیند، معروف برای   منکر می بد می 

نوع پوش ، این نوع رابطه اششار، این نوع ازدواج، این نـوع  

اشتغال، این نوع تحصیل یا این نـوع حقـوق اجتمـاعی، بـد  
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-ها ]نفرت پیدا مـی کم نسبت به اهل این وشت کم هستند. آن 

کـم نسـبت بـه خودشـان  کند[؛ اول از مناسکشان و بعد کـم 

شـود؛ یعنـی از  کند؛ صم او از خوبان جدا می بغض پیدا می 

-شود؛ اگرچه در ظاهر هم بغض نبی جدا می  اکرم صم نبی 

اسـت.    اکـرم ]در دل او[ نیست، ولی همین بغض نبی  اکرم 

هـایی  کند؛ با صـم آن کم با دشمنان رابطه برشرار می بعد کم 

کننـد و  اند، حضـرت را تحقیـر مـی خورد که دشمن گره می 

انـد. ایـن از  دسـتگاه درسـت کرده   اکرم مقابل ]دستگاه[ نبی 

 همزات شیطان است. 

پس خود شیطان اولین هَمّاز است. خودش هـم گرفتـار  

همز خودش است؛ جهنم  از همز خودش اسـت و مـا را  

بـرد. اولـین کـارش در همـز  هم در وادی همز خودش مـی 

و دوستان و    اکرم خودش این است که ما را به خدا و به نبی 

کند  ها جدا می کند؛ ما را از صم آن جبهه حضرت بدبین می 

شود همز. اثـرِ همـز ایـن  برد؛ این می و در صم دشمنان می 

  برد. وشتی آدم از پیغمبر است که آدم را در جهنم دربسته می 

جدا    رود! گاهی آدم یک شدم از پیامبر جدا شد، در جهنم می 
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است؛ مثـل کسـی کـه در    طرف پیامبر شود ولی دل  به می 

بیند  گویند: »برو به جهنم!«؛ گناه  را که می شیامت به او می 

هِ  ﴿ گوید: رود؛ ولی می اندازد و می سرش را زیر می  مِ اللَّْ بِسْْ

گویند: »او  برد، می . همین که اسم خدا را می ﴾ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

-را برگردانید«؛ یعنی او با اینکه گناه کرده و خودش هم ]بـه 

در روایـت    رود، ولی عمق دل  با ماسـت. سمت جهنم[ می 

گویند: »به جهنم بـرو!«؛ سـرش را زیـر  آمده که به کسی می 

-کنـد؛ مـی گردد و نگاهی مـی اندازد که برود؛ ولی برمی می 

گوید:  گویند: »چرا نگاه کردی؟«؛ خطاب به خدای متعال می 

اما اگـر    1گویند: »او را برگردانید«. »من به تو امید داشتم«. می 

 
شَالَ: إِنَّ آخرَِ عبَْد     . »عَنْ عبَْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحَْجَّاجِ عَنْ أبَیِ عبَْدِ اللَّه1ِ

یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فیََلتَْفِتُ فیََقُولُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ أعَْجلُِوهُ فَإِذَا أُتِیَ بِهِ شَالَ  

لَهُ عبَْدِی لِمَ التَْفَتَّ فیََقُولُ یاَ رَبِّ ماَ کَانَ ظنَِّی بِکَ هَذَا فیََقُولُ اللَّهُ جَلَّ 

أَنْ تغَْفِرَ   یاَ ربَِّ کَانَ ظنَِّی بِکَ  بِی فیََقُولُ  جلََالُهُ عبَْدِی وَ مَا کَانَ ظنَُّکَ 

لِی خَطیِئتَِی وَ تدُخِْلنَِی جنََّتَکَ فیََقُولُ اللَّهُ ملََائِکتَِی وَ عِزَّتِی وَ جلََالِی وَ  

لَوْ  شَطُّ وَ  مِنْ حیَاَتِهِ خَیْراً  بِی هَذَا ساَعَةً  ماَ ظَنَّ  مکََانِی  ارتِْفَاعِ  بلََائِی وَ 

ظَنَّ بِی ساَعَةً مِنْ حیَاَتِهِ خیَْراً ماَ روََّعتْهُُ بِالنَّارِ أَجیِزُوا لهَُ کذَِبَهُ وَ أَدْخلُِوهُ  
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مانـد؛  کسی اهل عداوت شد، دیگر بـابی بـرای او بـاز نمـی 

 . ﴾ عَلَيْهِمْ مُْ َ دَة ﴿ شود  شود جهنمِ دربسته؛ می می 

دَاءَنَا » پس همز شیطان ایـن اسـت:   وا أَعْْ ؛ محبـت  « تُحِبُّْ

شود. اول مناسک  دشمنان. صم او از صم دوستان جدا می 

ای است کـه  گوید: »این چه شواعد حقوشی بیند و می را بد می 

-طـور، روزه ایـن طور، نماز این اسلام گفته است؟! ارث این 

رود؛  کم سرا  اصـل دیـن مـی . کم طور، ...«طور، حجاب این 

کنـد.  اش را جدا مـی رود و جبهه می   کم سرا  اصل رسول کم 

شود همز شیطان. ]شیطان[ خودش مبتلاسـت و در مـا  این می 

-را مـی  ، و بغض خدا و رسول هم بدبینی به خدا و رسول 

 دمد. 

 
← 

ماَ ظَنَّ عبَْدٌ بِاللَّهِ خیَْراً إِلَّا کَانَ عنِْدَ ظنَِّهِ بِهِ    الْجنََّةَ ثُمَّ شَالَ أَبوُ عبَْدِ اللَّهِ 

جَلَ  وَ  عَزَّ  شَوْلُهُ  ذَلِکَ  أَرْداكُمْ ﴿  وَ  ُُمْ  بِرَب  ظَنَنْتُمْ  الَّذِي  ُُمُ  ظَنُّ ُُمْ  ذلِ وَ 

 . 173، صثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ « ﴾فَأَْ بَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِين 
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 سازی برای اولیاء الهیبدل . تفسیر نفد به3ـ2
شِیلَ  ﴿ اما نفخات  چیست؟ ]در ادامه حدیث شریم آمده که[ 

نَفَخَاتُهُمْ  وَ ماَ  اللَّهِ  ؛ عرض کردند که نفخات آنها  ﴾ یاَ رَسُولَ 

چیست؟ این هم خیلی چیز عجیبی است؛ حضرت فرمودند:  

الْإِنْسَانِ الَّذِی یَحْمِلُونَهُ  »  الْغَضَبِ فِی  بِهِ عِنْدَ  یَنْفُخُونَ  هِیَ ماَ 

؛ گاهی در حال غضب، در انسان  «عَلَى هَلَاکهِِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ

می می  ایجاد  انسان غضب  در  کار  دمند؛  همه  بعدش  و  کنند 

شد؛    خصوص اگر غضب، غضب خدا و رسول کنند، به می 

می  غضب  به  را  غضب  آدم  حال  در  هم  بعد  و  اندازد 

می  رسول تحریک   و  علیه خدا  کاری  هم[ هر  او  ]و    کند 

می می  باز  )دهان   می کند  کتاب  می شود،  شلم  زند(.  نویسد، 

-عیوب عالم را به اسم دین   دین غرب، همه   الآن در فلسفه 

-اندازند؛ شرور را به خدا نسبت می عهده خدا می شناسی، به 

 آیند. می   بعد سرا  انبیاء   دهند. در درجه 

شدیم هم همین کار بوده اسـت! ببینیـد از شـدیم شـیطان  

برای انبیائی که محور عصمت هستند، چه گناهـانی درسـت  
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  1ببینیـد!  قررن   را در  کرده اسـت؟ داسـتان حضـرت داوود 

-کرد تا خدا توبـه ایشان برای یک ترک اولی سی روز گریه 

است؛ در مجلسی که   اش را شبول کند. روایت  از امام رضا 

-گفت: »شما می   مأمون ترتیب داده بود، کسی به امام رضا 

« بعـد گناهـانی را بـه پیغمبـران  "انـد معصوم   انبیاء "گویید: 

نسبت داد که در روایات جعلی یهود هـم هسـت و اصـل   

در محراب بـود    هم از یهود است؛ مثل اینکه حضرت داود 

زیبا آمـد؛ حضـرت نمـازش را   و شیطان در شالب یک پرنده 

بـام رفـت و درون خانـه  شکست، دنبال پرنده تا بالای پشت 

اش پرید؛ زن همسایه که همسر فرماندة جبهه او بود،  همسایه 

شسـت؛ زن را دیـد و طـالب   بود و خود را می   عریان شده 

شد! العیاذ بـالله؛ آن زن هـم طنـازی کـرد؛ بعـد دسـتور داد  

فرمانده جبهه را پی  روی جبهه شرار بدهند تا کشته شود و  

توان به یک پیغمبـر  زن  را بگیرد! آیا گناهی بدتر از این می 

نسبت داد؟! وشتی مأمون ایـن را گفـت، حضـرت فرمودنـد:  

 
 . 26 -  17. سوره ص، آیات  1



 123       رویکرد سوم : سومگفتار 

 

دهید که نمـازش را  »أعوذ بالله؛ شما به پیغمبر خدا نسبت می 

شکست و دنبال یک پرنده دوید؛ بعـد هـم بـرای اینکـه بـه  

هــوای دلــ  برســد، آن فرمانــده را بــه کشــتن داد؟!«؛ بعــد  

 1حضرت داستان را بیان کردند که این نیست. 

شود! این همـان همـز و  ببینید داستان چطور تحریم می 

طـور اسـت. حـالا  هـم همـین  اکرم لمز است. نسبت به نبی 

اند! این  ببینید مورخین و مستشرشین درباره حضرت چه گفته 

گویند، راجع  همان همز و لمز شیطان است. راجع به خدا می 

هست کـه    نهج البلاغه   ؛ در ، راجع به امیرالمؤمنین به پیغمبر 

-خـدا، شـری  را چنـین  2؛ « أَكْفَئُوا إِنَائِي » حضرت فرمودند: 

فضائل من را وا گونه کردنـد و هرچـه   وچنان کند که پیمانه 

 
 . 193  - 192، ص 1، جعیون اخبار الرضا علیه السلامشیخ صدوق، . 1

أسَتَْعْدِیکَ 2 إنِِّی  »اللَّهمَُّ  شَطَعُوا    .  شَدْ  فَإنَِّهُمْ  أعََانَهُمْ  مَنْ  وَ  شُرَیْ    علََى 

أکَْفَئُوا إنَِائِی بِهِ مِنْ    رَحِمِی وَ  أَوْلَى  وَ أَجْمعَُوا علََى منُاَزَعتَِی حَقاًّ کنُْتُ 

أَنْ تُمنَْعَهُ فَاصْبِرْ   الْحَقِّ  تَأْخُذَهُ وَ فِی  أَنْ  الْحَقِّ  أَلاَ إِنَّ فِی  غَیْرِی وَ شَالُوا 

 . 217، خطبهنهج البلاغةمَغْمُوماً أَوْ مُتْ متَُأسَِّفا«؛ 
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خوبی از آن من بود به دیگـران و بـدی دیگـران را بـه مـن  

 نسبت دادند.  

پس ]معنای نفخات شیطان[ در حال غضب روشن شـد؛  

کند و  ایجاد می   شیطان در ما غضب نسبت به خدا و رسول 

دارد. فیلسـوفان  بافی وامی زدن، نوشتن و فلسفه ما را به حرف 

مادی را ببینید! کتابی نوشته که از اول تا آخرش دشـمنی بـا  

خدا و بدگویی به خدا و دستگاه خداست؛ یعنی دیـد بـد و  

دمـد.  ظن شیطانی خود و نفخ شیطان را در جامعـه مـی سوء 

]پس گاهی[ در حال غضب، فعل و شـولی علیـه دیـن از مـا  

 شود. صادر می 

الِ  » بعد حضرت فرمودند:   رِ حَْ ي غَيْْ ونَ فِْ دْ يَنْفُخُْ وَ قَْ

ُُونَ بِهِ ؛ گاهی انسـان در حـال غضـب هـم  « الْغَضَِ  بِمَا يُهْلِ

کننـد. نفـخ  دمند و او را هلاک می نیست که باز هم در او می 

؛ ]آیا  « أَ تَدْرُونَ مَا أَشَدُّ مَا يَنْفُخُونَ» شیطان چیست؟ فرمودند:  

کننـد  دانید[ بـدترین چیـزی کـه در دل انسـان نفـخ مـی می 

کننـد:  چیست؟ در حال غضب هم نیست! ولی ببینید چه می 

ٌ     أَنَّ أَحَداً مِنْ هَذِهِ الُْْمَّةِ  وَ هُوَ مَا يَنْفُخُونَ بِأَنْ يُوهِمُوا »  فَاضِْ
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ٌَ الْبَيْتِ ؛ این تعبیر خیلی عجیب است؛  « عَلَيْنَا أَوْ عِدْل  لَنَا أَهْ

دهد کـه مـال صـاحب  اسـت!  گواه صدق است و نشان می 

کننـد کـه کسـی از ایـن  فرمایند: »ایهام ایجاد می حضرت می 

امت همسنگ ماست«. ممکن است کسـی بگویـد ایـن چـه  

جاست! در خطبـه شقشـقیه  اشکال همین   اشکالی دارد؟ همة 

است که وشتـی آن شـورا را بعـد از دومـی  آمده    نهج البلاغه 

تشکیل دادند ـ شورای ش  نفری که حضور طلحه و زبیـر  

ا  » است ـ حضرت فرمودند:    و عبد الرحمن در آن شطعی  فَيَْ

ى    مِنْهُمْ  الَْْوَّلِ  مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيُْ  فِيَّ مَعَ  لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى  حَتَّْ

من کی با اولی شابل مقایسـه    1؛ « ِ رْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ

اند؟! ایـن  ها در یک شورا شرار داده بودم که حالا من را با این 

بـدل درسـت    همان نفخ شیطان است. برای حضـرت امیـر 

  2شود عِـدل امیرالمـؤمنین کنند؛ معاویه ]با آن حال [ می می 

 
 . 3، خطبه نهج البلاغة. 1

«؛ حدیقه  ثم انزلنى ثم انزلنى حتى شیل معاویة و على  »الدهر انزلنى .  2

 . 208،ص1الشیعه، ج
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طلحـه و زبیـر    1که اول مُسلم است با آن همه صفات دیگـر! 

-شوند. بعد وشتـی بـا حضـرت مـی می   عدِل امیرالمؤمنین 

کنـد کـه[ بگوییـد: هـر دو صـحابی  جنگند، ]شیطان نفخ می 

ــا امیرالمــؤمنین  ــد! در حــالی کــه ب ــد و اجتهــاد کردن   بودن

جنگیدند!! این نفخِ شـیطان اسـت کـه طلحـه و زبیـر عِـدل  

؛ یعنـی  سازی برای معصـوم یعنی بدل شوند؛    امیرالمؤمنین 

کنـد و آرام آرام دیگـر ولات ]را  جامعه دیگری درست مـی 

و    کردن از معصوم ، پراکنده کند[؛ بدبینی به معصوم علم می 

  سـازی بـرای معصـوم ]و در نهایت[ بدل   معصوم   از جبهه 

 ]نفخ شیطان است[. 

 
،  بحار الانواراز جمله:    . رجوع شود به ابواب فضائل امیر مؤمنان1

النازلة فی شأنه183، ص 35ج الدالة على فضله و    ، »أبواب الآیات 

 إمامته«. 
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. تفسیر نفث به الواء نسخه شفابخشی غیر از التجاء 3ـ3

 معصومینبه 
فَإِنَّهُ يُرِي أَحَدَكُمْ أَنَّ شَيْئاً بَعْدَ الْقُرْآنِ أَشْفَى لَهُ    وَ أَمَّا نَفَثَاتُهُ »

ٌَ الْبَيْتِ وَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْنَا ؛ کسی که فکر کند  «مِنْ ذِكْرِنَا أَهْ

از   بیماریشرآنبعد  و  عیوب  و  اشکالات  رفع  برای  های  ، 

به   هست،  ما  بر  از صلوات  بالاتر  چیزی  و جمعی،  فردی 

پیامبر به  یعنی  صلوات  مبتلاست.  شیطان  -روی  نفثات 

تواضع خشوعآوردن،  گرفتن؛  کردن،  حضرت  از  کردن، 

مشکلات فردی و جمعی، و روحی و ظاهری و    یعنی همه

خانه  در  به  رفتن  با  ما،  رسول   باطنی  و  و   شرآنو    خدا 

شود. اگر آدم خیال کند این عِدل دارد و حل می  بیتاهل

می  رفع مشکلات  و برای  مادی  فیلسوف  فلان  توان سرا  

 دیگران رفت، این نفثات شیطان است. 

این روایت را خواندم تا ببینید سط  سوره، چـه سـطحی  

 است؛ البته هنوز هم روایات باشی است. 



 

 

 

 

 

 گفتار چهارم 

  شرح روایات پیرامون همزولمز

 ( ادله رویکرد سوم)

 



 

 

 

 

 

 

 

با محوریت .  1 و هامزین  توابل دو جبهه حامدین 

 بهه حق و باطلداران جپرچم

عرض کردیم این سوره ناظر به جمعیتی است که کارشان  

هاست؛  همز و لمز است: اولًا ]صفت همز و لمز[ ملکه آن

می لمز  و  همز  کثیراً  هم  و ثانیاً،  همز  ظاهراً  هم  و  کنند 

میلمز بزر   با  های  جهنمی  از  هم  متعال  خدای  کنند. 

ها در آن جهنم به عذاب  تصویری خاص خبر داده که این

لمز،  و  همز  این  اساس  شاید  که  شد  اشاره  هستند.  مبتلا 

معصوم اولیای  و  متعال  خدای  به  و    نسبت  همز  باشد. 

ظن به خدای  لمز، نقطه مقابل حمد خدای متعال و حسن

 متعال و صلوات بر اولیای خداست. 
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اولین کسی که اهل حمد بر خـدای متعـال اسـت، خـود  

جمع    اکرم هستند و همه جبهه حامدین، حول نبی   اکرم نبی 

و    اکـرم شوند. روز شیامـت لـوای حمـد در دسـت نبـی می 

(؛ معنـای  همـین  1ایـد است )در روایت دیده   امیرالمؤمنین 

ای حامـد خـدای متعـال هسـتند و خـدا را  است؛ یعنی عده 

ای هم به خـدای متعـال  عکس، عده بینند. به خوب و زیبا می 

-هـا آن طـرف هسـتند، جهنمی ها این ظن دارند. بهشتی سوء 

ظـن و  طرف. راه بهشت، حمد است و راه جهـنم، راه سـوء 

بدبینی و بدگمانی به خداست و وشتی آدم به خـدا بـدگمان  

 
»حدََّثنَِی الْحُسیَْنُ بنُْ    این مطلب در روایات متعددی آمده از جمله:  .1

إِنَّ اللَّهَ   شَالَ النَّبِیُّ  : شَالَ  سَعیِد  مُعنَْعنَاً عَنْ جَعْفَر  عَنْ أَبیِهِ عَنْ آبَائِهِ 

الْمَحمُْودَ وَ   الْمقََامَ  الْقیَِامَةِ وَعَدنَِی  یَوْمَ  النَّاسَ  إِذَا جمََعَ  تَعَالىَ  تبََارَکَ وَ 

لَا   دَرَجةَ   ألَْمُ  لَهُ  منِْبَرٌ  لِی  نُصِبَ  الْقیَِامَةِ  یَومُْ  کَانَ  إِذَا  بِهِ  لِی  وَاف   هُوَ 

کَمَرَاشیِکُمْ فَأَصعَْدُ حتََّى أعَْلُوَ فَوْشَهُ فیََأْتیِنِی جَبْرَئیِلُ بِلِوَاءِ الْحَمدِْ فیََضَعُهُ  

اللَّهُ   وَعدََکَ  الَّذِی  الْمَحمُْودُ  الْمقََامُ  هَذَا  مُحَمَّدُ  یاَ  یَقُولُ  وَ  یَدِی  فِی 

أسَْفَلَ منِِّی بِدَرَجةَ  فَأضََعُ لِوَاءَ الْحمَْدِ    [ فَأشَُولُ لِعلَِیٍّ اصْعدَْ فیََکُونُ ]تَعَالَى 

 . 437؛ تفسیر الفرات الکوفی، ص...« فِی یَدِه
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ظن دارد و  کند. اولین کسی که حسن شد، به دیگران تکیه می 

است؛ لوای حمد در دسـت ایشـان و    اکرم حامد است، نبی 

، از  اکـرم طرف هم دشـمنان نبـی است. در آن   امیرالمؤمنین 

دشمنان جنّی ـ که ابلیس است ـ و شیاطین انسـی، هـامزین  

-طرف نبی ها هم در طرف آنها هستند. این هستند و جهنمی 

هـا  کند و زیبایی ظن به خدا را در عالم ایجاد می حسن   اکرم 

کشد و ما را به توحیـد  تصویر می و جلال و جمال حق را به 

ظن و إعـراض از حضـرت  طرف هم سوء کند. آن دعوت می 

ــرک و ... ؛ آن  ــار را می حــق و ش ــن ک ــه ای ــایی ک ــد،  ه کنن

اند و بـا  هایی برای خود دارند، امکاناتی را فراهم کرده بتکده 

روند. شیطان هـم بـا تکیـه بـه  آن به جنگ خدای متعال می 

هایی که از خود خـدای متعـال  عبادات و ریاضات و توانایی 

بود، به جنگ ]خدای متعال[ رفت و باب عداوت را باز کرد.  

 این، شاید اجمال مسئله بود. 
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ســازی و ارا ــه نســخه ل د، ب. الوــاء عــداوت2

اقدامش با جبهـه   فابخش، سه  شیطان در توابل 

 حامدین 

این همز و لمز را توضی  می دهد  وارد روایاتی شدیم که 

اولین هماز است، خودش گرفتار   بیان[ که شیطان  این  ]با 

می و  کند. است  مبتلا   لمز  و  همز  به  هم  را  ما  خواهد 

عسکری حسن  امام  به  منسوب  تفسیر  در  که  را    روایتی 

نقل شده    اکرمخواندیم؛ از وجود مقدس نبی  1آمده است 

و   همزات  از  تا  ببرید  پناه  متعال  خدای  »به  فرمودند:  که 

بعد فرمودند   بدهد«؛  پناه  به شما  نفثات شیطان،  و  نفخات 

و    اکرمهمزات شیطان این است که در شما نسبت به نبی 

ایجاد    بیتشاناهل انسان دشمنی  در  او  ایجاد کند؛  غضب 

]طوریمی می  کند؛  دشمنان  صم  وارد  آدم  شود. که[ 

دل   ]در  نتواند  اگر  ابلیس  که  دادند  توضی   بعد  حضرت 

 
 584، صتفسیر الامام الحسن العسکری . 1
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به   نسبت  کند،  ایجاد  دشمنی  هم  من  خود  به  نسبت  آدم[ 

ایجاد   نفرت  و  بدگمانی  و  بدبینی  و  دشمنی  من  دوستان 

ازآنمی و  شما  کند  در  را  من  دشمنان  دوستی  هم  طرف 

می خوشایجاد  دشمنان  به  را  شما  میکند؛  به بین  و  کند 

 دوستان بدبین.

-و اهـل   اکـرم اما نفخات شیطان این است که برای نبی 

گـاه  سازد؛ تکیـه بدل می  کند؛ برای امام سازی می بدل   بیت 

کنـد و  کند. ]اول[ در انسان نفرت ایجاد می آدم را عوض می 

-کند. بدل به دیگران منتقل می   گاه انسان را از امام بعد تکیه 

خیلی نکته مهمی اسـت.   بیت و اهل  اکرم ساختن برای نبی 

  یکی از کارهای دستگاه شیطان همین اسـت؛ مقابـل انبیـاء 

سازی خیلی مهم است! یکی از ارکـان  سازد. بدل دستگاه می 

سـازی بـرای اولیـای خداسـت.  تصرفاتِ جنود شیطان، بدل 

کند که ]بگویـد[  شدر آدم درست می این   مقابل امیرالمؤمنین 

اش[  هـای متعـدد! ]نتیجـه گاه ها هم یکی! تکیه این یکی و آن 

راطُ  » که  های مستقیم! درحالی شود صراط می  عَليٌّ هُوَ الصْ 
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هُ  عَلِيٍ  مَعَ  الْحَقُ» که  حالی در   1؛ « المُستَقيمُ ا   يَدُورُ مَعَْ حَيْثُمَْ

 کند. ]پس نفخات  این است که[ دستگاه درست می   2. « دَارَ

  اکـرم نفث شیطان این اسـت کـه در مقابـل نسـخه نبـی 

ها و  پیيد. نسخه شفای بشر از همه بیماری برایتان نسخه می 

، بـا  اکـرم است؛ با صلوات بر نبی   اکرم ها در دست نبی درد 

تواضع و خشوع و طی کردن راه صلوات، ]همـه دردهـا دوا  

شود همة دین؛  شود[. عرض کردم که صلوات در ادامه می می 

-و تواضع در مقابل نبی   اکرم داری صلوات بر نبی همة دین 

کنـد،  را عمـل می   اکـرم است. کسی که دستورات نبی  اکرم 

 
جعَْفَر 1 أَباَ  سَألَْتُ  شَالَ:  حمَْزَةَ  أَبِی  »عَنْ   .    َو تبََارَکَ  اللَّهِ  شَولِْ  عَنْ 

شَوْلُهُ  أَمَّا  وَ  إِلى﴿   تَعَالَى...  لَتَهْدِي  إِنَّكَ  مُسْتَقِيمٍ   وَ  لتََأْمُرُ    ﴾ِ راطٍ  إنَِّکَ 

علَِیٍّ شَولُْهُ   بِوَلَایَةِ  أَمَّا  وَ  المُْستَْقیِمُ  الصِّراَطُ  هُوَ  علَِی   وَ  إِلیَْهاَ  تَدْعُو   وَ 

عَلى﴿ إِنَّكَ  إِلَيْكَ  أُوحِيَ  بِالَّذِي  مُسْتَقِيمٍ   فَاسْتَمْسِكْ  علََى   ﴾ِ راطٍ  إنَِّکَ 

  77، ص1، جبصائر الدرجات«؛ وَلَایَةِ علَِیٍّ وَ علَِی  هُوَ الصِّرَاطُ الْمسُتَْقیِم 

 . 78و 

النَّبیُّ:  .  2 دَارَ«؛   حیَثُْمَا  مَعَهُ  یَدُورُ  علَِیٍّ  مَعَ  الْحقَُّ  وَ  الْحَقِّ  مَعَ  علَِی شَالَ 

 . 211، صالفصول المختارة
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فرسـتد؛ ایشـان را پیغمبـر  ]درحقیقت[ باطناً دارد صلوات می 

داند. پـس معنـای نفـث  داند و راه  را راه خدا می خدا می 

پیيـد؛  [ نسخه شفا می شیطان این بود که ]در برابر نبی اکرم 

کنـد کـه  حضرت فرمود: در دل شما این تردید را ایجـاد می 

ا   شَيْئاً بَعْدَ الْقُرْآنِ فَأَنْ يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَ»  نْ ذِكْرِنَْ أَشْفَى لَهُ مِْ

ا  لَاةِ عَلَيْنَْ نَ الصَّْ ٌَ الْبَيْتِ وَ مِْ . اگـر کسـی بـرای آلام و  « أَهْ

ــال داروی   ــرد، دنب ــه و ف ــاطنی و ظــاهری جامع دردهــای ب

و توجـه و تواضـع در    بیـت و اهل   قن   شفابخشی غیر از  

ها گرفتن بود، به نفثات شیطان مبتلا شـده  ها و از آن خانه آن 

 است.  
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ا. تفسیر همزولمز در مو3 اولیـاء  لـهی و یاس همز 

 جامعهب موام خلافت و سرپرستی غص 

را معنا می کند، خدمتتان  روایت دیگری هم که افق سوره 

و   1ذکر شده است   تأويل الآياتتقدیم کنم. این روایت در  

از همان سند نقل    بحارالانوارمرحوم مجلسی )ره( هم در  

خوبی    2کند می سند  که[  گفت  ]بتوان  شاید  هم  )سند 

ٌَ   قُلْتُ لَِْبِي عَبْدِ اللَّهِ »است(؛   ٌ   ﴿  مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَ وَيْ

ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ُُ عرض    گوید[ به امام صادق؛ ]راوی می «﴾لِ

فرمودند:  حضرت  چیست؟  شریفه  آیه  این  معنای  کردم: 

لَمَزُوهُمْ  هَمَزُوا آلَ   الَّذِينَ » وَ  ؛ کسانی که آل  «مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ 

را نسبت به حقشان همز و لمز کردند؛ یعنی همز    محمد

 
لأَِبِی  1 شُلْتُ  شَالَ:  سُلیَْمَانَ  أَبیِهِ  عَنْ  الدَّیْلَمِیِّ  سُلیَْمَانَ  بْنِ  مُحمََّدِ  »عَنْ   .

ٌ  هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿  ماَ معَنَْى شَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََ   عبَْدِ اللَّهِ ُُ ٌ  لِ شَالَ الَّذِینَ    ﴾وَيْ

مُحمََّدِ   آلُ  کَانَ  مَجْلِساً  جَلَسُوا  وَ  لمََزُوهُمْ  وَ  حَقَّهُمْ  مُحمََّد   آلَ  هَمَزُوا 

 . 819، صتأویل الآیاتأَحَقَّ بِهِ منِهُْمْ«؛ 

 . 309، ص24. ج2
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وَ جَلَسُوا مَجْلِساً كَانَ آلُ  »؛  بیتو لمزِ نسبت به حق اهل

مِنْهُمْ بِهِ  أَحَقَّ  نبی«مُحَمَّدِ  و    اکرم؛ جایی نشستند که حق 

این  بیتاهل یعنی  بود.  هستند؛  لمّازین  و  همّازین  ها 

کم لمّازین  و  نبیهمّازین  دستگاه  مقابل  یک    اکرمکم 

 کنند. دستگاه ایجاد می

است؛ خلافت الله است؛    اکرم سرپرستی جامعه، حق نبی 

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ  ﴿ 

مقـام ولایـت، متعلـق بـه   1؛ ﴾ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُـمْ راکِعُـونَ

خدای متعال است. اگر در مقابل آن دستگاهی درست کننـد،  

سـازی[  شـوند همـّازین و لمـّازین. ایـن ]دستگاه هـا می این 

 افتد. ازطریق همز و لمز اتفاق می 

 
 . 55. سوره مائده، آیه  1
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ولمــز نســبت بــه ولات کفــر، اســاس همز . 4

 دستگاه توحید و اولیاء حق

ای هستند کـه  پس افق همز و لمز چنین افقی است. عده 

گردد؛ یعنی کارشان همز و لمز  ها برمی اصل همز و لمز به آن 

است؛ بدبین هستند؛ العیاذ بالله، نفرت دارنـد؛ هرچـه را کـه  

بینند، حتی صُنع الهی را. به بیان شـرآن،  دین آورده زشت می 

هایی که اهل تسبی  خدای متعال هستند، همه عالم را زیبا  آن 

عکـس،  ای هـم بـه عـده   کننـد. بینند و مقام رضا پیـدا می می 

بینند؛ از من ـر  نگاهشان به عالم نگاه وارونه است؛ زشت می 

کنند. اگر آدم از من ر الهی به عـالم  خودشان به عالم نگاه می 

فهمد همه چیز عالم سر جـای خـودش اسـت.  نگاه کند، می 

اگر از من ر معلم به کلاس نگاه کنید، همه چیـز معنـی دارد؛  

کنیـد همـه  ولی اگر از من ر خودتان نگاه کنید، احساس مـی 

چیز ]کلاس[ مزاحم تفری  و ]بـازی شماسـت[... ؛ فرمـود:  

ُْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَب حُونَهُ﴿  وَ لَهُ    إِنَّ الَّذينَ عِنْدَ رَب كَ لَّ يَسْتَ
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ها که در محضر خدا هستند و از آن من ر به  آن   1؛ ﴾ يَسْجُدُونَ

. کسی  ﴾ يُسَب حُونَهُ﴿ کنند  کنند، خدا را تسبی  می عالم نگاه می 

که در محضر خدا نیست و حجاب دارد، از پـایین و از افـق  

ها را  بیند و عیب کند و همه عالم را عیب می خودش نگاه می 

 گذارد. عهده خدای متعال می هم به 

ای هستند که کارشان این ]همز و لمز[ است؛  بنابراین عده 

کنند  سازی می پردازی و تمدن ها وُلات هستند. بعد جامعه آن 

نشـینند،  می   اکرم کنند؛ جای نبی و در عالم بساط درست می 

نشینند، بعد مقابل دستگاه حضرت  می   اکرم جای خلفای نبی 

کنند. ]در شـکل امـروزی[  برای خودشان دستگاه درست می 

کننـد )حیـات و ممـات نبـوی،  جاهلیت مدرن را احیـاء می 

حیات و ممات طیبه است و طرف مقابل  ]حیات و ممات[  

 
 . 206. سوره اعراف، آیه 1
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(؛ یک تمدن جـاهلی و یـک جامعـه جـاهلی  1جاهلی است 

کنند. دیگران چطور؟ دیگران گاهی وارد دسـتگاه  درست می 

-هـا را مـی جویی شوند و همـان عیـب ها می همز و لمز آن 

پذیرند؛ یعنی ازمن ر ولات و ائمـه جـور و امامـان باطـل و  

 
آمده  .  1 ما  روایی  مجامع  در  مختلفی  تعابیر  با  روایت  این  ]مضمون 

جملهاست از  اللَّهُ  ،  شَدَّسَ  الْعمَْرِیَّ  عثُْمَانَ  بْنَ  مُحمََّدَ  سمَِعْتُ  »شَالَ   ]:

وَ أنََا    سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد  الْحسََنُ بْنُ علَِیٍّ  رُوحَهُ یَقُولُ سَمعِْتُ أَبِی یَقُولُ 

أَنَّ الأَْرضَْ لاَ تخَْلُو مِنْ حُجَّة     عِنْدَهُ عَنِ الخَْبَرِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ آبَائِهِ 

زَمَانِهِ   إِمَامَ  یَعْرفِْ  لَمْ  وَ  مَاتَ  مَنْ  أَنَّ  وَ  الْقیَِامَةِ  یَومِْ  إِلَى  علََى خَلْقِهِ  لِلَّهِ 

فقََالَ میِتَةً جاَهِلیَِّةً  النَّهَارَ حَق مَاتَ  أنََّ  کَماَ  هَذاَ حقَ   إِنَّ  )کمال    :   »...

ج النعمة،  تمام  و  شَالَ:  409، ص2الدین  الْمغُیِرَةِ  بْنِ  الحَْارِثِ  »عَنِ  (؛ 

لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ  مَنْ مَاتَ لاَ یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ   شَالَ رسَُولُ اللَّهِ   شُلْتُ 

إِمَامَهُ   یَعرِْفُ  لاَ  جاَهِلیَِّةً  أَوْ  جَهلَْاءَ  جاَهِلیَِّةً  شُلْتُ  نَعَمْ  شَالَ:  جاَهِلیَِّةً  میِتَةً 

ج )الکافی،  ضلََال «  وَ  نفَِاق   وَ  کُفْر   جاَهِلیَِّةَ  ص 1شَالَ  »عَنِ  377،  (؛ 

أَبِی جعَْفَر   بْنِ یَسَار  عَنْ  مَاتَ   الْفُضیَْلِ   شَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لیَسَْ لَهُ إِمَامٌ 

میِتَةً جاَهِلیَِّةً وَ لاَ یُعْذرَُ النَّاسُ حتََّى یَعْرِفُوا إِمَامَهمُْ«؛ شیخ صدوق، کمال  

 . 412، ص2الدین و تمام النعمة، ج 
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ها هم به  کنند؛ این اولیای طاغوت، به خدا و اولیائ  نگاه می 

وجـه  هـیچ شوند. البته پیداست که بـه همان دستگاه مبتلا می 

-ممکن نیست در شدت، در مقیاس ولات باشند؛ یعنی هیچ 

-تواند در مقیاس ابلیس و دشـمنان نبـی کسی نمی وشت هیچ 

عداوت و دشمنی کند. شبلًا عـرض کـردیم کـه همـه    اکرم 

صفات رذیله متعلق به ابلیس و جهل است؛ وشتی دیگران از  

روند، ابلـیس  کنند و زیر بار جهل می تبری پیدا می   اکرم نبی 

ها  طور که اصل خوبی کند. همین ها القاء می صفات  را در آن 

است، اصل جنـود جهـل هـم متعلـق بـه   اکرم متعلق به نبی 

است. بهرحال، دیگران هم   اکرم جهل و ابلیس و دشمن نبی 

شـوند.  اگر آن همز و لمز را شبول کردند، جزو آن جبهه مـی 

هـا را هـم  ها، این وشت همه موانع و حدودِ آن محدودیت آن 

؛ درکات  گیرد؛ البته به اندازه خودشان. جهنم درکات دارد می 

اینکه بهشت هـم درجـات دارد.  جهنم که یکسان نیست، کما 

انـد و  انـد و در درکـات ]پـایین[ جهنم ای اهـل طاغوت عده 

 ای در مراتب بالاتر جهنم هستند. عده 
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از مؤم. تفکیک جبهه  5 نین مبـتلا بـه هامزین 

 همز

شـوند؛  ای دیگر هم هستند که گرفتار همز و لمـز می عده 

هـا همراهـی  اند، ولـی یـک جـایی بـا آن همّاز و لمّاز نشده 

ای کـه  اند. همیشه هر گناهِ اخلاشـی، اعتقـادی و عملـی کرده 

جبهـه   افتد، ریشـه در جبهـه همـز و لمـز دارد. آن اتفاق می 

دانند و ضددین را در عمل و فکر و  هستند که دین را بد می 

کند[. منتهی  دهند؛ ابلیس است ]که چنین می اخلاق اشاعه می 

ها که مبتلا و گرفتار شدند ولـی  شود. آن مؤمنی هم مبتلا می 

را شبول دارند، نجات پیـدا    موحدند و خدا و انبیاء و اولیاء 

 ها نیست. مال این   ﴾ مُْ َ دَة ﴿ کنند. آن جهنمِ دربسته  می 

مرحـوم   مجمررا البنررا  کنم در روایت بعدی که تقدیم می 

طبرســی )ره( آمــده کــه ایشــان آن را از عیاشــی )ره( نقــل  

؛ از حمران  « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعَن حُمرانِ بنِ أَعيُن  » :  1اند کرده 

 
عَنْ حُمرَْانَ  1 الْأَحوَْلِ  النُّعْمَانِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  بِإسِنْاَدِهِ  الْعیََّاشِیُّ  »رَوَى   .

أَبِی جَعْفَر   أَعیَْنَ عَنْ  أَهْلَ    بْنِ  یُعیَِّرُونَ  الْمشُْرِکیِنَ  الْکفَُّارَ وَ  إِنَّ  شَالَ: 
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)ظاهراً سندِ حدیث هم خوب اسـت(.    بن اعین از امام باشر 

ٌَ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ »  ُُفَّارَ وَ الْمُشْرِكِينَ يُعَي رُونَ أَهْ ؛  «قَالَ إِنَّ الْ

کننـد؛  کفار و مشرکین، اهل توحید را در جهنم سرزن  مـی 

يْئاً  أَغْنَى   تَوْحِيدَكُمْ  وَ يَقُولُونَ مَا نَرَى »  ُُمْ شَْ نْ ؛ شـما کـه  « عَْ

دادیـد و بـه  گفتید »خدا« و همه چیز را به خدا نسبت می می 

ای  بینی چه فایـده بین بودید؟! این خوش حضرت حق خوش 

های  بین داشت؟! ما بدبین و کافر و مشرک بودیم، شما خوش 

وَاء » کنیـد؟!  خدا، اینجا چـه می  تُمْ إِلََّّ سَْ نُ وَ أَنْْ ا نَحْْ ؛  « وَ مَْ

أْنَفُ  » بینید پایان کار ما و شما یکی شد؟! ]امام[ فرمود:  می  فَيَْ

آیـد؛  میدان می ها به نفع این ؛ خدای متعال به « لَهُمُ الرَّبُّ تَعَالَى 

 
← 

مَا   وَ  شیَْئاً  عنَْکُمْ  أغَنَْى  تَوْحیِدَکُمْ  نَرىَ  ماَ  یَقُولُونَ  وَ  النَّارِ  فِی  التَّوْحیِدِ 

لِلْملََائِکَةِ   فیََقُولُ  تَعَالَى  الرَّبُّ  لهَُمُ  فیََأنَْمُ  شَالَ  سَواَءٌ  إِلَّا  أنَتُْمْ  وَ  نَحْنُ 

اشْفَعُوا فیََشْفَعُونَ لمَِنْ شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ یَقُولُ لِلنَّبیِِّینَ اشْفَعُوا فیََشْفَعُونَ لِمَنْ  

شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُولُ لِلمُْؤْمنِیِنَ اشْفَعُوا فیَشَْفَعُونَ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَقُولُ اللَّهُ  

[ برَِحْمتَِی  اخرُْجُوا  الرَّاحِمیِنَ  أَرْحَمُ  الْفرََاشُ فیََخرُجونَأنَاَ  یَخْرُجُ  کَماَ   ] 

أَبُو جعَْفَر   شَالَ  ثُمَّ  وَ    شَالَ  کَانَ  أُوصِدتَْ عَلیَْهمِْ وَ  وَ  العُْمُدُ  مُدَّتِ  ثُمَّ 

 . 819، ص 10، جمجمع البیاناللَّهِ الخُْلُود«؛ 
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فَعُوا »  َُةِ اشْْ دهـد کـه  ؛ بـه ملائکـه اجـازه می « فَيَقُولُ لِلْمَلَائِ

؛ از کسانی که خدا  « فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ» دستگیری کنند؛  

فَعُوا  » کنند؛  اجازه داده، دستگیری می  ولُ لِلنبيْينَ اشْْ ثُمَّ يَقُْ

هـا هـم تعـداد کثیـری را  ؛ یعنی آن « فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ

کننـد. ]بعـد هـم نوبـت بـه شـفاعت مـؤمنین  دستگیری می 

هایشـان را کردنـد و هرکسـی کـه  رسد[. وشتی دستگیری می 

]و مؤمنان[ دسـتگیری کردنـد ـ کـه محـور   ملائکه و انبیاء 

هستند ـ از جهنم بیرون آمـد، خـدای    اکرم شفاعت هم نبی 

فرمایـد:  انـد[ می متعال ]به آن اهل توحید که هنوز باشی مانده 

ْْرُجُوا بِرَحْمَتِي »  ؛ همه بیـرون برویـد.  « أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ ا

ها از جهـنم  ها مثل پرنده ؛ آن « فَيَخْرُجُونَ كَمَا يَخْرُجُ الْفَرَاشُ» 

وشت  ؛ آن « ثُمَّ مُدَّتِ الْعُمُدُ  ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ» روند.  بیرون می 

شود و اینجاست کـه خیمـه جهـنم درسـت  ها برپا می ستون 

وَ  » شود؛ ؛ درها برایشان بسته می « وَ أُوِ دَتْ عَلَيْهِمْ» شود؛ می 

 . « كَانَ وَ اللَّهِ الْخُلُودُ

هایی هستند که اهل دشمنی و بـدبینی  پس اهل خلود آن 

جـای اینکـه توبـه کننـد،  هستند و در جهنم هم که رفتند، به 
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گویند: »ببینید ما و شما یکی  کنند و می مؤمنین را سرزن  می 

گردنـد. در جهـنم  هستیم«؛ یعنی آنجا هم رو به خـدا برنمی 

کنی؟! خدای  افتادی، راه خودت را پیدا کن! چرا سرزن  می 

و   آید؛ هرچه را که انبیاء ها به میدان می رغم آن متعال هم به 

کند  ملائکه ]و مؤمنان[ شفاعت نکنند، خودش دستگیری می 

برد. بعد خیمه جهـنم و  و با رحمت خود از جهنم بیرون می 

شـود؛  شود و درهای جهنم بسـته می های آت  برپا می عمود 

این، مقام خلود است. مقام خلود متعلق بـه معانـدین اسـت؛  

پس بعید نیست بر اساس این روایـات، آن مجـازاتی کـه در  

 این سوره گفته شده، متعلق به آن دسته باشد. 

 تگاه حضرت حقهامزین در دس. حوارت جبهه 6

که   لمزی  و  این دستگاه همز  بگویم؛  پایانی هم  نکته  یک 

می درست  دستگاه شیطان  خیلی  خودش  ن ر  به  کند، 

ما نشان دهد    قن  بزرگی است.   به  اینکه  برای  هم گاهی 

باید از این دستگاه به خدا پناه بُرد و نجات از آن و مقابله 

ترسیم   ما  برای  را  وسعت   است،  بیرون  ما  وسع  از  آن  با 
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کند. ولی گاهی هم خدای متعال همه این دستگاه را با  می

تعبیر من با نگاه الهی به عالم یا نگاهی  تعابیر دیگری ـ به

نشان   ـ  دارد  عالم  به  حق  حضرت  که  نگاهی  و  بالا  از 

بهمی چیزی  هیچ  خدا  دستگاه  برابر  در  که  حساب  دهد 

مینمی گاهی  »آنآید.  بهفرماید:  که  تکیه    هایی  غیرخدا 

ای درست  کنند، مثل عنکبوت هستند که برای خود لانهمی

کند خیلی دستگاه  کرده که تار و پود هم دارد و خیال می

همه ولی  است!  است؛  ع یمی  عنکبوت  تار  یک  اش 

بَيْتاً ﴿ اتَّخَذَتْ  َُبُوتِ  الْعَنْ  ٌِ است:    1.﴾كَمَثَ این  تعبیر  گاهی 

می حرکت  حق  دستگاه  علیه  که  کسانی  تلاش  کنند،  همه 

می و  است  بازدم  یک  را  مانند  خدا  نور  آن،  با  خواهند 

وَ اللَّهُ مُتِمُّ    يُريدُونَ لِيُطْفُِ ا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ﴿خاموش کنند.  

اش به این  خدای متعال هم اراده  2؛ ﴾ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الُْافِرُونَ

نه  چرا ،  این  که  گرفت  به  تعلق  بلکه  نشود  خاموش  تنها 

برسد   تمام    -تمام  به  حضرت،  ظهور  با  نور  این  که 

 
 . 41. سوره عنکبوت، آیه  1

 . 8. سوره صم، آیه 2
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اینمی دستگاه  همه  است:  این  تعبیر  گاهی  در  رسد.  ها 

مقابل آن حقیقتی که در عالم جاری است، مثل کم روی  

است؛  می  1آب  آب  که  طلایی  آن مثل  روی  کفی  و  کنند 

ریزد و طلا خالص ها را دور می آید، بعد زرگر آن کممی

 رود. شود؛ این، ناخالصی است و کنار میمی

خدای متعال ]در این سوره مبارکه[ با یک نگاه فرانگرانـه  

فرمایـد همـه ایـن  ـ  این تعبیر کوچـک از مـن اسـت ـ می 

گـاه  کـه  دستگاه همز و لمز با این وسعت، به همراه تکیه 

ةِ﴿ امکانات مادی است،   ي الْحُطَمَْ ؛ خودشـان و  ﴾ لَيُنْبَذَنَّ فِْ

شـوند[. بعـد هـم ]در  اتکائشان با هم ]در حطمه انداخته می 

های برافراشـته و جهـنمِ دربسـته؛  فرماید:[ ستون وصف  می 

هیچ خروجی از آن نیست )که در جلسات گذشـته مقـداری  

   توضیح  را تقدیم کردم(. 

 
أَنْزلََ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بقَِدَرِها فاَحتَْمَلَ السَّیْلُ زَبدَاً رابیِاً  ﴿. 1

کذَلِکَ   مثِْلُهُ  زَبَدٌ  متَاع   أَوْ  حِلیَْة   ابتِْغاءَ  النَّارِ  فِی  عَلیَْهِ  یُوشِدُونَ  مِمَّا  وَ 

یَضْرِبُ اللَّهُ الْحقََّ وَ البْاطِلَ فَأمََّا الزَّبدَُ فیََذْهَبُ جفُاءً وَ أَمَّا ما ینَْفَعُ النَّاسَ  

 . 17؛ سوره رعد، آیه ﴾فیََمْکُثُ فِی الأَْرْضِ کَذلِکَ یَضْربُِ اللَّهُ الأَْمثْال 
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خلاصه، دستگاه شیطان همـز و لمـزی دارد کـه عـرض  

کردم اعم از همز و لمز با حالـت و شـول و فعـل و نگـاه و  

سازد؛ اصلًا کار این تمدن، همز و لمز  عمل است و تمدن می 

هـا  کند. اگر کسی به همـز و لمـز آن است؛ دین را تحقیر می 

اش تغییر کرد، گرفتار است؛ اما اگر  شناسی مبتلا شد و زیبایی 

را   اش تغییر نکـرده و دسـتگاه خـدا و انبیـاء شناسی زیبایی 

داند و دستگاه شیاطین را بد، ولی گرفتار وسوسـه  خوب می 

شده و شیطان او را آلوده کرده، خدای متعال با شفاعت خود  

کـه محـور شـفاعت، وجـود    -و ملائکـه    و ازطریق انبیاء 

]او را[ نجـات   -هسـتند  بیتشـان و اهـل  اکـرم مقدس نبی 

کنـد و وارد وادی طهـارت و نـور و  دهد و دستگیری می می 

 شود. توحید و رحمت می 


